
سال دوم، شماره ۵3، شنبه، 31 سرطان 1396، 22 جولای 2017

پروندۀ به مناسبت اولین سالگرد فاجعه دهمزنگ 
دوم اسد ۱۳۹۵

جنبش روشنايي به‌مثابه نقدِ كلِ وضعيت و بحران آگاهي
روزشمار تاریخی و سیاسی لین برق 500 کیلوولت )توتاپ سابق(

ادبیات سیاسی جنبش روشنایی
اتهام‌های بی‌پاسخ شورای عالی مردمی

تظاهرات دوم اسد، معقولیت داشت؟
سردرگمی سیاسی شورای عالی مردمی

جنبش روشنایی؛ پس از فاجعه دهمزنگ 
دهمزنگ خونین

فراز و فرود در خیابان
استاد دانش و جنبش روشنایی

جنبش روشنایی و محمد محقق
خلیلی و عبور از خط قرمز



سال دوم 
شماره ۵3 

شنبه
۳۱ سرطان  1396
۲۲ جولای 2017

 دولت دولتیار

طرح مسئله
در آسـتانه سـالروز فاجعـه دوم اسـد قـرار داريـم. قـرار اسـت شـوراي بنام »شـورای 
عالـی مردمـی« تظاهـرات ديگـر را برگزار كنـد. در اين مقاله كوشـش می‌کنم نشـان دهم 
جنبـش روشـنايي هـم به‌مثابه نقـد كل وضعيـت اجتماعي-سياسـيِ ما و هـم به‌مثابه يك 
جنبـش و نيـز جريـان اجتماعـي چگونـه بـه يـك بن‌بسـت اجتماعي-سياسـي و فكـري و 
بـه يـك فراينـد شكسـته انجاميـده كـه می‌تـوان آن را بـا بحـران آگاهـي مرتبط دانسـت. 
ترديـدي نيسـت كـه جنبـش روشـنايي در برابـر يـك تبعيـض برهنـه و در برابر سياسـتِ 
حـذف حكومـت اشـرف غني شـكل گرفـت. جنبـش روشـنايي در واقع محصـول يك درد 
تاريخـي ریشـه‌دار در سياسـتِ متصلـبِ قبيلـوي مبتنـي بر هژمونـی قومی‌بـود. دردي كه 
در طـول تاريـخ بـا سـركوب هزاره‌ها، تبعيض سيسـتماتيك علیـه اين مردم، نفـي هزاره‌ها 
از حيـاتِ سياسـي، محـروم كـردن آنـان از منابـع اقتـدار، نظـام آموزشـي و ثـروت ملـي و 
قـرار دادن هزاره‌هـا در پایین‌تریـن سـطح نظـام توزيـع منزلـت اجتماعـي در هيرارشـي 
مناسـبات اجتماعـي، در ناخـودآگاه هزاره‌هـا انباشته‌شـده اسـت. حضور گسـترده مردم در 
تظاهرات دوم اسـد در سـال گذشـته نشـان‌گر يك اعتراض جدي در برابر سياسـتِ حذف 
و تبعيـض حكومـت بـود. جنبـش روشـنايي در شـرايطِ مجبـور بـه اعتراض مدني شـد كه 
اقـدام حكومـت به‌صـورت واضـح مصـداق تبعيـض سيسـتماتيك بـود. زيـرا تمام شـواهد 
و دلايـل فنـي، مزیت‌هـای اقتصـادي بـراي منافـع و ثـروت ملـي، ملاحظـات اجتماعـي و 
اخلاقـي و حـق قانونـي و شـهروندي مردم ثابـت می‌کرد و می‌کنـد كه مسـير باميان براي 
انتقـال بـرق عملیاتی‌تـر، مناسـب‌تر، به‌صرفه‌تـر و آسـان‌تر از مسـير سـالنگ اسـت. نتيجه 
اعتـراض امـا بـه يـك فاجعـه منتهي شـد. فاجعه‌ی كـه بيش از صد انسـان كشـته و بيش 
از پنـج صـد تـن زخمي شـدند. ايـن فاجعه تراژيـك بـود و قطعاً ماننـد هر فاجعه انسـاني 
در بسـتر تاريخـي ايـن كشـور معنـادار اسـت. مجموعـه كنـش و واکنش‌هـای پس‌ازایـن 
رخـداد می‌توانـد هـم بـه ميـزان آگاهـي جامعه مـا در كل و هم بـه چگونگـي فهم جنبش 
به‌صـورت خـاص از معنـاي ايـن فاجعـه كمك كنـد. در اين مقالـه تلاش می‌کنـم در چند 

بنـد، ابعاد ايـن مسـئله را بازکنم:

يكم. ما و معناي فاجعه:
هزاره‌ها در افغانسـتان در موقعيت اسـتثنايي قرار دارد. اسـتثناء كه آن را ناسيوناليسم 
افغانـي برسـاخته و بـا حـذف، طـرد و تحقيـر همـراه بوده اسـت. ايـن موقعيت اسـتثنايي 
باعـث شـده اسـت كه سرنوشـت هزاره‌ها با فاجعـه در هم‌تنیده شـود. هر فاجعـه با آگاهي 
تاريخـي همراه اسـت كـه می‌تواند تجربه‌ی انسـان در زمـان را دگرگون كنـد. جامعه‌ای ما 
بـا فاجعـه دهمزنـگ ماننـد سـاير فاجعه‌هـا و شکسـت‌های تجربه‌شـده در تاريـخ، برخورد 
عاطفـي و احساسـي كـرد و درنتیجـه بـه تأمـل و كشـف معناي فاجعـه نپرداخـت. فاجعه 
دهمزنـگ بـراي نسـل كنوني برخلاف سـاير رويدادهـاي تاريخي به‌صورت مسـتقيم تجربه 
شـد. حتـي ايـن مواجهه مسـتقيم بـا فاجعه هم نتوانسـت در فهـم تجربي مـا از آن كمك 
كنـد. درواقـع هرکـدام از ايـن فاجعه‌هـاي تاريخـي می‌توانـد يـك مـرز تـازه‌ی از موقعيت 
انسـانی‌مان باشـد كـه نـگاه مـا بـه گذشـته و حركت به‌سـوی آينده را آسـان سـازد و فهم 

ايـن موقعيـت همـان معنـاي فاجعه‌هاي تحمیل‌شـده بر ما اسـت. 
پـس مشـكل چيسـت؟ جـواب اين سـؤال زمانـي سـاده‌تر می‌شـود كـه اول بپذيريم 
جنبـش روشـنايي و فاجعـه دهمزنـگ و واکنش‌هـای پيرامـون آن آشـکارکننده خـرد 
جمعـي، قـدرت جمعـي، آگاهـي جمعـي، ظرفيـت اجتماعي و وضعيـت كلي جامعـه ما در 
كليـت آن بـود. به‌بیان‌دیگـر جنبـش روشـنايي قـدرت اجتماعـي و شـعور سياسـي مـردم 
را بـه نمايـش گذاشـت، آگاهـي مـردم را بـه آزمـون نهـاد، شـکاف‌ها و صف‌بندی‌هـای 
نامرئي درون جامعه هزاره را نامسـتور سـاخت و روان‌پریشـی اجتماعي-سياسـي و پريشان 
رفتاری‌هـای فـردي را برمال كـرد. در ايـن چهارچـوب می‌تـوان گفـت؛ آگاهـي مخـدوشِ 
مـردم و نسـل جديـد مـا از موقعيـت تاريخـي و اجتماعيِ خـود در افغانسـتان، خوش‌بینی 
بی‌مـورد و توهـمِ آگاهـيِ راسـتين نسـل جديـد و نظـام اجتماعـي دیـن بـاره، جـن خو و 
مشـيت زده مانـع از فهـم معنـاي فاجعـه می‌شـود. زيـرا در ايـن انـگاره، مـا فاجعه‌هـا و 
تجربه‌هـای تاريخـي را فاقـد معنـاي انضمامـي و اجتماعي می‌دانیـم و درنتیجه بـا معنادار 
ندانسـتن فاجعه‌هـا، خودمـان در تـداوم و تكـرار فاجعـه شـريك می‌شـویم. دقیقـاً ايـن 
همـان وضعيـت بحـران آگاهـي در جامعـه مـا اسـت. اكنـون در شـرايطِ كه مـا نمی‌توانيم 
نـه تـاوان هزینه‌هـای پرداخته‌شـده در مبـارزات خـود را حسـاب كنيـم و نـه می‌توانيم از 
منظـر اخلاقـي آن را بكاويـم و نـه تـوان سـنجش آن را از منظـر عقـل سياسـي داريم، آيا 
نمی‌توانيـم اندكـي در زمـان درنـگ كنيـم و فاجعـه دهمزنـگ را بيـاد آوريـم تا بـه دور از 
هياهـو و دامِ احساسـات اندكـي در آرامـش به بن‌بسـت آگاهـي، تناقضات درونـي و ناتواني 
خـود بينديشـيم و از تكـرار تجربـه نـاكام بپرهيزيـم؟! بدون شـك بايد ياد شـهدا و خاطره 
قربانيـان را زنـده نگهداريـم. زيـرا تنهـا بـا خاطره و به ياد داشـتن فاجعه اسـت كـه به آن 
می‌تـوان تأمـل كـرد تـا بـا كشـف معنـاي آن از تكـرار فاجعـه ديگـر جلوگيري كنيـم. اما 

خاطـره بـا هياهـو و تكـرار روش‌هـای اعتراضـيِ نـاكام و خطرناك سـنخيت ندارد.

دوم. شرم همگاني و مناسبات ستمگري و ستمبري:
تـداوم سـتم، تبعيض و جنايـت هیچ‌گاه ‌کیطرفه نيسـت. در برابر قدرت سـركوب‌گر 
هميشـه قربانيـان و سـتمبران منفعـل قرار دارنـد كه تأمل بـه انفعال و روحيـه انقياد آنان 
از ظلـم و سـتم بيشـتر اهميـت دارد. ايسـتادن در برابر ظلم و سـتمِ قدرت سـركوبگر تنها 
بـا فريـاد زدن و تكـرار روش‌هـای كـه بـه قربانـي دادن بيشـتر منجـر شـود نتیجه‌بخـش 
نخواهـد بـود. مـا سـتمبران پيـش از هـر بـار فرياد زدن و سـنگ سـنگين بالاتـر از زور در 
فلاخـن گذاشـتن بايـد بـه ریشـه‌های اجتماعـي و فرهنگـي انقيـاد، تسـليم و شکسـتمان 
بپردازيـم. تأمـل بـه شكسـت و بيچارگـي اما باشـرم نيز همـراه اسـت. شـرم از این‌که چرا 
ظلـم و تبعيـض تمام‌شـدنی نيسـت. شـرم از این‌کـه غفلـت، سسـتي و عبـرت نگرفتـن 
خـود مـا نيـز در تكـرار هـر جنايت و فاجعه‌ی تحمیل‌شـده برما نقش داشـته اسـت. شـرم 
همـواره بـا تأمـل در سـكوت و با يـك اراده آهنيـن نابودکننده‌ی عامل شـرم همراه اسـت. 
سـؤال ديگـر ايـن اسـت كـه آيا مـا حتـي نمی‌توانيم بی‌شـرمیم تـا با تأمل ناشـي از شـرم 

به شكسـت خـود فكـر كنيم؟

عدالت‌خواهـان بايـد بداننـد كـه عدالـت و رهايـي از تبعيـض تنها با آمادگـي و تغيير عميـق در درون خود عدالت‌خواهان تحت سـتم اسـت كه تحقـق میی‌ابد. عدالت 
بـا تضـرع و زاري، بـا تكدي‌گـري، تظلم‌خواهـي، مظلوم‌نمایـی و يـا حتـي بـا تهديـد محـض بـه دسـت نمی‌آید. زيـرا تهدیدهـای الكي بـه معنـاي بی‌قدرتی اسـت. صاحب 
قـدرت نيـاز بـه تهديـد نـدارد. جنبـش روشـنايي دقیقـاً در چنيـن وضعيتـي قـرار دارد. ابزارهای جنبش روشـنايي در مبـارزه با دولـت تبعیض‌گرا و سـركوبگر يـا از جنس 
تضـرع و تكـدي گـري اسـت و يـا تهدیدهـای مفـت و الكـي. نه‌تنهـا جنبـش روشـنايي بلكـه جامعه مـا در كل بايـد به عجـز و ناتواني خـود بينديشـد و حتي مـا همه بايد 

بـه شـرمیم تـا در پرتـو شـرم بـه رابطـه نابرابر و امـا پيچيده خود باقدرت سياسـي در چهارچوب مناسـبات سـتمگر و سـتمبر فكـر كنيم.

سوم. جنبش روشنايي و فقدان خرد سياسي:
جنبـش روشـنايي در ابتـدا بـا شـعار مبـارزه بـا تبعيـض حكومت و عبـور از رهبران سـنتي و دلال و بـا توجه به حضور گسـترده مردم، نسـبتاً مقبوليت عـام پيدا كرد. 
پـس از مدت‌زمـان كوتـاه ثابـت شـد كـه شـوراي رهبـري جنبش نـه درك درسـت از واقعیت‌هـای سياسـي افغانسـتان دارد و نه تـوان خلق گفتمـان روشـنگري در حوزه 
عمومـي را كـه بايـد مهم‌تریـن رسـالت جنبـش روشـنايي می‌بـود. جنبـش روشـنايي نه‌تنهـا مناسـبات قـدرت در سـاختارِ جامعه افغانسـتان و خرده شـکاف‌هاي نسـلي و 
هنجـاري درون جامعـه هـزاره را درسـت نفهميـده كـه حتـي بـا متغيرهـاي سياسـت كشـورهاي بـزرگ دخيل در افغانسـتان هـم کاماًل بيگانه اسـت. قدرت بيـان تحليلِ 
ريتوريـك )rhetoric( سياسـي در جنبـش روشـنايي غائـب اسـت. در عوض كل سـرمايه جنبش روشـنايي تاکنـون حرافي، وراجي و پـف و پتاق گويي بوده اسـت. جنبش 
روشـنايي بـا سـوژه و موضـوع اصلـي سياسـت كـه مردم باشـد نتوانسـته اسـت ارتبـاط برقـرار كند و بـدون ارتباط بـا مردم چـه به لحـاظ پيونـد ارگانيكي و چه بـه لحاظ 
الزامـات قـرارداد مكانيكـي نمی‌تـوان ارزش‌هـای سياسـي دموكراتيـك و فرهنـگ سياسـي عقلانـي را ترويج سـاخت تـا در چهارچوب نظم عقلاني از خواسـت مردم سـخن 

گفـت و بـراي تحقق آن تالش كرد. 
انشاءنویسـی، وراجـي و حماسه‌سـرایی جنبـش روشـنايي ثابـت می‌کنـد كه هيچ آگاهي راسـتين معطـوف به حقيقت پراگماتيك سياسـي در پشـت سـر جنبش قرار 
نـدارد و درنتیجـه جنـش حمايـت آگاهـيِ سـاختاري نـدارد. يكي از نشـانه‌های عقل سياسـي منطقِ گفتگو، اسـتدلال و قدرت اقناع در راسـتاي مشـاركت گسـترده اسـت. 
منطـقِ كـه ریشـه‌های گفتمـان نظـم مدنـي و اخالق دموكراتيك را پي‌ريـزد و به آفرينـش نظام هنجاري مدني و آرمان انسـاني مشـترك منتهي شـود. منطقِ كـه توانايي 
اقنـاع گروه‌هـای مختلـف و ظرفيـت مديريـت علايـق و گرایش‌هـا متنوع را داشـته باشـد كـه اما جنبش فاقـد اين توانایی‌ها اسـت. جنبش تالش نكرده اسـت ادبيات نظام 
سـخني را بپرورانـد كـه تمـام مـردم افغانسـتان )باوجود همه گسسـت‌های اجتماعي و حتي در وضعيت هزاره هراسـي افغانسـتان( در آن آرمان انسـاني و چشـم‌انداز بزرگ 
مشـترك را ببيننـد تـا بديـن ترتيـب منطـق روشـنايي در كل افغانسـتان تكثيـر گردد. بلكـه برعکس جنبش در راسـتاي راديـكال كردن ادبيات قوميِ سياسـت، گسـترش 
نفـرت قومـي و ایدئولوژیـک كـردن مطالبـات و گفتـار خـود عمـل كرده اسـت. پيشـنهاد مـن نه‌تنها بـه جنبش روشـنايي بلكه به تمـام گروه‌هـای عدالت‌خـواه و بخصوص 
بـه مـردم سـتمديده هـزاره ايـن اسـت كـه مبناي مبـارزات مدني و عدالت‌خواهانه‌شـان را نه بر اسـاس هويـت قومي كه بـر محور ارزش‌های سیاسـی دموكراتيـك و عدالت 
اجتماعـی در قالـب نظـام سـخن و گفتمـان عقلاني-انتقـادي معطـوف بـه كرامـت انسـاني و حقـوق برابر شـهروندي اسـتوار كننـد. جنبش روشـنایی زمانی موفـق خواهد 
بـود کـه میـان همـه اقشـار و اقـوام دیگـر همدسـت پیدا کنـد. اين نگـرش پايه فلسـفي و معرفتـي قدرتمند دارد و آن اين اسـت كـه “حیات ‘مـن’ منوط به ‘دیگر’ اسـت. 
حـذف ‘مـن’ در درازمـدت حـذف آن ‘دیگـر’ اسـت. ‘مـن’ كه قصد نابودي ‘ديگري را داشـته باشـد و او را به رسـميت نشناسـد به هدف خويش نخواهد رسـيد. زيرا شـرط 
آگاهـي بـه ‘خـود بـودِ خـود’ به‌مثابـه ‘هسـتنده’ آن اسـت كه ‘ديگـري’ اين ‘من’ و يـا ‘خود بودِ خود’ را به رسـميت بشناسـد. تالش برای دسـیبابی به عدالـت اجتماعی 

و برابـري در منزلـت و حقـوق انسـاني، فقـط با به رسـمیت شناسـي متقابـل ذهني و عملـي تمام مردم افغانسـتان ممكـن می‌گردد.
يكـي ديگـر از نشـانه‌های غيبـت خـرد سياسـي در جنبـش روشـنايي ايـن اسـت كـه جنبـش از يكسـو قـدرت انحصارگـر دولـت را نقـد می‌کنـد و از سـوي ديگر به 
ناعقلانـي بـودن مشـروعيت قـدرت رهبـران سـنتي حملـه می‌کنـد امـا برعكس خـود جنبش بـه تمركز قـدرت دروني خود به شـيوه غيـر دموكراتيـك در راسـتاي تحكيم 
و تثبيـت اتوريتـه كاريزماتيـك پرداختـه اسـت. بنابـر اين جنبش روشـنايي اسـير تناقضات درونـي و غیرعقلانی خود اسـت. تلاش براي برجسته‌سـازی وجـوه كاريزماتيك 
رهبـران جنبـش روشـنايي گويـاي ايـن واقعيـت تلـخ اسـت كـه برخالف هياهوهـا مبني بر ظهور نسـل جديـدِ مجهز بـه آگاهـيِ جديد، نسـلِ نو ما نـه به آگاهـي تجربي 
و حتـي نـه بـه عقـل قياسـي مجهـز اسـت. از هميـن رو می‌تـوان گفت جنبـش روشـنايي به‌مثابه نقـد كل وضعيـت بيانگـر غيبت آگاهـي جديـد و دموكراتيـك در جامعه 

ما به شـمار مـی‌رود. 
آگاهـي سياسـي مبتنـي بـر عقلانيـت سياسـي همـواره قـدرت را هـم در درون جنبش‌ها و يا سـازمان‌ها و هـم قدرت رسـميِ دولت را نقـد می‌کند و كنتـرل می‌کند. 
در فقـدان هميـن نقـد قـدرت در دون جنبـش روشـنايي بـود كـه جنبـش به‌جـای تبدیل‌شـدن بـه ‌کینهـاد بـاز و بـا مشـاركت چرخشـي و متنـاوب افـراد به يـك حلقه 
كوچـكِ بسـته و بی‌تأثیـر تبديـل شـد كـه بـا ادبيـات حماسـي و ایدئولوژیـک نمـا، عاطفـه جمعي مـردم را نشـانه گرفتـه تـا مشروعیت‌شـان را نه بـا الزامات عقلـي كه بر 
احساسـات و خصـال كاريزماتيـك پی‌ریـزی و تحكيـم كننـد. ازایـن‌رو می‌تـوان گفـت جنبـش روشـنايي نـدايِ نو و صداي نسـل نو نيسـت بلكـه بازتوليد مناسـبات قدرت 

طایفـه‌ی و محلـي در درون جامعـه هزاره اسـت. 

چهارم. منجي گرايي و آييني شدن جنبش روشنايي:
پـر رنـگ شـدن نقـش چنـد فـرد مشـخص در جنبـش روشـنايي و تلقي كـردن آنهـا به‌عنوان منجـي و ميل گسـترده بـه رهبر پرسـتي از پاييـن و رهبرگرايـي از بالا 
و تقليـل عدالت‌خواهـي و مبـارزه سياسـي بـه رجزخوانـي، روضه‌خوانـی، نـق زنـي، مظلوم‌نمایـی وقيحانـه و تنزل خاطـره و يـادآوري فاجعه به عـزاداري و ذكـر مصيبت به 
معنـاي مسـئوليت گريـزي و راحت‌طلبـی مـردم مـا اسـت كـه ريشـه در فرهنـگ و جامعـه منجـي گـراي مـا دارد. از اين منظـر نيز می‌تـوان جنبـش روشـنايي را نقد كل 
وضعيـت و بحـران آگاهـي در جامعـه مـا دانسـت. بدون شـك جامعـه كه دنبال منجي و رهبر پرسـتي اسـت روي سـعادت را نخواهـد ديد. زيـرا آنها منتظر منجـي از عالم 
غيـب اسـتند و يـا این‌کـه نجـات را در پيـروي از رهبـر می‌بیننـد كـه ايـن حالـت از‌کیطـرف باعث به مغاك سـپردن تفكر می‌شـود و مـردم خـود را براي تفكر و پرسـش 

از وضعيـت و فجايـع زحمـت نمی‌دهنـد و از طـرف ديگـر بـا سـپردن مسـئوليت به يـك و چند فـرد در مقـام رهبر مانع تحـرك اجتماعي می‌شـود. 
درسـت بـه هميـن دليـل اسـت كـه عوام‌فریبـان، سـود جويـان كـه دنبـال منافـعِ شـخصي خـود اسـتند و قدرت‌طلبان كـه جبـران کمبودی‌هـای رواني، شـخصيتي 
و فكـري خـود را در شـهرت و تصـرف قـدرت جسـتجو می‌کننـد در رأس رهبـري قـرار می‌گیرنـد و بـه دور باطـل انحطـاط و بدبختـي مـردم ادامـه می‌دهنـد. نتيجـه اين 
وضـع امـا خطرنـاك اسـت. زيـرا مـردم بـه خشـونت خـو می‌گیرد و منجـي گرايي، رهبـر پرسـتي و دلاليِ شـارلاتان‌ها و عاشـقانِ اربابـي، با سرنوشـت مردم زمينـه را براي 
گسـترش اعمـال قـدرت سـركوبگرانه و فرهنـگ تبعيـض و حـذف بيشـتر فراهـم می‌کنـد. جنبـش روشـنايي از اين منظر نيـز پارادوكسـيكال اسـت زيرا جنبشـي كه قرار 
بـود در راسـتاي تحـرك اجتماعـي، ترويـج مسـئولیت‌پذیری اجتماعي، تقويت مشـاركت مـردم در مقام كارگـزاري تاريخ براي تعيين سرنوشـت خود و گسـترش ارزش‌های 
روشـنگري عمـل كنـد، خـود در لایه‌هـای تاريكـي گيـر مانـده و در چنـگال نمادهاي آيينـي و الزامات دسـت‌وپا گير سـنتيِ ضد ارزش‌های روشـنگري گرفتارشـده اسـت. 

پايان. چه بايد كرد.
جنبـش روشـنايي بايـد بـه لحـاظ فـرم به‌صـورت بنيـادي تغيير كنـد. منظـور از تغيير بنيـادي اين اسـت كه جنبش نـه با چهره‌هـای غوغاگـر، خنثي و ناتـوان فعلي 
كـه بـا حضـور و مشـاركت تمـام نيروهـاي اجتماعـي از نـو با حفـظ همين عنـوانِ زيبايِ روشـنايي و بـا دنبال كـردن محتـوا و ارزش‌های روشـنگري به‌عنوان هـدف خود، 
بازسـازي شـود. زيـرا روشـنايي بـا رخـداد دهمزنـگ و خـون عدالت‌خواهـانِ پرپر شـده گره‌خورده اسـت و از اين لحـاظ صرف‌نظـر از پيوند آن با خـرد روشـنگري و نيز بار 

زيبـاي شناسـانه آن، دال و نشـانه بازنمايـيِ خاطـره قربانيـان فاجعه روشـنايي خواهي نيز تلقي می‌شـود. 
منظـور مـن از جنبـش هـم بازنمايـي همـان حضـور گسـترده مـردم در خيابـان بـود نـه شـوراي كذايي فعلـي بنام شـوراي عالـي مردمي جنبـش روشـنايي كه هيچ 
پيونـد و ربـط بـا روشـنايي نـدارد. بنابرايـن جنبـش اگـر می‌خواهـد در راسـتاي عدالت اجتماعـي مبارزه كنـد در مرحلـه اول بايد بـه فعاليت سـازماني بپردازد كـه بر پايه 
مشـاركت همگانـي و چرخـش نخبـگان به‌صـورت گروهـي و نوبتـي در رهبـري اسـتوار باشـد تـا زمينـه بـراي كار جمعـي، فعاليـت نهـادي، بهره‌گيـري از خـرد جمعـي و 
نهادينـه شـدن مشـروعيت عقلانـي فراهم‌شـده و از انحصـار قـدرت، از شـخصيت محـوري، از بازي با سرنوشـت مـردم و از بازتوليد فرهنگ سياسـي منجي گرا و پدرسـالار 
جلوگيـري شـود. امـا بـه لحـاظ محتـوي جنبش می‌توانـد با هميـاري نهادها و شـخصیت‌های علمـي در راه‌اندازی مباحث انتقادي در راسـتاي گسـترش شـناخت جامعه و 
سياسـت و تاريـخ كـه برانگیزنـده تأمـل بـه وضعيت موجود باشـد در راسـتاي كشـف افق روشـن بـراي آينده به‌صـورت منظم و مسـتمر تلاش كنـد. جنبش بايـد همزمان 
بـا نقـد قـدرتِ دولـت در بيـرون، قـدرت خـود را از درون نيـز نقـد كنـد و بـراي ايجـاد يك چشـم‌انداز نظـام مشـروعيت عقلانـي و رهایی‌بخـش و منظومة فكـري اخلاقي 
و احيـاء اميـد ازدسـت‌رفته و اعتمادبه‌نفـس درهم‌شکسـته مـردم بينديشـد و چاره‌جویـی كنـد. جنبـش بايـد در جهـت تقويـت وسـائل ارتباطـي و دسترسـي به رسـانه و 
کانال‌هـای توليـد انديشـه و ابـزار گفتگـو همـت بگمـارد. تنهـا در چنيـن شـرايطي اسـت كه می‌تـوان با دولـت تبعیض‌گرا و سـتمگر مبـارزه كـرد و روحيـه زیاده‌خواهی و 
طلبـكاري قـدرت تمامیت‌خـواه را كـه در راسـتاي تضعيـف و بدنـام سـاختن جریان‌هـای عدالت‌خـواه صـورت می‌گیـرد، خنثـي كرد. جنبـش روشـنايي نبايد تنهـا به يك 
شـيوه اعتـراض مدنـي ماننـد تظاهـرات كـه در شـرايطِ فعلي به‌شـدت خطرناك اسـت، اصـرار ورزد. جنبش بايد بـا تعبيه مکانیسـم‌های عينـي از طريق رقابت سياسـي در 
انتخابـات و بـا جلـب آراء مـردم بـراي اصلاحـات و تأمیـن عدالـت اجتماعي، به اهداف و خواسـت انسـانی‌اش ضمانت اجرايـي و عملي فراهم كنـد. از اين طريـق می‌تواند با 
مراجـع و نهادهـاي بین‌المللـی و نهادهـای وابسـته بـه سـازمان ملـل هـم ارتباط برقـرار كند تا هـم در تأمین شـفافيت و عدالـت در پرونده‌هـای تحت بررسـي دولت و هم 
در ايجـاد پرونـده در مـورد جنایت‌هـای جنگـي و جنايـت عليـه بشـريت مرتكـب شـده توسـط طالبان و نيز در راسـتاي به رسـميت شناسـي و اثبـات نسل‌کشـی هزاره‌ها 

در دوره عبدالرحمـن از آنـان كمـك خواسـته و بـراي تحقق آن با شـكيباي اسـتراتژيك تالش نمايد.

جنبش روشنايي 
به‌مثابه نقدِ كلِ وضعيت 

و بحران آگاهي!
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خون‌خـوار کابـل. آن بارقـه‌ی امید سیاسـی-اجتماعی که مـردم را از عـزاداری به انقلاب و 
از حسـینیه‌ها بـه خیابان کشـاند، به‌شـدت تمام سـرکوب گردید. این سـرکوب، امـا، پایانِ 
تاریـخ نبـود. رخـداد عدالت‌خواهانـه‌ی غـربِ کابـل را می‌توان حضـور حقیقـی هزاره‌ها در 
خیابـان تاریـخ و تاریـخ در خیابـان دانسـت. خیابان فقط خانـه فقط محـل رفت‌وآمد نبود، 
سـنگر هـم بـود. خیابـان به زبـانِ سـوژه‌های تاریخی سـخن می‌گفـت، به زبان سـوژه‌های 
کـه چرخـه‌ی تکـرار تاریـخ را متوقف کـرده بودند. مزاری به حیثِ سـوژة حقیقت توانسـت 
یـک وضعیـتِ اضطـراری حقیقـی بـه وجـود آورد؛ وضعیتـی که در آن انسـان هـزاره فقط 
قربانـی نبـود، می‌توانسـت خطـر هم باشـد. 23 سـنبله سـال 1373، نماد حضـورِ حقیقی 
هزاره‌هـا در تاریـخ اسـت. قیامـی عدالت‌خواهانـه‌ی کـه در ابراهیـم گاو سـوار از روسـتاها 
آغـاز شـد و در چنـداول بـه عدالت‌خواهـی شـهری و خیابانی بـدل گردید، در غـرب کابل 
حقیقـتِ تاریخـی پیـدا کـرد. اکنـون فقط شـعار نبـود، تفنـگ هم بـود، فقط روضـه نبود، 
دمبـوره و داود سـرخوش هـم بـود، تنهـا کشـته شـدن نبـود، کشـتن هـم بـود. هرچنـد 
سـنگینی ایـن حضـور سـبب گردیـد کـه از عربسـتان و ایـران تـا پاکسـتان و متحـدانِ 
غربـی‌اش، از پنجشـیر و پغمـان تـا سـروبی و قندهـار، از ملاهـای ریـاض تـا آیت‌الله‌هـای 
تهـران و بالاخـره از دولـتِ ربانـی تـا امـارتِ اسالمی طالبـان، همـه و همـه ایـن رخـداد 
عدالت‌خواهانـه را تضعیـف نمـوده و هزاره‌هـا را از خیابـان، ایـن صحنـه‌ی اصلـی تاریخ، به 
حسـینیه‌ها و عزاخانـه تبعیـد نماینـد. تاریـخ امـا ورق خورده بـود. کشـتارهای بی‌رحمانه، 
قتـلِ مـزاری و هـزاران تکنیـکِ حـذف و طـردِ دیگـر نتوانسـت کارگر آیـد و هزاره‌هـا را از 
خیابـان بـه خانـه و فضاهای ماتـم‌زده‌ی حسـینیه‌ها بازگردانـد: عدالت‌خواهـی اند‌کاندک 

دارد دیونوسوسـی و خیابانـی می‌شـود.  
-۹ حضـورِ تاریـخ در خیابـان هـرروز فراگیرتـر وجدی‌تـر می‌گـردد. تبعیدیـانِ غریبِ 
هـزاره در هرکجـای دنیـا، حتی اگر تعدادشـان اندک هم باشـند، به اعتـراضِ علنی و مدنی 
در خیابان‌هـا روی آورده‌انـد. حرکت‌هـای کوچـک و پراکنـده‌ی کـه در ایـن روزهـا دیـده 
می‌شـوند، نشـانه‌ی شـکل‌گیری رؤیاهـا و آرزوهـا و شـیوه‌های اعتراضـی و حق‌خواهـی 
نـو در کامیونتی‌هـای به‌شـدت دایاسـپورای هـزاره اسـت. ایـن حرکت‌هـا کاماًل مردمی و 
خودجوش‌انـد. ترکیـبِ سـنی و جنسـیتی تظاهـرات کننـدگان نشـان‌گر آن اسـت کـه در 
ایـن صـدا همـگان به‌صورت برابـر مرجـعِ حقیقت‌اند. هیچ رهبـری جهـادی و غیر جهادی 
در پشـت ایـن اعتراض‌هـا نیسـت و هیـچ حـزبِ سیاسـی آن‌هـا را برنامه‌ریـزی نمی‌کنـد. 
حرکـتِ نـابِ مردمـی اسـت؛ حضـور زنـده‌ی تاریـخ در خیابـان و به‌جـای کـه انقلاب‌هـا و 
رخدادهـای بـزرگِ جدیـد در آن رخ‌داده‌انـد. خیابـان، مـکانِ اصلـی جابه‌جـای قـدرت در 
جهـان امـروز اسـت. کاخ‌هـا، جایـش را به خیابـان داده اسـت و تقدیرهـا در خیابان‌ها رقم 
می‌خورنـد. انقلاب‌هـای بـزرگ دنیـا، قیام‌هـای عدالت‌خواهانـه در برابـر تبعیض‌های قومی 
و نـژادی و جنبش‌هـای ضـد اسـتعماری خیابـان را به‌عنوان صحنـه‌ی اصلی نبـرد انتخاب 
کرده‌انـد. آنچـه در حـال حاضـر از آن به‌عنـوان »بهـار عربـی« یاد می‌شـود، حضـورِ مردم 
ناراضـی در خیابان‌هـا اسـت: بهـارِ عربـی، بهـار خیابانـی اسـت، همان‌گونه کـه انقلاب‌های 
بـزرگِ مـدرن، انقلاب‌هـای خیابانی هسـتند. بـه هر صورت حضـور تبعیدیـان غریب هزاره 
در خیابان‌هـای جهـان، گامـی هرچنـد ضعیـف، امـا درخشـان اسـت. چرخشـی در حـال 
وقـوع اسـت. مردمـی کـه پیـش از ایـن دردهایش را در مناسـکِ حسـینی به اشـک و آه و 
ماتـم تبدیـل می‌کردنـد، اکنـون در خیابان‌هـا بـا حقیقی‌تریـن زبـان سـخن می‌گویند. در 
میـان بی‌شـمار کشـورهای کـه آوارگان هـزاره در آن‌هـا وجـود دارد، ایـران، تنها کشـوری 
اسـت کـه تحمـلِ حضـورِ هـزاره در خیابـان را نـدارد و مهاجریـنِ هـزاره‌ی مقیـمِ ایـران 
تـا هنـوز ناگزیرنـد تاریخشـان را بـا زبـانِ پـرراز و رمـزِ مناسـکِ دینـی بیـان نماینـد. امـا 
به‌هرحـال اخـراجِ اجبـاری هزاره‌هـا از افغانسـتان کـه قـدرتِ فاتـح آن را نابـودی هزاره‌ها 
تصـور می‌کـرد، اکنـون اند‌کاندک بـه وجدانِ بیـدارِ دایاسـپورایی بدل می‌گـردد: وجدانی 

کـه هرگـز نمی‌خواهـد خیابـانِ تاریـخ را تـرک گوید.

 اسد بودا
چرخشـی در حـال وقـوع اسـت. مردمـی کـه پیـش از ایـن دردهایـش را در مناسـک مذهبـی بـه اشـک و آه و ماتم تبدیـل می‌کردنـد، اکنون 
در خیابان‌هـا بـا حقیقی‌تریـن زبـان سـخن می‌گوینـد. ایـن حرکت‌هـای خیابانـی، مردمـی و خودجـوش و در آن‌هـا همـگان به‌صـورت برابـر مرجعِ 

حقیقت‌انـد. هیـچ رهبـری جهـادی و غیـر جهـادی در پشـت ایـن اعتراض‌هـا نیسـت و هیـچ حـزبِ سیاسـی آن‌هـا را برنامه‌ریـزی نمی‌کند.
-۱کشـتار و تکفیـر هزاره‌هـا در تاریـخ افغانسـتان پدیـده‌ای چندان تازه نیسـت. نخسـتین بـار هوتکیـان از امپراتـوری عثمانی درخواسـت کردند که هزاره‌هـا را مردم 
کافـر اعالم نماینـد. هرچنـد آن‌هـا در ایـن راسـتا توفیـقِ کامـل نیافتنـد ولـی به‌هرحـال از هـر فرصتـی ممکن بـرای کشـتار و نابـودی هـزاره اسـتفاده کردند. بـه روایتِ 
کروسنسـکی، کشـشِ لهسـتانی، هوتکیـان، بـه معینـت ولایـتِ عهـدی »اشـرف افغـان« پنج‌صـد تـن از سـران و بـزرگانِ هـزاره را در یـک روز در اصفهـان سـر بریدند. در 
زمـان احمدشـاهِ ابدالـی نیـز بخش‌هـای زیـادی از سـرزمین‌های مـردم هـزاره تصـرف و سـاکنانِ آن‌هـا کشـته و آواره شـدند. دهشـت‌نا‌کترین قتل‌عـام هزاره‌هـا در زمان 
عبدالرحمـن صـورت گرفـت؛ قتل‌عامـی شـصت‌‌ـو‌ـدو درصـدی‌ای کـه از نظـر تاریخـی در این حوزة تمدنی دیده نشـده اسـت. سـال‌های پس از قتل‌عـام را باید سـیاه‌ترین 
دورانِ تاریـخ هـزاره دانسـت: دورانِ بـرده گیـری، کارِ اجبـاری، مالیـات بـر نفـس، اخراجِ اجبـاری، سـرکوب و غارت‌ها و چپاول‌هـای سـازمانی‌افته. هزاره‌ی پـس از قتل‌عام 
»فیگـورِ تاریخـی« اسـت کـه هرکسـی حـق دارد او را بکشـد، بـدون آن‌کـه قاتـل و مجـرم شـناخته شـود. او نـه آن‌قدر مقدس اسـت کـه قربانی به شـمار آید و نـه آن‌قدر 

بـه‌دور از توجـهِ قدرت که کشـته نشـود.
-۲ واکنـشِ هزاره‌هـا در برابـر ایـن کشـتارهای بی‌رحمانه، معمولاً سـوگ‌واری در درونِ خانه یا مسـجد و حسـینیه بوده اسـت. حسـینیه در میانِ هزاره‌هـا دارای نوعی 
کارکـرد تاریخـی و دسـت‌کم از زمـان عبدالرحمـان بدیـن سـو، مکانِ عـزاداری قربانیان جنگ بوده اسـت. عزاداری در حسـینیه‌ها بیـش از آن‌که نوحه و عزا برای شـهیدانِ 
کربال باشـد، سـوگ‌واری جمعـی در رثـای کشته‌شـدگانِ جنـگ، به‌ویـژه کشته‌شـدگانِ قتل‌عـام ارزگان اسـت. درون‌مایه‌ی اصلی ایـن مناسـک را یـاد‌آوری قربانیانِ جنگ 
تشـکیل می‌دهـد. بـه سـخنی دیگـر، عـزاداری، نوعـی »زبـانِ پنهـان« و »تقیه در یـادآوری« اسـت. کشته‌شـدگانِ کربلا، فقط سـوژه‌ی فرافکنـی مصیبت‌هـا و قتل‌عام‌های 
تاریخـی و حسـین و یارانـش در حقیقـت، روایـتِ اسـتعلایی از مـردانِ خاکـی و زمینـی اسـت کـه در جنـگ جـان باختنـد. خرابـه‌ی شـام، زبـان پنهـان کارخانه‌هـای کارِ 
اجبـاری و زندان‌هـای خوف‌نـاکِ کابـل در زمـانِ عبدالرحمـن و بازگشـتِ اهلبیـتِ بی‌سرپرسـت از شـام داسـتانِ زنـان بی‌سرپرسـتی کـه پـس از مـرگِ همسرانشـان در 
زندان‌هـای کابـل، بـه تـوپ بسـتن، تیل‌داغ‌کـردن و یـا چنان‌کـه ریاضـی هـروی می‌نویسـد فـرو افگنـدن آنـان از بـالای کـوهِ آسـمایی، راه خانـه را گـم کردنـد و به‌عنوان 

کنیـز در بازارهـای جهـان به فـروش رفتند. 
-۳ مناسـکِ عـزاداری به‌عنـوان زبـانِ پنهـانِ یـادآوری کشته‌شـدگان جنـگ، بـرای کسـانی کـه در هزاره‌جـات زندگـی کرده‌انـد، به‌روشـنی قابل‌فهـم اسـت. بـه 
نظـر می‌رسـد اگـر در ایـن مـورد کـه عـزاداران هنـگام گریسـتن چـه کسـانی را بـه یـاد می‌آورنـد، پژوهشـی تجربی صـورت بگیـرد، نتایـج پژوهش نشـان خواهـد داد که 
عـزاداران وابسـتگانِ نزدیـک شـان‌ را بـه یـاد می‌آورنـد. مراسـمِ سـوگ‌واری بیـش از آن‌کـه هم‌ذات‌پنداری با حسـین باشـد ـ هرگز چنیـن چیـزی واقعیتِ تجربـی نداردـ، 
هم‌ذات‌پنـداری بـا تاریـخ و سرگذشـتِ خـود آن‌هاسـت. ایـن امـر کـه حضـورِ زنان در مسـاجدِ اهل تسـنن تا هنـوز در افغانسـتان ممنوع اسـت ولی حضـورِ زنانِ هـزاره در 
مناسـکِ عـزاداری، پررنگ‌تـر از مـردان اسـت، هم‌پیونـدی مناسـکِ عـزاداری و صحنه‌هـای سـوگواری در رثـای شـهیدانِ ارزگان را به‌خوبی نشـان می‌دهد کـه در آن زنان 
به‌صـورت دسـته‌جمعی بـر سـر جنازه‌هـا »مَختَـه« می‌کردنـد. به‌هرحـال، بـه‌دور از وراجی‌هـای الاهیاتـی ملاهـای کـه بـا برگشـتن از قـم و مشـهد به‌عنوان »دانـای کل« 
خود‌شـان‌ را در میـانِ مـردم جـا زده و ماجـرای کربال را در چارچـوبِ ایدئولـوژی جمهوری اسالمی و شـخصِ خامنه‌ای در میـان مردم تبلیـغ و ترویج می‌کننـد، عزاداری 
کربال نوعـی زبـان جمعـی و مخفـی تاریـخ اسـت: تاریخـی کـه فقـط در صـدای خامـوشِ خاطـره و در عالمِ ذهـن بازخوانـی می‌گـردد. از نقطه‌نظـر تاریخی، بـا جنگ‌های 
غـربِ کابـل و مقاومـتِ تاریخـی هزاره‌هـا، نخسـتین بـار ایـن زبان پنهـان به زبان حقیقی و آشـکار بـدل گردید: حضـورِ تاریـخ از فضاهای مخفی و سرپوشـیده بـه خیابان. 
البتـه هنـوز رسـیدن بـه مرحلـه‌ی نـابِ حضور تاریـخ در خیابان راهـی درازی در پیش اسـت، هنوز کارناوال‌هـای عـزا در خیابان‌های کابـل، تجربه‌های تلخِ تاریخی‌شـان‌ را 
بـه حسـین فرافکنـی می‌کننـد و بـازارِ مـرده ریـگ مناسـک رونق خاصـی دارد، اما به‌هرحـال تاریخ و زبـان نوینـی در حال تکوین اسـت. هزاره‌هـا به‌جای برگزاری مراسـم 
عـزاداری در تکیـه خانه‌هـا خواهـان حقشـان در خیابان‌هـا هسـتند و به‌جـای پرچـمِ سُـرخِ کربال تصاویـرِ قربانیـانِ هـزاره و شـعارها و پلاکاردهایـی را که در آن‌هـا از حقِ 
زمینـی و انسـانی سـخن بـه میـان اسـت، در دسـت دارنـد. حضـور به این شـیوه، حتـی اگر پراکنده و دیاسـپورایی باشـد، بـاز هم نوعـی فاصله‌گیـری آن‌ها از زبـانِ مخفی 
را نشـان می‌دهـد؛ فاصله‌گیـری کـه اگـر در راهِ آن سـنگ‌اندازی نشـود، در درازمـدت بـه حضـورِ حقیقـی آنـان در تاریـخ منجر خواهد شـد. اعتـراضِ سراسـری هزاره‌ها در 
چنـد روز اخیـر در گوشـه و کنـار جهـان، حتـی اگـر تأثیـری در روندِ کنونی نداشـته باشـد، نشـانه‌ی شـکل‌گیری آگاهی تاریخـی جدید در تاریـخ هزاره‌ها هسـت. تاریخ با 

همیـن رخدادهـای سـاده آغـاز می‌گـردد: قیـام سـاده و بی‌آلایـش گاو سـوار و یـا حرکت گروهـی کوچکِ بـه خیابان‌هـا و اعالمِ نارضایتی شـدید از وضعیت.
-۴ قامت راسـت کردن از زیر بارِ قتل‌عام %62 این خشـونتِ برسـازنده‌ی هولناکِ تاریخی هرگز کار آسـانی نبود. پاسـداری از دسـت‌آوردهای این خشـونت برسـازنده 
بـا خشـونتِ نگهدارنـده و قانـون توسـط حکومت‌هـای چوپانـی، امـکان شـکل‌گیری جنبـشِ اعتراضـی هزاره را دشـوارتر کـرد. البته به‌رغـم این قتل‌عـام، مقاومـتِ هزاره‌ها 
در برابـر عبدالرحمـن، کیـی از درخشـان‌ترین مقاومت‌هـای تاریـخ اسـت. هزاره‌هـا در چندیـن نوبت شکسـت‌های بسـیار سـنگینی بـر لشـکریانِ عبدالرحمـن وارد کرد، به 
گونـه‌ی کـه اگـر تشـویق و حمایـتِ انگلیسـی‌ها نمی‌بـود، نمی‌توانسـت دیگر بـا هزاره‌هـا روبه‌رو شـود. برخلافِ تاریخ‌نگارانِ رسـمی و غیررسـمی کـه حوادثِ قـرنِ قتل‌عام 
را در چارچـوبِ ذهنیـت اقتدارگـرای قـوم حاکـم، تحلیـل و تفسـیر کرده‌انـد، مهم‌تریـن دلیـل شکسـتِ هزاره‌هـا در برابـر عبدالرحمـن، چنان‌کـه در کتابِ »دختـرِ وزیر « 
آمـده اسـت، نبـود »پـول« و »اسـلحه« بـود؛ـ دوعاملـی کـه در حـالِ حاضـر نیـز مهم‌تریـن نقطه‌ضعـفِ هزاره‌هـا به شـمار می‌رونـد. بـه روایت هملتـون پشـتون‌ها در کی 
جنـگِ نابرابـر و تنهـا بـه کمـک اسـلحه و پـولِ انگلیس توانسـت مقاومـتِ مردم هـزاره را در هـم بشـکند. ریاضی هـروی در عین‌الوقایـع به‌رغـمِ حماسه‌سـرایی‌های اجداد 
ابدالـی‌اش، در مـواردی خـودش را لـوده  و بـه سرسـختی، شـجاعت و پایـداری هزاره‌هـا اعتـراف می‌نمایـد. او  در کتـاب »عین‌الوقایـع« مـوردی را یادآور می‌شـود که کی 
نفـر هـزاره بـا تفنـگِ دهن‌پـر بیسـت نفـر از سـپاهیانِ عبدالرحمـان را از پـای درمـی‌آورد و حتی پـس از زخمی شـدن وقتی سـپاهیان می‌آیند کـه او را بکشـند، چند نفر 

را بـا کارد زخمـی می‌کند. 
-۵ به‌هرحـال، هزاره‌هـا در ایـن جنـگِ نابرابـر شکسـت خوردند، نیروی رهایی‌بخشـی تاریخ اما به پایان نمی‌رسـد. همیشـه کسـانی خواهنـد بود که از میان خاکسـترِ 
قتل‌عـام بـه پـا خاسـته  و ظالمـان را بـه دادگاهِ تاریـخ فراخواننـد. آن نیـروی مسـیاینک کـه سـبب می‌گـردد یـک نفر با تفنـگِ عادی بیسـت نفر را که مسـلح بـا بهترین 
تفنگ‌هـا بودنـد از پـای درآورد، هرگـز بـه صفر نمی‌رسـد. درسـت اسـت که »وضعیـتِ اضطراری برای سـتمدیدگان قاعده اسـت« ولی همیشـه ایـن امکان وجـود دارد که 
آن‌هـا بـا ایجـاد یـک »وضعیـتِ اضطراری حقیقی« خطـری را که فقط بـه آن‌ها اختصاص دارد، همگانی سـازد. قیـام گاو سـوار)1324( در برابر مالیاتِ سـنگینِ حکومت را 
بایـد مهم‌تریـن قیـامِ مردمـی و واکنـشِ حقیقـی علیـه وضعیت دانسـت: حرکتِ سیاسـی تاریخـی و بیـرون زدن امر مزید از خانـه و حسـینیه، محاصره کردن دفاتـرِ دولتی 
در هزاره‌جـات و درنهایـت تحمیـلِ خواسـتِ سیاسـی مـردم بـر حکومـت. گاو سـوار بنیان‌گذاری کی سیاسـتِ حقیقی اسـت: سیاسـت معطوف بـه جمـع و برابری‌خواهانه، 
بـه گونـه‌ی کـه هرکسـی فـارغ از ویژگی‌هـای اجتماعـی و مذهبـی به‌عنـوان یـک انسـان ژنریـک می‌توانـد مرجعِ حقیقـت باشـد. ویژگی اصلـی ایـن قیـام عدالت‌خواهانه، 

مداخلـة انقلابـی در تاریـخ و طغیـانِ امـر مزید در برابر قانون اسـت. 
-۶ قیـام گاو سـوار، بـه نحـوی سـتمِ نامحدود را به سـتم سـنجش‌پذیر بدل نمـوده و حکومت را بـه محدودیت‌های سـتم‌گری‌اش، حداقل در هزاره‌جات، آگاه سـاخت. 
امـا به‌هرحـال ایـن قیـام فقـط رهایـی انسـانِ هـزاره از عـدم تعیـن در روسـتاها بود. قیـامِ چنـداول در سـال 1358 را می‌تـوان قیام شـهری و »حضـورِ تاریـخ در خیابان«  
دانسـت. ایـن قیـام طغیـانِ گـروهِ مـازاد محروم در متنِ شـهر، در برابر شـهر بود و درواقـع تناقضاتِ درونی تاریخ را آشـکار می‌سـاخت. تحلیـلِ این قیامِ اجتماعـی به‌عنوان 
قیـام در برابـر کفـر و الحـاد و در چارچـوبِ مذهـب و الهیـات گمراه‌کننده اسـت. قیـامِ چنداول، اعتـراض به تمام زمینـی، مردمـی، برابری‌خواهانه و دارای جوهرِ مسـیانیکِ 
تاریخی-اجتماعـی بـود. نتایـج سـنگینِ سیاسـی، پیامدهـا حاشـیه‌ها و درنهایـت مصـادره‌ی آن توسـطِ گروه‌هـای سیاسـی و مذهبـی فرصت‌طلـب را باید از اصـل این قیام 
تفکیـک کـرد. حتـی اگـر ازنظـر تاکتیکـی یـک خطای سیاسـی و تضعیـف پایـگاهِ اجتماعی- سیاسـی هزاره‌هـا تلقی گـردد، ربطی به ماهیـتِ تاریخـی آن نـدارد. این قیام 
سنجش‌پذیرسـاختن قدرتـی بـود کـه جـز هزاره‌هـا دیگـر هیـچ نیروی شـهری در کابل نتوانسـت در برابـر خشـونتِ نامحدودِ آن بایسـتد. به‌رغـمِ محرومیت‌هـای اجتماعی 
و تاریخـی، آن‌هـا توانسـتند دسـت‌کم در زمـان محـدود وضعیـتِ اضطـراری را کـه مخصـوصِ جوالی‌هـای هـزاره و هزاره‌های جوالـی بود، همگانی سـاخته و یـک وضعیتِ 

اضطـراری حقیقـی را در تمامی شـهر کابل به وجـود آورد. 
-۸ قیـام گاو سـوار، برقـراری وضعیـتِ اضطـراری حقیقـی در هزاره‌جـات و ناگزیـر سـاختن حکومـت بـه لغو قانونِ سـنگینِ مالیـات بود: یگانه خشـونتِ مسـیحایی و 
بـدونِ خون‌ریـزی در تاریـخ افغانسـتان. قیـامِ چنـداول ایجـاد وضعیـتِ اضطراری حقیقـی در پایتخـت و در بیخِ گلـوی حکومتی بود کـه بزرگ‌ترین قدرتِ جهان)شـوروی( 
از آن حمایـت و پشـتیبانی می‌کـرد. فرجـامِ ایـن قیـام، امـا، خونیـن بـود: سـر بـه نیسـت کـردنِ نخبه‌هـای فکـری و ریختـن خـون گـرمِ هزاره‌هـا در خیابان‌هـای سـرد و 

۳
حضورِ تاریخ در خیابان هرروز فراگیرتر 
وجدی‌تر می‌گردد. تبعیدیانِ غریبِ هزاره 
در هرکجای دنیا، حتی اگر تعدادشان اندک 
هم باشند، به اعتراضِ علنی و مدنی 
در خیابان‌ها روی آورده‌اند. حرکت‌های 
کوچک و پراکنده‌ی که در این روزها 
دیده می‌شوند، نشانه‌ی شکل‌گیری 
رؤیاها و آرزوها و شیوه‌های اعتراضی و 
حق‌خواهی نو در کامیونتی‌های به‌شدت 
دایاسپورای هزاره است. این حرکت‌ها 
کاملاً مردمی و خودجوش‌اند. ترکیبِ 
سنی و جنسیتی تظاهرات کنندگان 
نشان‌گر آن است که در این صدا همگان 
به‌صورت برابر مرجعِ حقیقت‌اند. هیچ 
رهبری جهادی و غیر جهادی در پشت 
این اعتراض‌ها نیست و هیچ حزبِ 
سیاسی آن‌ها را برنامه‌ریزی نمیک‌ند. 
حرکتِ نابِ مردمی است؛ حضور زنده‌ی 
تاریخ در خیابان و به‌جای که انقلاب‌ها و 
رخدادهای بزرگِ جدید در آن رخ‌داده‌اند. 
خیابان، مکانِ اصلی جابه‌جای قدرت در 
جهان امروز است.
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 حمزه واعظی

اشـاره: تحلیـل »آموزه‌هـای فاجعـه دهمزنـگ و بازپـروری 
جنبـش روشـنایی« در چهلمیـن روز حادثـه‌ی دهمزنـگ در دوم 
اسـد نوشـته شـده بـود. از آنجایـی کـه هنـوز ایـن تحلیـل عمیـق و علمـی دکتـر واعظی 
تازه‌گـی دارد، امـا هفتـه نامـه جاده ابریشـم باز نشـر کـرده تا ‌کیبـار دیگـر مخاطبین این 

رسـانه بـه پرسـش‌های جـدی و راه‌حل‌هـای اساسـی آن بی‌پـردازد.

چهـل روز از حادثـه‌ی جان‌سـوز میدان دهمزنگ گذشـت. بزرگـی و تکانه‌های روانی 
ـ اجتماعـی و تأثیـرات سیاسـی ـ فرهنگـی ایـن فاجعـه رُخِ دیگری از دگردیسـی ذهنی ـ 
رفتـاری را نمایـان سـاخت. آنچـه ایـن رخ را طـی ایـن مـدت عیان‌تـر سـاخت مفاهیـم، 
نمادهـا و باورهایـی بود که مشـخصاً بر سـه عنصر اساسـی اسـتوار گردیده اسـت. این سـه 
عنصـر را می‌تـوان بـر مبنـای حجـم و کارکـرد تئوریـک ـ عملـی آن تعریـف و تشـخیص 
نمود: 1. نخبه کشـی هدفمند 2. گسـیختگی سیاسـی 3. شـکاف‌های فعال اجتماعی آنچه 
بنـام »جنبـش روشـنایی« موسـوم شـد، آغـاز یـک جریـان سیاسـی ـ اجتماعی بـر محور 

کی مطالبه‌ی شـهروندی مشـخص، تعریف‌شده و 
محـدود بود. بـر همین اسـاس، برپایـی تظاهرات 
گسـترده و فاخـر اول، هم قـدرت اجتماعی مانور 
مدنـی را به زیباترین و آراسـته‌ترین شـکل اثبات 
و  بسـیج  تـوان  و  مدیریتـی  هم‌ظرفیـت  نمـود، 
هم سـویی سیاسـی تمـام نیروهـای فعـال و مؤثر 
در  گذاشـت.  نمایـش  بـه  را  هـزاره  جامعـه‌ی 
کلیـت  امـا،  دوم  تظاهـرات  برپایـی  آسـتانه‌ی 
مدیریتـی و تمامیت سیاسـی جنبش با گسسـتی 
گردیـد.  مواجـه  تمام‌عیـار  دوگانگـی  و  آشـکار 
گروهـی از سیاسـت‌مداران پـر سـابقه راهِ خویش 
را جـدا سـاختند و گروهی از سیاسـت‌مداران کم 
پیشـینه، بـر هـرم تصمیم‌گیـری باقـی ماندنـد. 
بـا  بتـوان  وضعیـت  ایـن  تعریـف  بـرای  شـاید 
مطالعاتـی،  داده‌هـای  و  عینـی  شـرایط  تکیه‌بـر 
عناصـر و دلایـل متنوعـی از قبیـل شـکاف بیـن 
نسـلی، اصطـکاک منافـع، تعریف‌هـای مختلف از 
راه‌هـای رسـیدن بـه هـدف، الگوهـای متفـاوت 
سیاسـت ورزی، خاسـتگاه‌های نامتقـارن فکری و 
ده‌هـا عامـل دیگـر را توضیح داد، امـا آنچه از این 

 خالق هزاره
 در اینجا آبی نیست و همه سنگ است
صخره هست و بی‌آبی و گذرگاه شنی

بود لر
دهمزنـگ خونیـن، همـان »تـلِ خاکسـتر« بودلـر اسـت،»دیالکتیک خـون و خاکسـتر« بـودا، »سـنگ‌فرش‌های داغ« ابوطالـب 
مظفـری، هیچ‌چیـزی جـز خـون، خاکسـتر و سـنگ فرش‌هـای داغ از دهمزنـگ باقی نمانده اسـت و دهمزنگ »سـرزمین سـوخته و 

بی‌هیـچ رسـتنی« شـده اسـت کـه نـه گیاهی سـبز می‌شـود و نـه گلـی جوانـه می‌زند.
 طوفان‌هـای کشـنده آمدنـد، گل‌هـای سـرخ دهمزنـگِ خونیـن را پرپـر کردند، زیـر چکمه‌ها لهِ کردنـد و همه‌ی گل‌هـا پژمرده 

شـدند و مردنـد، کـه در شـامگاه دوم اسـد؛ شـام حضـور تاریخـی مـردم در خیابان‌هـا نیـز بـود، خیابـان برای همیشـه خالـی و تنها 
مانـد، دهمزنـگ، تنهـا و بی‌کـس شـد، وقتـی در نیمه‌هـای شـب، شـمع قربانیـان دهمزنـگ خاموش شـد، امـا پیش‌تر از آن، شـمع 
سـوزانِ صـدای عدالت‌خواهـی مـردم خامـوش شـد کـه دگـر جیـغ بیـداری را از خیابـان دهمزنـگ نخواهیـم شـنید و پروانه‌هـا در 

تارکیـی شـب‌گیر ماندند.
میـدان دهمزنـگ کـه روزگاری تـلِ بـرای عدالت‌خواهـی، آزادی و روشـنایی بـود؛ شـور و شـوق مبـارزه از زبان منادیـان آن به 
گوش‌هـا طنیـن می‌انداخـت، و بـا شـنیدن ایـن صـدا، حضـور میلیونـی مردم نیـز در خیابـانِ دهمزنـگ معنا پیـدا می‌کـرد، و مردم 
دشـت برچـی و غـرب کابـل از همین‌جـا علیـه سـتم و تبعیـض سیسـتماتیک فریـاد می‌زدند و جیـغ بلنـد بیـداری از همین‌جا کاخ 

و قـدرت را تـکان می‌داد.
و امـا اکنـون میـدان دهمزنـگ خالـی اسـت، خالی از حضـور مردم، درواقـع دهمزنـگ مرده‌اند، دهمزنـگِ که زمانِ در آن شـور 
و حیـات وجـود داشـت، و حـالا میـدان آکنـده از تکه‌پاره‌هـای ناشـناخته‌ای کـه چیـزی از آن باقی نمانده اسـت. دهمزنـگِ که روی 
شـن‌های خشـک آن »گل‌هـای سـرخ« روییـده بـود تـا بـاغ رؤیایی برای مـردمِ همیشـه در زیر آفتاب‌های سـوزان شـوند؛ مـردم که 
بـا چهره‌هـای غبارآلـود، اندوهگیـن و ترکیده می‌کوشـیدند تا در این سـرزمین خشـک، »گل سـبز« عدالـت و آزادی برویند، که قبل 
از جوانـه زدن و شـکوفه شـدن، گل‌هـای سـرخ دهمزنـگ را پرپر کردند، در میان خون و خاکسـتر پامال شـدند، »گل‌هـای رنج« بود 

لـر در بـرگ بـرگِ »گل‌های سـرخ« دهمزنگ معنا می‌شـود.
 اکنـون دهمزنـگ خونیـن، میـدان خامـوش و بی‌صدایـی اسـت کـه دیگـر صـدای عدالت‌خواهـی ازآنجـا بلنـد نمی‌شـود، تنها 
آرنـگ‌ِ دل‌خـراش مینی‌بوس‌هـا و صـدای موسـیقی مبتـذل گوش‌هـا را تخریبـش می‌کنـد، کـه باید هرچـه زودتـر از دهمزنگ بروی 
و گـم شـوی، دیگـر انگیـزه و شـوق نشسـتن و رفتـن بـه میـدان دهمزنـگ نمانده اسـت، اما چه کسـی این 
انگیـزه را از مـردم گرفـت؟ کی‌هـا مـردم را از دهمزنگ جدا کرد؟ مسـئول خامـوش کردن صدایـی خیابانی 
مـردم کیسـت؟ کی‌هـا دهمزنـگ را بـا خـون مـردم رنگیـن کردنـد؟ چـرا امـروز مـردم از رفتـن بـه خیابانِ 
دهمزنـگ می‌ترسـند؟ چـرا ده زنـگ میدان مبـارزه و تـلِ عدالت‌خواهی باقی نمانـد؟ چرا دهمزنـگ قربانگاهِ 
عدالت‌خواهـی شـد؟ چـرا دهمزنـگ تنهـا و خالی مانـد و خالـی از حضور مردم، کـه حالا دهمزنـگ خونین، 
مثـل »سـرزمین بی‌حاصـل« الیوت شـده اسـت که نه سـایه دارد و نه آب حیات، زمینی پوشـیده از سـنگ، 
صخـره، خـون و خاکسـتر شـده اسـت؛ دقیقـاً مثـل »سـنگ‌فرش‌های داغِ« ابوطالـب مظفری» خـون گلوی 
کیسـت بریـن سـنگفرش داغ/اینک سـزای آنکه طلـب می‌کند چراغ«؛ صدایـی نان‌آوران مردم غریبِ دشـت 

برچـی و غـرب کابـل در دهمزنـگ خونیـن خاموش شـد، جـان داد و برای همیشـه رفت.

رخ داد می‌تـوان به‌طـور حتـم نتیجـه گرفـت ایـن اسـت کـه ایـن حادثـه در حـال حاضر کنش گران سیاسـی مـا را بـا چالش‌های بنیـادی و گسسـت‌های سـاختاری مواجه 
کـرده اسـت. قضـاوت ارزشـی در جهـت مثبـت یـا منفـی بودن ایـن رونـد، گمراه‌کننده اسـت، اما آنچه شایسـته‌ی توجـه و درخور تأمـل می‌باشـد را می‌توان بر سـه محور 
بازنمایـی نمـود: الـف( رونـد تفـاوت و اختالف در امـر سیاسـی، کی فراینـد ناگزیر و مبتنی بـر اقتضائـات زمانی و واقعیت‌های سیاسـی می‌باشـد. ب( عناصـری مانند مرور 
زمـان، رشـد آگاهـی، تغییـر شـرایط زندگـی و پدیـدار شـدن دگردیسـی‌های ذهنـی، موجـب جابجایـی نقش‌هـای سیاسـی و تغییـر نهادهـای سیاسـی و گـردش نخبگان 
می‌گـردد. ج( پلورالیـزم سیاسـی و پویایـی فراینـد دگرگونی‌هـای اجتماعـی و نسـلی ایجـاب می‌کنـد کـه تمامـی نیروهـای سیاسـی بتواننـد بدون در نظر داشـتن سـن و 
جنـس و گرایـش فکـری و سـابقه و دیـدگاه سیاسـی، در امـر سیاسـت و نیـز در فراینـد معطوف بـه منافع جمعی و مطالبات سیاسـی جامعه سـهم و حضورداشـته باشـند. 
فاجعـه‌ی دوم اسـد عناصـر تـازه‌ای از صورت‌بندی-هـای سیاسـی و کنش‌هـای گروهـی را پدیـدار سـاخت. ایـن صورت‌بندی‌هـای سیاسـی علاوه بـر دلایل عینـی و ذهنی 
و فرهنگـی پرشـمار، عمدتـاً از شـرایط و شـوک حـادی بـود کـه هیچ‌کـدام از نیروهـای کنشـگر، آمادگـی ذهنـی و محاسـبه‌ی عینـی رویارویی بـا پیامدها و اثـرات چنین 
رخـدادی را تعریـف و تأمـل نکـرده بودنـد. هـر دو نیـروی موافـق و مخالـف، توضیـح روشـنی بـر مبانـی تصمیم‌گیری‌هـای سیاسـی و جدایی‌هـای گروهی خود نداشـتند. 
همیـن سـهل‌انگاری و حتـا بی‌مبالاتـی، بسـتری فراهـم نمـود کـه پـس از فاجعـه‌ی دوم اسـد، مبلغـان و هـواداران و هم‌پیمانـان هـردو طـرف بـا روکیردهـای نسـنجیده، 
احساسـی، فرافکنانـه و عجولانـه بـه اتهام زنـی و ملامـت هم دیگـر و نیـز تالش بـرای برائـت ذمـه‌ی خویش نسـبت به حادثـه واکنش نشـان دهنـد. به‌هیچ‌وجـه منصفانه، 
راهگشـا و نتیجه‌بخـش نیسـت کـه بجـای پی گیـری اهـداف جنبـش، تمرکز بـر مطالبـات دادخواهانه از حکومـت و شـناخت و رویارویی با دشـمنان اصلی، گنـاه اصلی این 
فاجعـه را بـه گـردن تصمیم‌گیری‌هـای هـردو گـروه بیندازیـم. اما عقلانـی، ضروری و پندآموز اسـت که هـر دو گروه را مورد پرسـش و سـنجش قرار دهیم کـه تقابل آن‌ها 
بـا همدیگـر و جدایـی مسـیر سیاسـی آن‌هـا از هـم در حسـاس‌ترین مرحلـه، موجبـات تردیـد در بنیاد همبسـتگی سیاسـی، تضعیـف روحیه‌ی جمعـی و تنزیـل جایگاه و 
قـدرت چانه‌زنـی جامعـه‌ی هـزاره را در برابـر حاکمـان سیاسـی و حکومـت موجـود فراهـم آوردنـد. مجموعـه‌ی ایـن عوامـل بـه جریـان نخبه کشـی هدفمند، گسـیختگی 
سیاسـی و شـکاف‌های فعـال اجتماعـی مجـال بیشـتری داد. نخبه کشـی، جریـان سیاسـی و انگیزه‌ی مذهبـی ـ قومی هدفمنـدی را به‌عنوان یـک الگوی اسـتراتژکی پدید 
آورده کـه می‌توانـد خـط مـداوم تروریسـت‌های داخلـی و خارجـی و حلقـات افراط‌گـرا و متصلب سیاسـی ـ مذهبی را ایده‌ی سیسـتماتیک و سـاختاری بدهد تا به کشـتار 
مـداوم و حـذف و تـرور برنامه‌ریزی‌شـده‌ی نخبـگان مـا اقـدام کننـد. خیلـی خوش‌بینانـه و سـاده‌انگارانه اسـت که همگانـی شـدن بدگویی و بدخواهی نسـبت بـه رهبران 
سـنتی و یـا تالش بـرای تضعیـف جایـگاه و حرمت اجتماعی آن‌هـا را به معنی پیـروزی جبهـه‌ی ترقی خواهان، افزایـش اقتدار روشـنفکران، ظهور و تحکیـم رهبران جوان 
و مسـتلزم تلطیـف جریـان سیاسـت و یـا برداشـتن موانع پیشـرفت اجتماعی بدانیم. همچنین دور از منطق و عقل سـنجش‌گر اسـت کـه مجرای تغییر و تکامل پروسـه-ی 
گـردش نخبـگان و مسـیر جایگزینـی طبیعـی و ظهـور رهبـران جدیـد را در تعامل اجتماعی و در بسـتر تحولات سیاسـی و زمانی، کیسـره کتمـان نماییم. واقعیـت امروز و 
جـاری جامعـه‌ی هـزاره و افغانسـتان ایـن اسـت کـه مصرف نیـرو و ظرفیت‌هـای فکری، تبلیغاتی و سیاسـی بـرای نفی و حذف نیروهای سیاسـی سـنتی و یـا جلوگیری از 
رشـد و ظهـور نیروهـای جدیـد، جـز آن‌کـه در درازمدت، به گسـیختگی قدرت، امـکان، ظرفیت و تمامیت سیاسـی جامعـه‌ی هزاره منجر گـردد، نتیجه‌ی عینـی و مطلوب 
دیگـری در پـی نخواهـد داشـت. بل کـه حتـا ایـن گسـیختگی می‌تواند به معنـای محرومیـت هزاره‌هـا از قدرت تأثیرگـذاری، انسـجام سـاختاری و تضعیف نهاد سیاسـی و 
بنیـاد اقتـدار اجتماعـی ـ مدنـی آن‌هـا تحـول پیـدا کند. بروز شـکاف‌های فعـال اجتماعی ناشـی از صف‌بندی‌های گروهی ـ سیاسـی، چنانچـه مبتنی بر احساسـات عوامانه 
و فراگیـر شـدن قضاوت‌هـا و موضع‌گیری‌هـای نـا خردورزانـه، سـمت گرایانه، فرقه‌گرایانـه، حرمـت شـکنانه و نظـم گریزانـه باشـد، می‌تواند فراینـد عقلانی و طبیعی رشـد 
اجتماعـی، بینـش سیاسـی و تغییـرات نظام‌منـد فرهنگـی ـ فکـری جامعه را دچـار اختلال و انقباض نمـوده و افکار جامعـه و الگوی رفتـاری جوانان را به سـمت تضادهای 
فزاینـده، پریشـانی‌های فـرو کاهنـده و چالش‌هـای مـداوم سـوق دهـد. بنابرایـن، آنچـه از شـهادت ده‌هـا جـوان در دوم اسـد می‌تـوان آموخت این اسـت که حرکتـی بنام 
»جنبـش روشـنایی« می‌توانـد یـک مبـدأ تاریخـی در رونـد جنبش‌هـای عدالت‌خواهانـه و شـهروندمحور باشـد کـه با مبـارزه‌ی مدنی ـ شـهروندی مسـیر تاریخ سیاسـی، 
خطـوط مطالبـات شـهروندی و شـیوه‌ی رفتارهـای مدنـی را به‌عنـوان یـک انتخاب آگاهانـه، عقلانـی و کم‌هزینه برای تغییـر و دگرگونی و رسـیدن به حقوق اساسـی، رایج 
و همگانـی سـازد. درک مـا بایـد از هزینـه‌ی سـنگین جنبـش روشـنایی بـر یـک جمع‌بندی عینـی، واقع‌بینانه و راهگشـا باشـد تـا به‌مثابه کی خـط اسـتراتژکی و به‌عنوان 
یـک فراینـد نظم آفریـن، نهادمنـد، اخلاقـی، عقلانـی و ارزش‌مـدار، تبدیـل بـه سـیرت اجتماعـی و بصیـرت سیاسـی جامعـه و نسـل جویای تغییر گـردد. پـس از چهل روز 
انـدوه و آشـفته گفتاری و پریشـان رفتاری، اکنـون زمـان بازبینـی، بازسـنجی و بازسـازی مجـدد نیـرو، فکر، منطـق، توان و تصمیـم ما برای ادامـه‌ی مؤثر و مـداوم اهداف و 
مطالبـات اجتماعـی ـ مدنـی می‌باشـد. آنچـه عجالتـاً می‌تـوان به‌عنـوان یـک آمـوزه از بررسـی و بازآمـوزی فاجعـه دوم اسـد مـورد تأمـل و تدبر و تفکـر قرارداد این اسـت 
کـه: 1. اسـتوار کـردن یـک حرکـت دادخواهانـه و یـا ایجاد کی جریان سـیال سیاسـی ـ اجتماعی بر مفهـوم »خط قرمز«، ناگزیر مسـیر حرکـت را با تنگناهـا و تصلب‌های 
رفتـاری، گفتـاری و مانورهـای سیاسـی محـدودی مواجـه خواهد سـاخت. 2. انسـداد مسـیر گفتگـو و چانه‌زنی، هـم در مواجهه بـا حکومت و هـم در برابر مخالفـان داخلی 
و دوسـتان پیرامونی‌مـان، تـوان سیاسـی، ظرفیـت تأثیرگـذاری، منطـق چانه‌زنـی و اسـتدلال و اسـتحکام بنیادهـای اعتبـار و اعتمـاد اجتماعـی مـا را به‌شـدت محـدود و 
مخـدوش می‌سـازد. 3. حیثیتـی نمـودن یـک مطالبـه‌ی سـیال سیاسـی، شـعاع گفتمان پویـا و منعطـف و حـوزه‌ی مانورهای گفتـاری و شـعاری و رفتاری‌مـان را به امری 
مقـدس، رازآلـود، ایدئولوژیـک و تعامل ناپذیـر تبدیـل نمـوده و عماًل ضریـب شکسـت و گسسـت را بـالا 
می‌بـرد. در صـورت شکسـت، درجـه‌ی روحیـه‌ی جمعـی و هویـت سیاسـی و حیثیـت اجتماعـی مـا را 
به‌شـدت تضعیـف و تحقیـر می‌کنـد. 4. در هـر حرکـت اجتماعـی، ایجـاد موج سـازی و تکیه‌بـر بسـیج 
احساسـات در مراحـل نخسـتین، امری ضروری اسـت، اما مبتنی سـاختن اهداف اجتماعـی و جنبش‌های 
اجتماعـی در درازمـدت، صرفـاً بـر بال احساسـات عمومـی و پندارهای عوامانـه، امری خطرنـاک و گمراه-

کننـده ای می‌باشـد. تـداوم یـک حرکـت بنیادین می‌باید بـر الگوی معرفت و سـنجش و گسـترش آگاهی 
جمعـی و ارزش‌هـای اخلاقـی باشـد تا بتوانـد ضمانت، اصالـت و حقانیت یـک جنبش و اهداف انسـانی را 
تحقـق بخشـد. 5. محـدود کردن یـک جنبش و محصور نمـودن اهـداف قربانیان کی حرکـت دادخواهانه 
بـه یـک خواسـت محـدود و کوتاه بـرد، عمر بیـداری اجتماعـی و ظرفیـت روح جنبش گـری و دادخواهی 
شـهروندان را تاریـخ-دار و مقطعـی و بـی‌دوام می‌سـازد. جامعـه‌ی مـا بـه دلیـل در پیـش رو داشـتن راهِ 
طولانـی مبـارزه‌ی شـهروندی و دادخواهانـه، نیازمنـد تعریـف و تدویـن اهـداف بلندمـدت، انسـانی و 
ارزش‌مدارانـه ی ملـی ـ سـکولار می‌باشـد که از مسـیر جنبش‌های سـیال و مداوم و مبـارزات مدنی مقاوم 
عبـور می‌کنـد. 6. بـه رسـمیت شـناختن تفاوت-هـا و صف‌بندی‌هـای سیاسـی ـ جریانـی در جامعـه و در 
بسـتر جنبش‌هـای اجتماعـی، فراینـد تـوان سیاسـی، شـکیبایی فکـری، پویایـی اجتماعـی و ظرفیـت 
مدیریتـی حرکت‌هـای هـدف محـور را افزایـش می‌دهد. رشـد اخلاق سیاسـی، به غنای فرهنگ سیاسـی 
کمـک می‌کنـد. تلطیـف رونـد جامعه‌پذیـری سیاسـی جوانـان، ظرفیـت، سلاسـت و توسـعه‌ی فرهنـگ 
سیاسـی را فربه‌تـر می‌کنـد. رواج ادبیـات توهیـن و تحقیـر و تهمـت هـم بـه مخـدوش شـدن فرهنـگ 
سیاسـی جامعـه منجـر می‌شـود و هم مجـرای تعامـل، تکثر و تعـادل را میـان نیروهای متنـوع و متفاوت 
سیاسـی می‌بنـدد و درنتیجـه، شـریان فرهنگ سیاسـی و همسـاز گری مثبـت گروه-هـا و عناصر مختلف 

جامعه‌ی سیاسی را در راستای منافع مشترک، محدود و بل که مسدود می‌سازد.

آموزه‌های 
فاجعه دهمزنگ 

و بازپروری جنبش روشنایی

دهمزنگ خونین

این است  آموخت  اسد می‌توان  دوم  در  از شهادت ده‌ها جوان  آنچه  بنابراین، 
روند  در  تاریخی  مبدأ  یک  می‌تواند  روشنایی«  »جنبش  بنام  حرکتی  که 
ـ  مدنی  مبارزه‌ی  با  که  باشد  شهروندمحور  و  عدالت‌خواهانه  جنبش‌های 
شیوه‌ی  و  شهروندی  مطالبات  خطوط  سیاسی،  تاریخ  مسیر  شهروندی 
رفتارهای مدنی را به‌عنوان یک انتخاب آگاهانه، عقلانی و کم‌هزینه برای تغییر 
از  باید  رایج و همگانی سازد. درک ما  و دگرگونی و رسیدن به حقوق اساسی، 
و  واقع‌بینانه  عینی،  جمع‌بندی  یک  بر  روشنایی  جنبش  سنگین  هزینه‌ی 
به‌عنوان یک فرایند نظم آفرین،  و  استراتژیک  به‌مثابه یک خط  تا  راهگشا باشد 
نهادمند، اخلاقی، عقلانی و ارزش‌مدار، تبدیل به سیرت اجتماعی و بصیرت 
سیاسی جامعه و نسل جویای تغییر گردد. پس از چهل روز اندوه و آشفته گفتاری 
نیرو،  مجدد  بازسازی  و  بازسنجی  بازبینی،  زمان  اکنون  پریشان رفتاری،  و 
و مطالبات  اهداف  مداوم  و  مؤثر  ادامه‌ی  برای  ما  و تصمیم  توان  فکر، منطق، 

اجتماعی ـ مدنی می‌باشد. 

و اما اکنون میدان دهمزنگ خالی است، خالی از حضور مردم، درواقع دهمزنگ 
مرده‌اند، دهمزنگِ که زمانِ در آن شور و حیات وجود داشت، و حالا میدان آکنده 
از تکه‌پاره‌های ناشناخته‌ای که چیزی از آن باقی نمانده است. دهمزنگِ که روی 
شن‌های خشک آن »گل‌های سرخ« روییده بود تا باغ رؤیایی برای مردمِ همیشه 
در زیر آفتاب‌های سوزان شوند؛ مردم که با چهره‌های غبارآلود، اندوهگین و 
ترکیده میک‌وشیدند تا در این سرزمین خشک، »گل سبز« عدالت و آزادی برویند، 
که قبل از جوانه زدن و شکوفه شدن، گل‌های سرخ دهمزنگ را پرپر کردند، در 
میان خون و خاکستر پامال شدند، »گل‌های رنج« بود لر در برگ برگِ »گل‌های 
سرخ« دهمزنگ معنا می‌شود.
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سردرگمی سیاسی 
شورای عالی مردمی

اتهام‌های بی‌پاسخ  
شورای عالی مردمی

»شورای عالی مردمی« که خودشان را داعیه‌دار برحق قربانیان دهمزنگ 
در دوم اسد می‌داند، کمک‌های میلیونی را از داخل و خارج کشور بنام 
قربانیان دهمزنگ جمع‌آوری کرد، اما تا اکنون هیچ کاری برای قربانیان 
یک  نه  می‌برد،  سر  به  سیاسی  سردرگمی  در  نتوانست،  دهمزنگ 
مش  خط  و  برنامه  طرح،  دارای  که  ساختند  سیاسی  مدرن  تشکیلات 
مشخص باشند، نه در بین مردم نفوذ توانستند که با مردم در تماس باشند 
و نه یک کار فرهنگی و تحقیقاتی برای قربانیان دهمزنگ توانست که 
برای »تاریخ فاجعه« ماندگار بماند و نه چشم‌انداز برای آینده دارد که مردم 

امید وارد شوند. 

شـدن افـراد که به کـدام آدرس کار سیاسـی می‌کردنـد، در همایش سیاسـی) محور مردم 
افغانسـتان( معرفـی شـد. محـور بـا رهبـری رحمـت‌الله نبیـل و اسـپنتا کـه هـردو از افراد 
خـاص حامدکـرزی رییـس جمهوری پیشـین افغانسـتان اسـت، تشـکیل شـدند.  افراد که 
جـزء رهبـران شـورایی عالی مردمی‌انـد و در اروپا و آمریـکا خود را جـزء تصمیم‌گیرندگان 
اصلـی جنبـش روشـنایی معرفـی می‌کننـد،‌  امروز بدون هیـچ وضاحت به مـردم و جنبش 
روشـنایی بـا نبیـل و اسـپنتا معاملـه سیاسـی می‌کننـد و بـا باج گرفتـن از ایـن آدرس‌ به 
دنبـال امتیـاز سیاسـی هسـتند. مـردم و خانـواده شـهدا نیز نگران ایـن اند که مبـادا خون 
فرزندانشـان پایمال و شـکوه جنبش روشـنایی زیر سـؤال رود. اما برخلاف، شـورایی عالی 
مردمـی بـا سـکوت خود مهـر تأیید بـر این می‌گـذارد که همکار بـا تیم کرزی و بـه دنبال 
کار سیاسـی اسـت. فروکاسـت خواسـت مردمی و معامله بـا تیم کـرزی بزرگ‌ترین جفا به 

جنبش روشـنایی و خون شـهدای دوم اسـد در دهمزنگ اسـت. 
۲-  ایرانـی گرایـی اتهـام دیگـر اسـت کـه بـر شـورای عالـی مردمـی از آدرس مردم 
وارد اسـت. ایـران کیـی از کشـورهای بـوده کـه همواره نـگاه غامض به افغانسـتان داشـته 
و در ایـن میـان در شـرایط سـخت و دشـوار نه‌تنهـا کـه حامـی هزاره‌هـا نبـوده و بلکـه 
نگاهـی خصمانـه و برخـورد ابـزاری داشته‌اسـت. در پی‌ونـد بـه ایـن ادعـا می‌شـود بـه 
سـخنان کیـی از اعضای این شـورا اشـاره کـرد: » فرزندان مـا در دو سـنگر در برابر داعش 
می‌جنگـد، کیـی در صـف اردو در افغانسـتان و دیگـر در سـوریه« ایـن کنـش سیاسـی و 
موقـف گیـری کیـی از افراد شـورای عالی مردمـی و آن‌هم در سـالروز شـهادت بابه مزاری 
کـه بزرگ‌تریـن همایـش جنبـش نیـز بـوده اسـتْ اسـتقلالیت و مردمـی بـودن آن را زیر 
پرسـش جـدی می‌بـرد. اگر شـورایی عالـی مردمی از آدرس ایـران حمایت شـود و ایران از 
ایـن وضعیت اسـتفاده سیاسـی کنـد، جفا به خـون شـهدا و آرمـان عدالت‌خواهانه جنبش 

است.   روشـنایی 
۳- غیـر شـفاف بودن مسـائل مالی و حیف‌ومیـل کم‌کهای مهاجرین در کشـورهای 
اروپـا، امریـکا، اسـترالیا... کیـی دیگـر از اتهام‌هـای اسـت کـه بـر شـورایی عالـی مردمـی 
از  به‌حسـاب جنبـش روشـنایی  دالـر  اسـد، میلیون‌هـا  از تظاهـرات دوم  بعـد  واردنـد.  
ایـن آدرس‌هـا بـه دسـت آمدنـد. ابتـدا شـورای عالـی مردمـی بـه کم‌ککننده‌هـا و مردم 
گفتـه بـود کـه حسـاب دقیـق می‌دهـد. امـا بعـد از مدتـی، حتـی یـک مـورد هـم نـه به 
کم‌ککننده‌هـا و نـه بـه مـردم و خانـواده شـهدا پاسـخ ارائه کردند. شـورای عالـی مردمی 
بـا تمـام کم‌کهـای میلیونـی کـه شـد، امـروز نـه برنامـه مـدون فرهنگـی و سیاسـی 
دارد نـه اسـتراتژی تعریف‌شـده بـرای ادامـه عدالت‌خواهـی، بلکـه دچـار سـردرگمی و 
باج‌گیری‌هـای سیاسـی اسـت.  سـران شـورای عالـی مردمـی بـه برکـت خـون شـهدای 
دوم اسـد و حمایت‌هـای مالـی مهاجریـن سـفرهای خارجـی دارند و تمام هزینـه را  صرف 
لذت‌هـای شـخصی می‌کننـد. بـاری گفتـه می‌شـد کـه شـورای عالـی مردمـی بـه دنبـال 
ایجـاد تلویزیـون بنـام روشـنایی اسـت، امـا امـروزه نـه از تلویزیـون خبـری اسـت و نـه از 
سـفرهای ولایتـی بـرای انسـجام و طـرح مبـارزه باسیاسـت تبعیض‌آمیز. کسـانی که پیش 
از ایجـاد جنبـش حتـی موتـر هم نداسـتند، ولی اکنـون صاحب‌خانـه، موتـر زره و بالاتر از 
پنـج نفـر بـادی‌گارد شـده‌اند. وقتی‌که پول کمک شـده به جیب شـخصی مصرف شـود، از 
خـون شـهدا لذت‌جویی‌هـای فـردی گردد،‌ دیگـر امید بـرای عدالت‌خواهـی و آرمان بزرگ 
کـه بـرای جنبش روشـنایی ترسیم‌شـده بـود وجود نـدارد. زمانـی داعیـه عدالت‌خواهی به 
چکرهـای خارجـی فروکاسـت کننـد، مردم حـق دارند  به این‌ها بی‌اعتماد شـوند. شـکایت 
خانواده‌هـای شـهدا از رهبـران جنبـش نیـز کیـی دیگـر از مسـائلی اسـت کـه شـورایی 
عالـی مردمـی را زیـر سـؤال می‌بـرد. بـه تعبیـر ابوطالـب مظفـری در دهمزنگ نـان‌آوران 
خانواده‌هـا قربانـی شـدند، امـا از تمـام پول‌هـای کمـک شـده، حتـی چنـد درصـد هم به 

آدرس خانواده شـهدا نرسـید. 
از سـوی دیگـر، اتهام‌هـای اخلاقـی و بی‌توجهـی در برابر آن شـکوه عدالت‌خواهی نیز 
مسـئله‌ی دیگـر اسـت کـه بر شـورای عالـی مردمـی واردند. امـا طرفـه رفتن از تمـام این 
مـوارد، بـازی کـردن بـا احساسـات مردمـی، زیر پـار کـردن ارزش‌هـای اجتماعی نـه تنها 
کـه خیانـت به جنبش روشـنایی اسـت، بلکـه جفا بـه تمـام جریان‌هـای عدالت‌خواهی‌اند. 
درنتیجـه بی‌پاسـخی شـورای عالـی مردمـی در برابـر تمـام ایـن اتهام‌هـا نشـان از 
بی‌ظرفیتـی، بی‌مسـئولیتی در قبـال خـون شـهدا،  آرمان‌هـای عدالت‌خواهانـه و نداشـتن 
یـک اسـتراتژی واضـح بـرای آینـده اسـت. تا هنـوز بیـش از پنجا بیانیـه مطبوعاتـی که از 
آدرس شـورایی عالـی مردمـی نشـر گردیـده،‌ به هیچ‌کـدام از این اتهام پاسـخ ارائـه نکرده 
اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد که سـران جنبـش یـا دچـار پراکندگی درونی اسـت، یـا تمام 
ایـن اتهام‌هـا واقعیت‌هـای نهفتـه در درون شـورای عالـی مردمی‌انـد و یا اینکه بی‌پاسـخی 

در برابـر تمـام رویدادهـا جزء مشـی سیاسی‌شـان‌اند.

 رضا لعلی
جنبش‌هـا و اعتراض‌هـای اجتماعـی معمـولاً در هـر کشـور بـر مبنایـی کی نارضایتـی سیاسـی و اجتماعی شـکل می‌گیرند. این‌کـه موفقیت و 
پیـروزی جنبش‌هـا بـه کـدام مؤلفه‌هـا برمی‌گردند، موضوع بررسـی در این یادداشـت نیسـت. امـا آنچه مهم اسـت، مردمی بودن و مسـئولیت‌پذیری 
یـک حرکـت اجتماعـی در قبـال آرمـان و اهـداف کـه بـرای رسـیدن بـه آن دسـت بـه مبـارزه میزنـد، اسـت. هر حرکـت سیاسـی و اجتماعـی و یا 
جنبش‌هـای اجتماعـی بـر اسـاس یـک هدف تعریف‌شـده شـکل می‌گیـرد و بر محـور آن می‌تواند بسـیج اجتماعـی را بـه وجـود آورد. در این میان 
جنبـش روشـنایی کـه کیـی از جدی‌تریـن و مردمی‌تریـن اعتراض‌هـای اجتماعـی در تاریـخ افغانسـتان بود کـه در برابـر توزیع ناعادلانـه امکانـات دولتی، تبعیـض در برابر 
اقلیت‌هـای قومـی و به‌خصـوص هزاره‌هـا، و مهم‌تـر از همـه تغیـر لیـن بـرق پنج‌صد کیلـو ولت که از ترکمنسـتان وارد افغانسـتان می‌شـد؛ به وجـود آمد. این لیـن برق که 
بالاتریـن هزینـه مالـی را داشـت و بـه کمـک بانک انکشـاف آسـیایی تطبیق می‌شـد، در داخل افغانسـتان به مداخله وزارت برق و دولت افغانسـتان از مسـیر بامیان) مسـیر 
اصلـی بـود( تغییـر کـرد و مسـیر سـالنک انتخـاب گردید. مردم و به‌خصـوص رهبران جامعه هـزاره در برابر ایـن تصمیم حکومت واکنش جدی نشـان داد. ابتـدا معاون دوم 
ریاسـت جمهـوری بـا ذکـر نامه‌ی به ریاسـت جمهوری خواسـتار تطبیق ایـن لین برق از مسـیر اصلی)بامیان( شـد، بعدازآن نماینـدگان مردم در مجلس و سـرانجام محمد 
محقـق و کریـم خلیلـی اعتـراض و نارضایتی‌شـان را از تغیـر مسـیر لیـن بـرق اعلان کردنـد. هرچند ایـن اولین پـروژه‌ی بزرگ انکشـافی بود که می‌توانسـت هزارسـتان را 
از تارکیـی مطلـق نجـات داده و زمینـه را بـرای ایجـاد شـغل و رشـد اقتصـادی فراهم کنـد که قبـل از آن در مناطقی مرکزی افغانسـتان  هیـچ پروژه بـزرگ دولتی تطبیق 
نشـده بودنـد. امـا  ایـن پـروژه لیـن بـرق نیـز باید که از مسـیر بامیان می‌گذشـت، نیـز با تأسـف از آدرس حکومـت مورد اغماض قـرار گرفـت و تطبیق نشـد. واکنش مردم 
در برابـر ایـن مسـئله اعتراض و سـرانجام تشـکیل شـورای عالـی مردم جنبش روشـنایی بود. جنبش روشـنایی ابتـدا از حمایت بزرگ مردمـی و رهبران سیاسـی برخوردار 
بودنـد. فعالیـن اصلـی جنبـش بـرای عدم سوءاسـتفاده سیاسـی از آدرس جنبش روشـنایی، شـورایی عالی مردمـی را ایجاد کـرد. در این شـورا نمایندگان احزاب سیاسـی، 
فعالیـن اجتماعـی و نماینـدگان مجلـس حضـور داشـتند.  این شـورا بـرای دادخواهی از تغیر مسـیر لیـن برق دو تظاهـرات بزرگ مردمـی را در کابل رهبری کـرد. هرکدام 
از ایـن حرکت‌هـای مردمـی، بزرگ‌تریـن رسـتاخیز اجتماعـی را رقـم زد کـه تاریـخ افغانسـتان در خاطره خـود نداشـتند. تظاهرات اول در بیسـت هفت ثـور ۱۳۹۵ صورت 
گرفـت کـه تمـام رهبـران جامعـه هـزاره و دیگـر اقـوام افغانسـتان به‌خصوص دکتـر لطیف پـدرام) تاجیـک( و بعضـی از نماینـدگان مجلس)اقوام غیـر هزاره( حضـور فعال 
داشـتند. در تظاهـرات دوم اسـد باشـکوه اجتماعـی کـه در فضایـی کابـل خلـق کردنـد،‌ اما متأسـفانه در پایـان اعتـراض حمله انتحـاری معترضین را نشـانه گرفتنـد که با 
قربانـی شـدن صدهـا جـوان، فعـالان اجتماعی و دانشـگاهی پایان یافتنـد. بعد از دوم اسـد اتهام‌ها و بازار درگیری‌هـای درونی میان شـورای عالی مردمی، خانـواده قربانیان 
و مـردم آغـاز شـدند. هرچنـد شـورای عالـی مـردم تـا هنوز در هیـچ صورتش به مـردم پاسـخ‌گویی نداشـته و بلکه همـواره بیانیه‌هـای تکـراری و بی‌محتوایشـان به آدرس 
رسـانه‌ها ارسـال کردنـد،‌ امـا هرگـز بـه اتهام‌هـای مهـم که نیازمند پاسـخ شـورای عالـی مردمی بودند، جـواب ارائه نکـرده و بلکـه در برابر پرسـش‌های مردمی کـه بهترین 
فرزندانشـان در دهمزنـگ قربانـی شـدند سـکوت کردنـد. در میـان تمـام اتهام‌هـای که بر شـورای عالـی مردمی وارد اسـت، » وابسـتگی‌های سیاسـی«، »ایرانـی گرایی« و 

»فسـاد مالـی« اسـت کـه هیـچ‌گاه واکنـش از آدرس شـورا صـورت نگرفته‌انـد که در اینجـا به‌صورت کوتـاه به چند مـورد پرداخته می‌شـود: 
۱- هـر جنبـش اجتماعـی بـا پشـتوانه‌های سیاسـی و اجتماعـی تعریف‌شـده‌ی به میـدان مبارزات سیاسـی می‌آید. امـا جنبش روشـنایی که کی حرکـت مردمی بود، 
ابتـدا هدفـش اعتـراض در برابـر سیاسـت تبعیض‌آمیـز حکومـت بودنـد کـه وابسـتگی سیاسـی در آن به‌عنـوان خیانـت بـه آرمان‌هـای جنبش تلقـی می‌گردید. بـر همین 
اسـاس شـورای عالـی مردمـی را نیـز سـاختند. امـا سـران شـورایی عالـی مردمـی هرازگاهـی کـه جهت‌گیری‌هـای کلان سیاسـی در سـطح ملـی و نزاع‌هـای درونـی بین 
رهبـران قومـی مطـرح می‌شـدند، بعضـی از اعضـای شـورایی عالی مردمـی در آن دیده‌شـده‌اند. خبرهای از درون شـورایی عالی مردمی نیـز به آدرس مردم درز کرده اسـت 
کـه بعضـی از افـراد کـه در رده‌هـای بـالای تصمیم‌گیـری هسـتند، نیـز از  آدرس‌های مشـخص پول دریافـت می‌کننـد. عینی‌ترین جهت‌گیـری رهبران جنبش و مشـخص 

 محمد احمدی
مسـیر  تغییـر  بـه  پیونـد  در  روشـنایی  جنبـش 
توتـاپ از سـالنگ بـه بامیـان- میـدان شـکل گرفـت کـه 
حـق شـهروندی و قانونـی مـردم بامیـان و درکل ولایـات 
مرکـزی افغانسـتان بودنـد. در طول کی ونیـم دهه از عمر 
حکومـت جدیـد، بامیـان در تارکیـی بـه سـر می‌بـرد و ایـن ولایـت باسـتانی و 

توریسـتی افغانسـتان تـا هنـوز  بـرق نـدارد.
ایـن تبعیـض آشـکار حکومـت علیـه بامیـان و مـردم هزارسـتان باعث شـد 
کـه مـردم بـه خیابـان بیایند، عدالـت را از خیابان فریـاد بزنند، کاخ و قـدرت را از 
خیابـان بـه چالـش بکشـند، علیـه تبعیـض در خیابـان مبـارزه کنند، تاریـخ را در 
خیابـان رقـم بزننـد و از اینجا بـرای مغاره‌های تاریـک بامیان روشـنایی بخواهند.

دادخواهانـه  مدنی‌تریـن حرکـت  روشـنایی  جنبـش 
را در خیابان‌هـای داخـل و خـارج از کشـور بـه نمایـش 
گذاشـت و یـک حرکـت ضـد خشـونت و تبعیـض را بـا 
دسـته‌های گل معنـا کـرد. نیروی‌هـای امنیتـی را بـا دادن 
گل اسـتقبال کردنـد و اشـکِ سـربازان را جاری، سـربازانِ 
آن‌روز  و  نمی‌ریزنـد  اشـک  شـرایط  سـخت‌ترین  در  کـه 

اشـک ریختنـد.
حکومـت، امـا خیابان‌هـا را بـا »کانتینر« بـروی مردم 
بسـته کـرد، مثل کـه دروازه‌ی کاخ و قـدرت را بروی مردم 
بسـته‌اند، امـا جنبـش روشـنایی، هیچ‌گونـه حرکـتِ غیـر 
مدنـی را در برابـر »کانتینرهـا« نشـان نداد، حرکـت کاملًا 
مردمـی و خودجـوش بـود، هیـچ گـروه سیاسـی و رهبـر 

قومـی پشـت‌صحنه وجـود نداشـت کـه تظاهـرات خیابانـی مـردم را به‌طرف خشـونت سـوق دهند. جنبش روشـنایی نیـز به این هدف شـکل نگرفتـه بود که از درونشـان رهبـران جدید 
ظهـور کننـد تـا جنبـش را در قبضـه گرفته و تجـارت سیاسـی نمایند.

 بعـد از تظاهـرات میلیونـی ۲۷ ثـور، امـا کم‌کـم رهبـران قومـی و گروه‌هـای سیاسـی، دکان تجـارت سیاسی‌شـان را از آدرس جنبش روشـنایی باز کردنـد، آدرس مردمی گم شـد، 
دیگـر مـردم و خیابـان مطـرح نبـود، بلکـه دکان کریـم خلیلـی، صـادق مدبـر و شـورای عالـی مردمـی مشـتری پیداکرده بـود، هرکه بنـام خود دکان بـاز کرد و هـر گروه سیاسـی مطاع 
خـود را بـه حکومـت می‌فروخـت. خلیلـی بـا توجـه بـه زیرکی سیاسـی و تجارب کـه در خریدوفـروش کالای سیاسـی دارد، دکانش مشـتری بیش‌تـر پیدا کـرد و رفت‌وآمـد حکومت در 

اینجـا بیش‌تـر شـد، معاملـه صـورت گرفـت و خلیلـی در دقیقـه آخـر به نفـع حکومت کنار رفـت و از »خـط قرمز« عبـور کرد. 
»شـورای عالـی مـردم« در واکنـش بـه ایـن کار خلیلـی بـر تظاهـرات تأکیـد کرد، طـرح حکومـت را رد و ناقص خوانـد، تهدیـدات امنیتـی را نادیده گرفـت، عجولانه و بـا هیاهو در 

دوم اسـد دسـت بـه تظاهـرات زد کـه منجر بـه خلـق فاجعه دهمزنـگ گردید.
 »شـورای عالـی مردمـی« کـه خودشـان را داعیـه‌دار برحـق قربانیـان دهمزنـگ در دوم اسـد می‌دانـد، کم‌کهـای میلیونـی را از داخـل و خـارج کشـور بنـام قربانیـان دهمزنـگ 
جمـع‌آوری کـرد، امـا تـا اکنـون هیـچ کاری بـرای قربانیان دهمزنگ نتوانسـت، در سـردرگمی سیاسـی به سـر می‌برد، نه کی تشـکیلات مدرن سیاسـی سـاختند که دارای طـرح، برنامه 
و خـط مـش مشـخص باشـند، نـه در بیـن مـردم نفـوذ توانسـتند کـه بـا مـردم در تماس باشـند و نـه یـک کار فرهنگـی و تحقیقاتی بـرای قربانیـان دهمزنگ توانسـت که بـرای »تاریخ 

فاجعـه« مانـدگار بمانـد و نـه چشـم‌انداز بـرای آینـده دارد که مـردم امید وارد شـوند. 
»شـورای عالـی مردمـی« هـم مـردم را فرامـوش کردنـد و هم‌خـون قربانیـان دهمزنـگ را، صدای اعتراضـی مردم را خامـوش کردند، خیابـان را برای همیشـه از حضور مـردم خالی 
سـاختند و اکنـون حضـور حماسـی مـردم و خـون قربانیـان دهمزنـگ را در پـس دروازه‌هـای تیم کـرزی، دوسـتم... خلاصه کردنـد. تصمیم گرفتـه نمی‌توانند کـه باکی‌ها باشـند و باکی 

فاصلـه بگیرنـد. از آدرس یـک حرکـت میلیونـی و تاریخـی جنبـش روشـنایی با دانشـجویان کـه تظاهرات رسـتاخیز و تغییـر را راه‌اندازی کـرده بودند، گفت‌وگـو می‌کنند.
وقتـی نگاهـی بـه تاریـخ نهادهـای اجتماعـی و جنبش‌هـای سیاسـی اندازیـم، تنهـا چیـزی که در ایـن جنبش‌ها دیده می‌شـود خـط مش، طـرح، اهداف و چشـم‌انداز بـرای اکنون 
و آینـده اسـت کـه حیـات جنبش‌هـای سیاسـی نیـز روی همیـن موضـوع می‌چرخـد و اسـتمرار پیـدا می‌کننـد، هیچ‌گاهـی جنبش‌هـای سیاسـی و اجتماعـی با شـعار، فحش و دشـنام 

به حیاتشـان ادامه داده نتوانسـته اسـت.
نهادهـای اجتماعـی و سیاسـی بـا حرکت‌هـای زودگـذر تـوده‌ی مـردم فرق دارنـد، توده‌هـا درواقع  گروهی متشـکل از روابـط اجتماعی زودگـذر و خودانگیخته اسـت، امـا نهادهای 
اجتماعـی سیسـتم‌های هسـتند متشـکل از اصـول، قواعـد، مراسـم، عـادات و سـنت‌هایی کـه شـکل سـاخت‌های اجتماعی را معیـن و مشـخص می‌کند، نهـاد اجتماعی هرگونه سـاخت 
اجتماعـی منظـم اسـت کـه بـرای انجام دادن یـک وظیفه معیـن، مطابق قواعد مسـتقل از اراده اعضـای گروه و 

مشـخص از روابـط اجتماعـی خودانگیختـه، به وجود آمده اسـت.
چیزی که »شـورای عالی مردمی« ندارد درواقع همین تشـکلات مدرن سیاسـی‌ای اسـت که دارای طرح، 
برنامـه، اصـول و قواعـد می‌باشـد، هرکـس برای خود طـرح و برنامـه دارد و هرکس از آدرس خـود در گروه‌های 
سیاسـی ادغـام می‌شـوند و ایـن نشـان‌دهنده بی‌قاعدگـی و بی‌برنامگی »شـورای عالـی مردمی« اسـت، که این 
شـورا نـه ثبـات دارنـد و نه اسـتمرار ثبات. اگر قرار باشـد که هرکـس به فکر خود باشـند، غارت‌گری، خشـونت 

و تباهـی، تنهـا وسـائل مداومـت زندگی می‌شـود و امید پیشـرفت به یاس مبدل می‌شـود. 
از سـوی دیگـر، »شـورای عالـی مردمـی« بـا شـعار عبـور تأکیـد بـر شـفافیت فضـای حقیقـی و مجـازی 
را پرکـرده بـود و گـوش فلـک را کـر. شـعر »تشـکیلات مـدرن سیاسـی« را در کوچـه و پس‌کوچه‌هـای شـهر 
زمزمـه می‌کردنـد، امـا نه‌تنهـا تشـکیلات و نهـاد مدرن سیاسـی سـاخته نتوانسـت که میـخ خلیلـی و محقق را 
از گذشـته محکم‌تـر زدنـد، آن‌هـا مثـل »شـورای عالی مردمـی« بی طـرح و برنامه نیسـتند که از باد »شـورای 

عالـی مردمـی« بلرزند.
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 قدریه آذرنوش
شـهر  خونیـن  میـدان  و  عدالـت  غربـتِ  ایسـتگاه  ده‌مزنـگ 
اسـت. در ایـن ایسـتگاه نفََس‌هـای زیـادی از تپـش بازماندنـد و 
خانواده‌هـای زیـادی به گلیـم غم نشسـتند. مادرانِ زیـادی بی‌صدا 
اشـک ریختنـد و »مَختـهَ« کردنـد. بـا ایـن حـال، ده‌مزنـگ آیینه‌ی حـق نمایی اسـت که 

عدالـت در انعـکاس نامـش طلـوع می‌کنـد.
ای تنهاتریـن راه! فریـاد خسـته و بغض‌آلـود را بشـنو و ببیـن چگونـه در نبـودن حق 
و عدالـت جـان مـان را مایـه گذاشـتیم و شـعار »درد مـا برق نیسـت فرق اسـت« را ضجه 
کشـیدیم. کبوتـران بـر فـراز ده‌مزنگ می‌رقصیدنـد و میان آسـمان و زمین مـردد مانده‌اند 

در زمیـن بماننـد، عظمت و شـکوه آگاهـی کی نسـل را ببینند.
در آفتـاب سـوزان ده‌مزنـگ نفـس می‌کشـیدیم و عدالـت را بلنـد فریـاد زدیـم کـه 
سـاعت دو و نیـم بعدازظهـر با کمربند بهشـتی انتحارکننـده از میدان عدالت پـرواز کردیم 
و مـرگ را بـا تمام درخشـندگی و روشـنایی‌اش بـه نامم ضرب خواهـم زد. مطمئناً بعد من 
مـادرم افسـوس خواهـد خورد کـه چرا گذاشـت فرزنـدش آرزو شـیرین روشـنایی را کند. 
راسـتی مـادرم می‌دانـد کـه آن روز نهادهـای امینتـی از گرفتـن امنیـت معترضان سـرباز 

زدنـد و مسـئولیت جـان مـان را بـه دوش شـورای عالی مردم گذاشـتند!

تصمیـم عجولانـه شـورای عالـی مردمـی: بعـد از تظاهرات گسـترده ۲۷ ثـور جنبش 
روشـنایی، حکومـت بـرای جلوگیـری از تظاهـرات دوم اسـد طـرحِ را بـه آدرس شـورای 
عالـی مردمـی فرسـتاد، تـا از تظاهـرات دوم اسـد جلوگیـری کند و بـاب مذاکـره بازگردد 
امـا شـورای عالـی مردمـی طـرح حکومت را ناقـص خوانـده و آن را رد کردنـد. به حکومت 
مکتـوب فرسـتاد و در ایـن مکتـوب تـا هشـت بجـه شـب اول اسـد بـرای تیـم گفت‌وگـو 
کننـده حکومـت وقـت داد تـا موضـع خویـش را در برابـر شـورای عالـی مردمی مشـخص 
کنـد. دو طـرف کنـار نیامـد، خواسـت شـورای عالـی مردمـی تغییـر بی‌قیدوشـرط مسـیر 
توتـاپ از سـالنگ بـه بامیـان بـود کـه تـا نـا وقت‌هـای شـب گفت‌وگـو و مذاکـره کردنـد 
درنهایـت بـه توافـق نرسـیدند. شـورای عالی مردمـی بر تظاهـرات مدنی خویـش تا تحقق 

خواستشـان تأکیـد کردنـد کـه قسـمت از اعلامیـه شـورای عالـی مردمی آمده اسـت:
»بنابرایـن شـورای عالـی مردمـی از تمامـی عدالت‌خواهـان در شـهر کابـل و سـایر 
ولایـات و نیـز تمامـی مـردم عدالت‌خـواه کشـور در سراسـر جهـان می‌خواهـد کـه مثـل 
همیشـه درصحنـه بـوده و کمـاکان بـه مبـارزات مدنـی خویـش ادامـه دهنـد. همچنـان 
بـا  از مـردم عدالت‌خـواه کابـل می‌خواهـد کـه فـردا دوم اسـد  شـورای عالـی مردمـی 
حضـور در خیابان‌هـای پایتخـت بـر عهـد خویـش بـرای تحقـق مطالبـات برحـق جنبش 
روشـنایی بـه خیابـان حضـور یابنـد و با خلـق کی حماسـه مدنـی بی‌مانند پایـان تبعیض 
سیسـتماتیک را اعالم کننـد. مسـیرهای ده گانـه تظاهـرات روز سرنوشت‌سـاز دوم اسـد، 
قباًل اعلام‌شـده اسـت. تصریح می‌شـود که تأمیـن امنیت تظاهـرات روز تاریخی دوم اسـد 

 رحمان رضایی
جمعـی‌ای  کوشـش  هرگونـه  بـه  اجتماعـی  جنبش‌هـای 
اطالق می‌شـود که خـارج از نهادهای رسـمی باشـد. جنبش‌های 
اجتماعـی زمانـی شـکل می‌گیرنـد کـه برخـی از نارسـایی‌ها از 
درون سـاختار بـر آن‌هـا تحمیـل گردنـد؛ یعنـی در حالـت عـادی کـه وضعیـت زندگـی 
مطلـوب باشـد جنبش‌هـای اجتماعـی شـکل نمی‌گیرنـد. جامعـه شناسـان، جنبش‌های 
اجتماعـی را بـه گونه‌هـای مختلـف تقسـیم‌بندی کرده‌انـد: جنبـش کوچـک کـه تعـداد 
نفـرات آن کمتـر از صـد نفر باشـند و جنبش‌هـای اجتماعی بـزرگ که بیشـتر از هزارها 
از سـوی دیگـر می‌شـود جنبش‌هـای  یـاد می‌شـوند.  اعضایـی آن  به‌عنـوان  شـهروند 
اجتماعـی را به‌گونـه‌ای دیگـری نیـز دسـته‌بندی کـرد کـه از آن بـه جنبش‌هـای قانونی 
بـه آن عـده‌ای اطالق می‌شـوند  و غیرقانونـی یـاد می‌کنـد. جنبش‌هـای غیرقانونـی 
امـا  فعالیت‌هـای زیرزمینـی دارنـد،  بیشـتر  و  فراقانونـی می‌زنـد  کـه دسـت‌به‌کارهای 
جنبش‌هـای قانونـی با پذیرفتن قانون اساسـی آن کشـور کوشـش دارند تا خواسـت‌های 
خویـش را در قالـب فعالیت‌های مدنی و با اسـتفاده از ابزارهای دموکراتیک خواسـت‌های 
خویـش را بـا تجمـع اعتراضـی در خیابان‌هـا بـه دولـت و نهادهـای حامـی دموکراتیـک 
برسـانند. در جنبش‌هـای قانونـی اعضـا دنبـال دگرگونـی نظـام نیسـتند، و آنکـه دنبال 
بـه آن »جنبـش دگرگـون سـاز«  دگرگونـی نظـام عمـل می‌کنـد در جامعه‌شناسـی 
یـاد می‌کنـد. حـالا کـه مجـال بحـث بیشـتر در بـاب چگونگـی و چیسـتی جنبش‌هـای 
اجتماعـی نیسـت، بهتـر اسـت بـه ‌کیبخشـی کوچـک »جنبـش اجتماعی« کـه ادبیات 

سیاسـی آن باشـد؛ بپردازیم:

ادبیات سیاسی چیست؟
در بـاب تعریـف ادبیـات سیاسـی کـه ممکـن تعریف‌هـا و تعبیرهای گوناگون شـده 
باشـد امـا در اینجا می‌شـود بـه تعریف که از سـوی مشـروطیت آمده پرداخـت: »ادبیات 
سیاسـی، آن‌چنـان ادبیاتـی اسـت کـه به‌صـورت حکومـت و اشـرافیت پنجه می‌کشـد و 
تمـام مظاهـر معنـوی آن‌هـا را به بـاد حملـه می‌گیـرد«. و در گنجینه عروضـی نیز آمده 
اسـت: »معنـی خُـرد را بـزرگ گردانیـدن و معنـی بـزرگ را خُـرد و نیکـو را در خلعـت 
زشـت و زشـت را در خلعـت نیکـو نمایانـدن«؛ عبـارت از ادبیـات سیاسـی اسـت. یعنـی 
این‌هـا می‌خواهـد ایـن را بگوینـد که ادبیات سیاسـی نوعـی نـوآوری در وضعیت موجود 
اسـت و گام گذاشـتن به‌سـوی وضعیـت مطلـوب. ایـن دیگر‌گونـی در ادبیـات سیاسـی 
می‌توانـد پی‌آیندهـای در کنـش کارگـذاران نیـز داشـته باشـند. مثاًل زمانی کـه در کی 

بـه عهـده حکومـت و مشـخصاً پلیـس اسـت. شـورای عالـی مردمی جنبـش روشـنایی از حکومت می‌خواهـد که بـرای تأمین امنیـت و حفظ نظـم عمومی، فردا دوم اسـد، 
1395 را رخصتـی عمومـی اعالم کنـد.«

گارنیزیـون کابـل بـه شـورای عالـی مردمـی اخطار داده بود کـه در تظاهرات دوم اسـد هر اتفاقی امنیتی که رخ داد حکومت مسـئول نیسـت، تهدیدات امنیتی کشـور 
بالاسـت، امـکان وقـوع حمالت انتحـاری وجـود دارد، امـا در مقابل شـورای عالی مردمی ایـن تهدیدات امنیتی را دسیسـه‌ی شـورای امنیت، ارگ و سـپیدار عنـوان کرد و 

تأکیـد داشـت که بـرای تحقق عدالـت در خیابان‌هـا می‌رویم.
از سـوی هـم محمـد کریـم خلیلـی و صـادق مدبـر، کـه بـا شـعار توتـاپ »خـط قرمز« ماسـت وارد میـدان شـده بودنـد، سـخنرانی‌های تند و آتشـین علیـه حکومت 
انجـام می‌دادنـد، حکومـت را متهـم بـه تبعیـض قومـی- نـژادی کردنـد و توتـاپ را حـق مسـلم و قانونی مـردم مناطق مرکـزی و بامیان دانسـتند، بـر تطبیـق آن تأکید و 
پافشـاری کردنـد، توتـاپ بـرای خلیلـی »خـط قرمز« شـده بـود و برای مدبـر حیثیت، و اما در شـامگاه اول اسـد خلیلـی و مدبر به‌صـورت مرموز کنـار رفتنـد، تظاهرات را 
تحریـم کردنـد، بـر شعارهایشـان خـط بطلان کشـیدند و خودشـان اولین کسـانی شـدند کـه از »خط قرمـز« عبور کردنـد و مـردم را تنها گذاشـتند. گمانه‌زنی‌هـا این بود 

کـه خلیلـی روی چنـد چوکـی کلیـدی با حکومـت معامله کرده اسـت.
 شـورای عالـی مردمـی نیـز تظاهـرات را بـه تعویـق نینداخـت، از یـاران نیمـه‌راه گلایه کـرد، از تهدیدات امنیتـی هراس نکـرد و مردم را بـه خیابان‌هـا آورد که منجر 

بـه خلـق فاجعه‌ی بـه بزرگی ده‌مزنگ شـد.
دومیـن تظاهـرات جنبـش روشـنایی زمانـی اتفـاق افتـد کـه نارضایتـی و عـدم اعتمـاد در میان اعضـای برجسـته جنبش موج مـی‌زد، هریـک از اعضای ایـن جنبش 
به‌نوعـی درصـدد ترغیـب مـردم و کشاندنشـان بـه خیابـان بـود و بی‌باکانـه تالش می‌کردنـد و هیچ‌چیـزی جلـو تصمیـم‌ عجولانـه و غیرمنطقی‌شـان را گرفتـه نتوانسـت. 
هیاهـوی تظاهـرات چنـان در شـهر کابـل پیچیـد کـه فضاهـای مجـازی و غیرمجـازی را در گـروه خـود گرفت و بـه هراندازه که دلشـان خواسـت هیجـان ایجـاد کردند و 

تصمیم‌هـای احساسـاتی و بی‌برنامه‌شـان را خـوراک مـردم نمودنـد.
نادیـده گرفتـن تهدیـدات بلنـد امنیتـی بـا توجـه بـه پیشـنه خونیـن تاریخـی کشـور و تشـویق مردم کـه درنتیجـه منجر بـه سـرکوب روحیـه عدالت‌خواهـی مردم، 

خامـوش شـدن صـدای اعتـراض مـردم و خلـق فاجعه دهمزنگ شـد.
بـا توجـه بـه پیشـینه حمالت انتحـاری در کابـل و وقـوع حـوادث خونیـن انتحـاری نهادهای امنیتی و کشـفی کشـور بـه شـورای عالی مردمـی هشـدار داده بود که 

میـزان تهدیـدات امنیتـی بـالا اسـت و شـواهد و مـدارک به‌دسـت‌آمده اسـت که در ۲ اسـد امـکان حملـه انتحاری وجـود دارد.
شـورای عالـی مردمـی هشـدارهای نهادهـای امنیتـی کشـور را نادیـده گرفـت و با توجه به دانسـتن سیاسـت حذف در ۲ اسـد مـردم را به خیابان کشـاند و بـا قربانی 
شـدن ۸۸ نفـر و زخمـی شـدن ۳۰۰ نفـر فضـای شـهر تار‌کیتـر از هـر زمانـی گردیدنـد. بعـد همین شـورای عالـی مردمی کـه متشـکل از چند شـخص عقده منـد بودند 
خویشـتن را داعیه دار جنبش بزرگ روشـنایی پنداشـتند و در سـکوی قضاوت قبل از وقت انگشـت اتهام را به سـوی شـورای امنیت دراز کردند بدون اینکه تحقیقات در 
ایـن بـاب کـرده باشـند. امـا اکنـون کـه کی سـال از ایـن فاجعـه و از آن داعیه می‌گـذرد، این جمع بـدون هیـچ برنامه و دسـت آوردی به ابزارهـای کهنه‌ای چنـگ می‌زند 

فرافکنـی می‌کننـد. مسـئول پاسـخ بـه اینکـه چـرا تظاهـرات دوم اسـد به روزهـای دیگر انتقـال نکرد و یـا باب مذاکره بسـته شـد، از جمله پرسـش‌های بدون پاسـخ اند.

کشـور حکومت‌هـای چپ‌گـرا در رأس حاکمیـت امـور قـرار دارد، برخـی از اصطلاحـات خاصـی وجـود دارنـد کـه منـوط بـه آن رژیـم می‌شـود و در دیگـر باورهـای 
سیاسـی جایگاهـی ندارنـد. و یـا می‌شـود از ادبیـات سیاسـی لیبـرال دموکراسـی یادکـرد کـه منحصر به ایـن ایدئولوژی اسـت. با اسـتناد به ایـن ایدئولوژی‌ها می‌شـود 
جنبش‌هـای اجتماعـی را نیـز بـه تحلیـل گرفـت کـه فاقـد کی ادبیـات منوط بـه خودش بـوده نمی‌توانـد. جنبش‌هـای اجتماعی نیـز کی سـری کلیدواژه‌هـا دارند که 

مـا می‌توانیـم از آن تعبیـر ادبیات سیاسـی داشـته باشـیم.
 بـه یـاد داشـته باشـیم کـه واژگان سـطحی و کوچه‌بـازاری در یـک سـاختار سیاسـی و یـا یـک جنبـش اجتماعـی جـدای از اینکـه اصلیـت و عمـق آن نهـاد را 
بـه نمایـش می‌گـذارد خطرناکی‌هـای خـودش را نیـز دارنـد. مثاًل برخـی از سیاسـت‌مداران رده اول یـک کشـور اگـر واژه‌هـای سـطحی و تکـراری را در نوشـتار و 
سـخنرانی‌هایش اسـتفاده می‌کننـد، گـواه آن اسـت کـه کنش‌های‌شـان نیـز بـر پایـه همان‌ها اسـتوار‌اند. اگر خواسـته باشـیم مثـال عینی در ایـن باب بزنیـم اما خوب 
اسـت کـه بـه آن سـخنرانی رئیس‌جمهـور غنـی اشـاره‌کنیم کـه گفتـه بـود: »شـوهر زنـی در منطقه دو سـال گـم بود، بـرای تجارت بـه چین رفتـه بـود، او در مکتوب 
بـه شـوهرش نوشـته بـود کـه مـن ترجیـح میتـم بـا کی گاو عروسـی کنم تـا با تـو، زود پس بیـا«. و یـا در زمان کمپین اسـتاد محقـق به آقای غنـی »روده قـاغ« و به 
جنـش تبسـم »کوچه‌بـازاری«،... یادکـرده بـود. ایـن سـخنان اگـر در دایره‌ای -حتا- شـوخی هم باشـد ولی زمانی کـه از کی مرجع رسـمی چنین واژگانـی به مخاطب 
داده شـود، نشـان از تهـی بـودن یـک ادبیـات سیاسـی منسـجم و اساسـی اسـت که حتـا از لابه‌لای آن می‌شـود کنش یـک سیاسـت‌گر را نیز اسـتخراج کـرد. اگر قرار 
باشـد برنامـه‌ای جدیـدی بـه وجـود آیـد شـکی در آن نیسـت، ‌کیسـری کلیدواژه‌هـای نیـز با خـود دارنـد و ایـن کلیدواژه‌ها متضمـن شـکل‌گیری »ادبیات سیاسـی« 
آن سـاختار سیاسـی و یـا جنبـش اجتماعـی اسـت. بـا این‌حال اگر خواسـته باشـیم کی جهشـی به جنبش‌هـای اجتماعـی و خاصتاَ ادبیـات خلق‌شـده در متن جنبش 
روشـنایی داشـته باشـیم؛ دسـت آورد مـان چـی خواهـد بـود؟ آیا جنبـش روشـنایی که کیـی از جنبش‌هـای بـزرگ اجتماعی در تاریخ کشـور اسـت، توانسـت ادبیات 

نیـک خلـق کنـد؟ اکنون‌کـه از دیگـر دسـت آورد‌هـای جنبـش روشـنایی بگذریم، اساسـاً دسـت آورد این جنبـش در باب خلـق ادبیات تازه چیسـت؟

ادبیات جنبش روشنایی
بی‌مهابـا می‌شـود نفـس جنبـش روشـنایی را کـه یـک داعیـه عدالت‌خواهانه و انسـانی بود، بایـد سـتود. روکیـرد دموکراتیک و خواسـت‌های جنبش روشـنایی بر 
هیچ‌کسـی پوشـیده نیسـت. خلـق شـکوه و بردبـاری در ایـن جنبـش نیز از یادهـا نرفته و تـا نهایت در سـینه‌ای تاریـخ اجتماعی قرار خواهد داشـت. در این شـکی هم 
نیسـت کـه »جنبـش روشـنایی« در شـکوه و ظهـورش نه‌تنهـا کـه یـک نمونـه بـود، بلکـه کمک بزرگـی بر دموکراسـی‌ای نوپـای ایـن جغرافیا نیز بـود. کم‌تر کسـی از 
شـکوه و بلنـدای ایـن جنبـش شـاکی‌اند. بـه روایتـی می‌شـود جنبـش روشـنایی را بهترین ممثـل ارزش‌هـای مردم‌سـالار عنوان کرد و سـتود. نظـم، شـعارها، برخورد 
نیـک بـا نیروهـای نظامـی )تقدیـم دسـته‌های گل بـه سـربازان(،... همـه و همـه در جنبش روشـنایی خصوصـاً در تظاهرات ۲۷ سـنبله و ۲ اسـد ۱۳۹۵ وجود داشـت. 
پیام‌هـای روشـن و درخـور یـک کشـور مردم‌سـالار را می‌شـود در جنبـش روشـنایی به‌خوبـی دیـد کـه در ایـن باب بحثـی هم وجود نـدارد. یعنـی تا زمانی کـه فاجعه 
ده‌مزنـگ خلـق نشـد و برخـی از نخبـگان سیاسـی از پیکـر ایـن جنبـش جـدا نشـده بـود، وضعیـت به‌سـوی بهبـودی یـک نظـم نویـن در جغرافیـای بنام افغانسـتان 
درحرکـت بـود. امیدهـای زیـادی وجـود داشـتند کـه چنیـن حرکت‌های گیریم که پاسـخ قناعـت بخش از سـوی دولت پیـدا نکند، ولی بـرای دموکراسـی و ارزش‌های 
نویـن کیدسـت آورد بـزرگ اسـت. در ابتـدای کار کـه اکثـر نخبـگان فکـری و فرهنگـی نیـز در بدنـه‌ای ایـن جنبش بـزرگ بـود امیدواری‌های وجـود داشـتند که این 
حرکـت غیـر سـاختارمند، بتوانـد کمـک بـر ادبیات سیاسـی این جغرافیا داشـته باشـد. انگار که ایـن امیدواری کی آرمـان بود و بعد از کی سـال که اکنـون می‌خواهیم 
در لابـه‌لای نوشـتار، گفتـار و شـعارهای جنبـش روشـنایی کمتـر تغییری در حوزه ادبیات سیاسـی آن می‌بینیم. پرسـش که خلق می‌شـود این اسـت کـه؛ چرا جنبش 
بـه ایـن بزرگـی و نهایـت دموکراتیـک نتوانسـت کمـکِ گرچنـد هـم انـدک بـه کاروان خشـک »ادبیـات سیاسـی« داشـته باشـد؟ مگر چه شـد کـه این‌همـه ممکن‌ها 
ناممکن شـد؟ واقعاً ریشـه‌ای این عقیم شـدن را کدام ناخدای از آب بحر بیرون کشـید؟ ... اگر خواسـته باشـیم پاسـخ به این‌همه پرسـش‌ها داشـته باشـیم نیک اسـت 
کـه بـه کارگـذاران پوپولیسـت کـه بعـد از فاجعـه دوم اسـد این جنبـش اجتماعی را به کی شـورای غیر مشـروع بنام »شـورای عالی مردمـی« تقلیل دادنـد و دروازه‌ای 
آن را بـه روی همـه‌ای نخبـگان فکری-فرهنگـی بسـتند ربـط دهیـم. ایـن جماعـت که نه خودشـان تـوان خلق ادبیـات سیاسـی را در درون شورای‌شـان داشـتند و نه 
هـم بـر دیگـران امـان دادنـد؛ عامـل اصلی عقیم‌سـازی خلق واژگان جدیـد در جنبش روشـنایی گردیـد. اکنون‌که سـر و تهی اعلامیه‌ها، شـعارها و متن‌های رسـمی‌ای 
کـه »شـورای عالـی مردمـی« بیـرون داده، بی‌پالیـم حتـا یـک مورد هم نمی‌شـود یافـت که بـه درد دموکراسـی و ارزش‌های انسـانی مدرن بخـورد. بااین‌حال اسـت که 
می‌شـود جنبـش روشـنایی را در فاجعـه دوم اسـد تمام‌شـده خوانـد. آنچـه در دور و اطـراف دوم اسـد گذشـت اما می‌شـود برخـی از واژگان را یافت که هـم پرورنده‌ای 
دموکراسـی اسـت و هـم در غنامنـدی ادبیـات سیاسـی کمـک. مثاًل کیـی از آن نمونه‌هـا را می‌شـود خود همیـن »جنبش روشـنایی« را یادکـرد که کمـک بزرگی در 
ادبیـات سیاسـی-اجتماعی ایـن کشـور اسـت. ولـی چیـزی کـه اصلًا از سوراخ‌شـان دود بیرون نشـد، »شـورای نـام نهاد عالـی مردمی« بود کـه خیلی از سـاده‌دلان آن 
شـورا را بـا جنبـش روشـنایی اشـتباه گرفتـه بودنـد. اکنون اگر خواسـته‌ باشـیم، ادبیات سیاسـی این چند تـن را که در شـورای عال مردمی اسـت و داعیـه دار جنبش 
بـزرگ روشـنای قلمـداد می‌کنـد تحلیـل کنیـم، جـز فحـش، دشـنام، اتهـام و واژگان غیـر اخلاقـی چیـزی دیگـری را نمی‌شـود فهرسـت کـرد. بـا ایـن حـال، جنبش 
روشـنایی در یـک دایـره‌ای کلـی کـه تمامی نخبـگان فرهنگـی را در خود داشـت، اما در خلق ادبیـات سیاسـی دموکراتیـک و عدالت‌خواهانه جایگاهش محفوظ اسـت. 
انتقـاد تنـد کـه اکنـون بـه شـورای عالـی مردمی کـه هیچ‌گونه مشـرعیت مردمـی ندارد وارد اسـت ایـن می‌تواند باشـد که؛ خالـق ادبیات نفـرت و دشـنام همین‌ها اند.

تظاهرات دوم اسد، 
معقولیت داشت؟

ادبیات سیاسی جنبش 
روشنایی
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استاد دانش و 
جنبش روشنایی

‌فراز و فرود در خیابان

وضعیـت اسـتثنایی ازنظـر اگامبـن را تشـکیل می‌دهـد. تبارشناسـی این اصطالح به دوره 
روم باسـتان برمی‌گـردد. در روم باسـتان هـر زمـان کـه خطـری نظـم موجـود را تهدیـد 
می‌کـرد، توصیـه نهایـی سـنا صـادر می‌شـد. بدیـن ترتیب بر اسـاس ایـن توصیـه از همه 
مـردم می‌دانسـتند کـه وضعیـت بحرانـی حاکـم اسـت. ایـن وضعیـت یـا براثـر جنگ‌ها و 

شـورش‌های داخلـی و یـا بـر اسـاس جنگ‌هـای خارجـی و حمالت بربرهـا بـر روم. 
در وضعیـت اسـتثنایی یـا یوسـتیتیوم چنـد محور اساسـی وجـود دارد که بـه نحوی 
اگامبـن در مقـالات بعـدی بـه آن‌هـا پرداختـه اسـت و ما تنهـا  ایـن مفاهیم بـرای کنایی 
سـاختن وضعیـت موجـود وام می‌گیریـم. »نـزاع گیگانـت هـا بـر سـر خالء«، »ضیافـت، 
عـزا و آنومـی«. ایـن مفاهیـم تنهـا می‌تواننـد وضعیـت موجـود را به‌صورت لفظـی توصیف 

کننـد، نـه تبیین. 
چهره‌هـا و نـوع سیاسـت ورزی رایـج در کشـور را اکنـون پـس از یـک سـال از آن 
رخـداد بـزرگ اگـر به‌دقـت مـورد واکاوی قـرار دهیـم به‌درسـتی درخواهیم یافـت که چرا 
اسـتاد دانـش بـه نحوی و به‌نوعـی از نحوه رفتار سیاسـی جنبـش فاصله گرفـت. هنوز هم 
ممکـن اسـت کمـی زود باشـد ولـی در آینـده بیشـتر و بهتر روشـن خواهد گردیـد که در 
وضعیـت اسـتثنایی کـدام نـوع کنش سیاسـی می‌توانـد در راسـتای منافع عـام مفید واقع 
شـود؛ پرخـاش، نفـرت پراکنـی، کوبیـدن بر طبـل جدایی‌ها و احساسـاتی عمل کـردن، یا 

سـنجش، دقـت، مـدارا و منطقی عمـل کردن؟
تفسـیر شـرایط فعلی و سیاسـت ورزی اسـتاد دانش در این شـرایط، در کنار هزاران 
مخاطـره و ریسـ‌کپذیری، بـا اصطلاحات آگامبن و اشـمیت به‌خصـوص اصطلاحاتی چون  
»وضعیـت اسـتثنایی«، »ضیافـت«، »عـزا«، »آنومی« و... تنهـا از باب تنگناهایی اسـت که 
گاهـی آدمـی را در خـود می‌فشـارد. امـا روشـن‌کننده بسـیاری از اهداف و اسـتراتژی‌های 
یـک سیاسـت ورزی سـنجش‌گرانه و معتدلانـه اسـت. سیاسـت در نـگاه جدیـد بیـش از 
آن‌کـه تأمین‌کننـده منافـع شـخصی باشـد، مدیریـت منافـع جمعـی اسـت. سیاسـت‌مدار 
حـق نـدارد ترجیحـات ذهنـی و خصلت‌هـای شـخصی خـود را در سیاسـت ورزی دخالت 
دهـد. ارجحیت‌هـای مبتنـی بـر منافـع فـردی و مقـدم داشـتن آن‌هـا بـر مصلحت‌هـای 

جمعـی هیـچ جایگاهـی در سیاسـت ورزی عقلانی امـروز ندارد. 
امـا در جامعـه‌ای مثـل افغانسـتان کـه سیاسـت ورزی جـز برمـدار منافـع فـردی و 
شـخصی نمی‌چرخـد، تضمیـن سالمت منافـع جمعـی کاری اسـت بـس دشـوار. درجایی 
کـه وضعیـت اسـتثنایی تبدیـل به‌قاعـده شـده و قواعـد عقلانـی سیاسـت ورزی از میـان 

رخـت بربسـته اسـت، بـازی قاعده‌منـد، یـک معجـزه اسـت.

حـس کننـد کـه واقعاوًاقعن مـورد تبعیـض و حذفِ برنامه‌ریزی‌شـده قـرار دارنـد. مردم را 
بـارِ دیگـر بـه شـکوهمندی حضـور در جنبـش تبسـم بـه خیابان‌ها کشـاند. حضـور مردم 

بـرای دادخواهـی در خیابان‌هـای کابـل،...                         درصفحـه۱۱

 محمد هدایت 
سیاسـت و سیاسـت ورزی در افغانسـتان همـواره 
اسـت.  بـوده  همـراه  بی‌اعتمادی‌هـا  و  تردیدهـا  بـا 
همان‌گونـه کـه هیـچ عرصـه‌ای در کشـور مـا قاعده‌مند 
از  به‌کلـی  سـرزمین  ایـن  در  سیاسـت  اسـت،  نشـده 
قاعـده و قانـون بـه دور اسـت. در نـگاه عامه مردم سیاسـت یعنـی دروغ، فریب، 
نیرنـگ و دغـل‌کاری. حتی برداشـت سیاسـتمداران و سیاسـت‌بازان کشـور نیز 
بـر همیـن دیـدگاه از سیاسـت اسـتوار اسـت. بـه همیـن خاطـر بی‌اعتمـادی 
و بی‌قاعدگـی و درنهایـت بی‌ثباتـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای سیاسـت ورزی 
افغانـی اسـت. چـون پدرکشـی‌ها و برادرکشـی‌های شـاهان و شـاهزادگان و 
نامردی‌هـا و نامرادی‌هـای سیاسـی در وضعیت‌هـای اضطـراری پـس از آن‌هـا، 
هنـوز ادامـه دارد. افـکار عمومی و وجـدان جمعی مـا نیز درباره سیاسـتمداران 
و سیاسـت‌بازان مشـحون از شـک و تردیـد و حتـی تـوأم بـا تنفر اسـت. تردید 
نسـبت بـه سیاسـتمداران در افغانسـتان، نـه اسـتثنایی بلکـه کی قاعده اسـت. 
اسـتاد دانـش به‌عنـوان معـاون رییس‌جمهـور و به‌عنوان کی سیاسـتمدار 
در عرصـه سیاسـی افغانسـتان مسـتثنا از قاعـده فـوق نیسـت. بنابرایـن رفتـار 

سیاسـی وی نیـز می‌توانـد موردتردیـد، ابهـام و حتـی مـورد مذمـت قـرار گیرد. 
کیـی از مـواردی کـه درکنـش سیاسـی اسـتاد دانـش طـی کی سـال اخیر بیـش از هـر موضوع دیگر مطرح‌شـده اسـت و تا حـدودی در دایـره ابهام باقی‌مانده اسـت، 
نـوع رابطـه وی بـا جنبـش روشـنایی بـوده اسـت. ایـن موضـوع از آن حیـث اهمیـت دارد کـه سـرآغاز حرکت مدنـی اعتراضـی مردمان هـزاره تبار نسـبت به تغییر مسـیر 
لیـن بـرق 500 کیلوولـت ترکمنسـتان تنهـا توسـط اسـتاد دانش عمومـی گردید و پیش از آن‌کسـی به اهمیـت و هم‌چنین تغییـر غیرقانونـی و هدفمندانه مسـیر این لین 
از بامیـان بـه سـالنگ نشـده بـود. اسـتاد دانـش هم‌چنیـن تـا یـک روز قبل از تظاهـرات 27 ثـور 1395 که بـه شـکل آرام و کاملًا مدنـی برگـزار گردید، به‌صـورت دوام‌دار 
و همـگام بـا همـه جناح‌هـای سیاسـی و نهادهـای مدنـی و مردمـی، البتـه در داخـل حکومت، تلاش کـرد که مسـیر انتقال برق ترکمنسـتان به افغانسـتان پس از سـالنگ 
بـه بامیـان تغییـر کنـد. علی‌رغـم این‌کـه برداشـت واقع‌بینانـه‌ای از نیت‌هـای نهفتـه در پشـت ذهنیـت رهبـران حکومـت داشـت و آن را در چندین جلسـه محـدود اظهار 
هـم کـرد و  همـه از معـادلات پشـت پـرده نیـز خبـر داشـتند ولـی احتمـال قوی وجود داشـت که ایـن کار صـورت بگیرد. بـه همیـن خاطری بارهـا در جلسـات متعددی 
ایـن نکتـه را بیـان کـرد و قـول داد کـه اگـر همـه بـه همین شـکل متحدانـه و کیپارچه ایـن مطالبه برحـق را از حکومـت مطرح کننـد، او هم در کنـار آن‌ها خواهـد بود و 
هرگـز بـه قبولـی مسـیر سـالنگ تـن نخواهـد نداد. ایشـان به‌صراحت بیـان می‌کرد که اگـر حکومـت تصمیم هم بگیـرد و قرارداد را از طریق سـالنگ با شـرکت قـراردادی 

منعقـد کنـد، حداقـل قبـول نخواهـد کرد و با مـردم نیـز در میان خواهد گذاشـت. 
تـا ایـن تاریـخ حرکت‌هایـی از سـوی بسـیاری از جناح‌هـای سیاسـی باهـدف بهره‌بـرداری از حرکـت مدنـی و خودجـوش مردم شروع‌شـده بود ولـی تا تاریـخ 27 ثور 
چنـدان آشـکار نبـود و تـا حـدودی می‌شـد کـه چنیـن حرکت‌هایـی را طبیعی دانسـت و چندان مشکل‌سـاز نبـود. امـا از تاریخ 27 ثـور 1395 به بعـد حـوادث و اتفاقاتی 

رخ داد کـه به‌راسـتی وضعیـت عمومـی کشـور و مـردم مـا را به سـمت نامعلـوم و حتی به سـمت فروپاشـی نظام سـوق می‌داد. 
یـک روز پیـش از تظاهـرات 27 ثـور میـان حکومـت و نمایندگان مردم توافق شـده بـود که تظاهرات بـه تعویق بیفتد و کی هیئـت باصلاحیت متشـکل از نمایندگان 
ولسـی جرگـه و نیـز جناح‌هـای سیاسـی مهـم بـا هیئـت جانـب حکومـت در مـدت 15 روز مذاکـره کنـد. اگـر ایـن مذاکره نتیجـه قناعـت بخش در پـی نمی‌داشـت، باید 
تظاهـرات و حرکت‌هـای اعتراضـی مدنـی دیگـر صـورت می‌گرفـت. حتی نماینـدگان مردمی بـا توافق همه جناح‌های سیاسـی تعیین‌شـده بودنـد و در انتخـاب نمایندگان 
نیـز جدال‌هـای سـختی صـورت گرفتـه بـود. ولـی متاسـفانه یـک روز پیش از تظاهـرات 27 ثـور به‌صورت مرمـوزی اعلام گردید کـه تظاهرات صـورت می‌گیـرد و برخی از 
نماینـدگان کـه به‌عنـوان عضـو تیـم مذاکره‌کننـده بـا دولت تعیین‌شـده بودند نیـز اعلان کردند کـه مذاکـره را نمی‌پذیرند و تظاهـرات در تاریخ تعیین‌شـده یعنـی 27 ثور 
برگـزار خواهـد شـد. در ایـن تاریـخ و در ایـن تصمیـم یـک نقطـه گنگ و مبهـم هنوز حداقل بـرای ذهنیت مـردم و افکار عمومـی وجـود دارد که چه دلایلی وجود داشـت 

کـه به‌کی‌بـاره تصمیـم گرفتـه شـد تا تظاهـرات صـورت بگیرد و بـاب مذاکره با حکومت بسـته شـود؟ 
بـه هـر صـورت از آن روز بـه بعـد اسـتاد دانـش عماًل از جنبش و مناسـک رسـمی جنبـش فاصله گرفت. امـا هیچ‌گاه علیـه جنبش و یا اشـخاص منسـوب به جنبش 
موضـع نگرفـت. حتـی در سـخنرانی‌هایی کـه بعدهـا ارائـه کـرد و هرکـدام بـه نحوی نقطـه عطف در زندگی ایشـان به‌حسـاب می‌آیـد همـواره از جنبش یادکـرد و بر اصل 
مطالبـات و خواسـته‌های بنیـادی آن پافشـاری کـرده اسـت. وی حتـی در سـخنرانی کـه بـه نمایندگی از افغانسـتان در سـازمان ملـل ارائـه داد از جنبش نام بـرد و نیز در 

سـخنرانی کـه بـه مناسـبت سـالگرد شـهید مـزاری ارائـه کرده اسـت نیز از جنبـش نام‌برده شـده اسـت و از مطالبـات برحق حرکـت مدنی حمایت کرده اسـت. 
امـا به‌راسـتی چـرا اسـتاد دانـش از جنبـش فاصلـه گرفـت با این‌کـه خـودش در آغـاز راه همان چیزهایـی را می‌خواسـت که جنبـش می‌خواهـد. مهم‌ترین خواسـته 
جنبـش برگردانـدن مسـیر لیـن انتقـال بـرق ترکمنسـتان بـه افغانسـتان معـروف بـه تو تاپ اسـت. اگرچـه بعدها حرف‌هـا و مطالبات بسـیاری توسـط جنبش مطرح‌شـده 

اسـت امـا مهم‌تریـن و خواسـت مرکـزی آن همیـن مسـئله بـود و تاکنـون نیز از سـوی آن‌ها بـر آن تأکیـد می‌گردد. 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش نمی‌تـوان به‌صـورت آشـکارا همه‌چیـز را عیـان گفـت و نوشـت. زیـرا مـا در وضعیتی هسـتیم کـه گوش‌هـا چندان بـه واقعیت‌هـا و حقایق 
بدهـکار نیسـتند و توهـم توطئـه حـرف اول را می‌زنـد. ادبیـات گفتـاری و اسـتدلال‌های سیاسـی مـا سـخت سـخیف‌اند و بـه‌دوراز عقلانیت گفتمانی. شـاید به‌جای شـرح 
کیایـک ماجراهـای صـورت گرفتـه کـه البتـه روزی و روزگاری بایـد شـرح داده شـود، بهتریـن راه‌حـل فعاًل تمسـک به ادبیـات جـورج آگامبن باشـد. وضعیت اسـتثنایی. 
وضعیـت اسـتثنایی اگامبـن و پیـش از او اشـمیت می‌توانـد بخشـی از منطـق سیاسـت فعلـی و نیـز سیاسـت ورزی اسـتاد دانـش را، هرچنـد به‌صـورت مبهـم، بیـان کند. 
ابهـام از آن‌ جهـت اسـت کـه نمی‌خواهیـم تمـام مفاهیمـی را کـه اگامبـن از ایـن اصطالح مـراد می‌کنـد، بـر وضعیـت فعلـی و یا سیاسـت ورزی‌هـای دوران خـود حمل 
کنیـم. ولـی می‌توانیـم بـا الهـام از برخـی زوایـای ایـن اصطالح حداقل بـه برخی از زوایـای سیاسـت ورزی در عصـر فعلی که به‌درسـتی وضعیـت اسـتثنایی در آن تبدیل 

به‌قاعـده شـده اسـت، بپردازیم. 
وضعیـت اسـتثنایی اگامبـن در سـاده‌ترین و در یـک تفسـیر اولیـه بـه مفهـوم »تعلیـق قانـون« اسـت. یوسـتیتیوم یـا همـان تعلیـق و وقفـه قانـون مفهـوم مرکـزی 

 عباس عارفی
کیـم( در یـک تعریـف سـاده، جنبش‌هـای اجتماعـی بـر مبنای ضـرورت جامعه، بـا اهـداف و منافع مشـترک و جمعـی در برابـر بی‌عدالتی‌ها، 
نابرابری‌هـا و انحصارگرایـی در جامعـه شـکل می‌گیـرد. هـدف جنبش‌هـای اجتماعی اصلاح سـاختارهای اسـت که امکانـات و فرصت‌هـا را به‌طوربه 
طـور نابرابـر و ناعادلانـه توزیـع می‌کننـد. جنبش‌هـای اجتماعـی در جوامـع چنـد قومیچندقومـی برآیندِ وضعیتی اسـت کـه در آن اسـتبداد قومی، 
تعصـب، تبعیـض، حـذف سیسـتماتیک و انحصـار قـدرت توسـط قوم/قبیلـه‌ی خاص به اوج خود رسـیده باشـد، تـا آنجاآن‌جا کـه زندگـی را در کامِ 
اقلیت‌هـای قومـی و گروه‌هـای بیـرون از حلقـه‌ی تعریف‌شدهی‌تعریف‌شـده‌ی‌ خـودی تلـخ می‌کنـد کـه آنـگاه اعتـراض و طغیـان در برابرِ همچـون وضعیـت از ضرورت‌های 
اولیـه اقلیت‌هـای محـروم پنداشـته می‌شـود. از آنجـای کهآنجای‌کـه افغانسـتان نیز کی کشـور چنـد قومیچندقومـی و با پیشـینه‌ی تاریخی تاریـک و مملو از پلشـتی‌های 
سیاسـی، تعصـب، تبعیـض، انحصـار و حـذف سیسـتماتیک اقلیت‌هـا بـوده اسـت، و دارای چندیـن شـکاف‌های اجتماعـی فعـال بوده که بـه نوعـی همه‌گی بـر کیدیگر بار 
شـده تـا این‌کـه وضعیتـی را بیـرون داده کـه در آن سرنوشـت همـه‌ی مـردم بـه تعلیق اسـت، و نفس کشیدنکسـیدن دشـوار شـده، و همه‌روزه شـهروندان عـادی بی‌هیچ 
جـرم و گنـاه در شـاهراه‌ها و خیابان‌هـا سالخی می‌شـوند. چنانچهچنان‌چـه کـه در ایـن چنـد سـال اخیـر »دره میـدان« و »دره غوربند« به دره‌هـای مرگ بـرای هزاره‌ها 
شـهرت یافتـه اسـت. در ولایـت غـور چهـارده شـهروند عـادی را بـه جـرم ملیّـت هزاره‌گـی‌ شـان، و در ولایـت غزنـی »تبسـم« را بـا یارانـش بی‌هیـچ جرمـی سـر بریدند. 
خـون تبسـم سـکوت تاریخـی مـردم را شکستاندشکسـتاند و بـه حرکـت واداشـت؛ »جنبش تبسـم« را شـکل داد‌داد کـه در آن از همـه‌ی اقوام صـدا بلند شـده بودند تا به 
ادامـه کارِ کارگـزارانِ دسـتگاهِ تعصـب و تبعیـض کـه باعـث مـرگ انسـان‌افغانی می‌شـوند، نه! بگوینـد. جنبش تبسـم به معنـای واقعی کی جنبـش کاملًاکاملـن مردمی و 
خودجـوش بـود کـه مـردم توانسـتند از دیوارهـای ارگ بـالا بروند و به ارگ‌نشـینان بفهماننـد که از تاریـخ عبرت بگیرند، وگرنه باخشـمبا خشـم مردمـی طرف‌اندطرف اند 
کـه از سالخی بـه سـتوه آمده‌اندآمـده انـد. جنبـش تبسـم به مردم یـاد داد کـه خیابان‌ها سـنگرهای شکسـت‌ناپذیر برای دادخواهی اسـت. جنبـش تبسـم در خیابان‌های 
بی‌رمـقِ کابـل روح بخشـید، مردمـی را کـه تـا همیـن چنـد دهـه قبل می‌بایسـت به گورسـتان برونـد را از دیوارهـای بلندِ تبعیـض گذراند و به ارگ رسـاند، ولـی در درون 
ارگ جنبـش توسـط چنـد نفرنـف خـاص بـا خواسـته‌های فـردی و منطقه‌ایمنطقهی‌ـی از حرکـت بازماند و فرونشسـت. اما، خون تبسـم و یارانـش در ارگ کیـی از بت‌های 
قومـی کـه دیرزمانـی بـود بـرای خـودش شـهرت و منزلت اجتماعی کمایـی نموده بود، را دفن شکستاندشکسـتاند و برای همیشـه دفن نمـود که تا ابد بوریا و سـتاره‌هایش 
بـه یـاد و خاطـره‌ی تاریـخ باقـی خواهـد ماند. نتایـج عمده جنبش تبسـم؛ پیونـد زدن مردم بـا خیابان بـود، خیابان‌های کـه دیرزمانی از حضـور اعتراضی مـردم خالی بود. 
دوم( جنبـش روشناییجنبش‌روشـنایی یـک ضـرورت تاریخی بود. کی سـنتز که در نتیجهدر نتیجه کی وضعیت اسـتثنای  تاریخی و شـرایط خاص شکل‌گرفتهشـکل 
گرفتـه بـود. ضرورتـی کـه می‌بایسـت حداقـل رهبـران قـوم هـزاره در آن هم‌صداهمصـدا و هماهنـگ می‌بودنـد. البتـه در نخسـت چنیـن هـم بود؛ همـه‌ی رهبـران هزاره 
در مصالی شـهید مـزاری جمـع شـدند، روی ریگ‌هـا نشسـتند و گفتنـد کـه »توتـاپ خـط قرمـز« مـا اسـت، خـطِ قرمـزِ که کم رنـگ بـود و بعد بی‌رنگ شـد تـا این‌که 
در میـدان دهمزنـگ ایـن خـط قرمـز بـا خـون صـد انسـان ثبـت تاریـخ شـد. پـروژه انتقال لیـن بـرق پنج‌صـد کیلـو وات بـرق ترکمنسـتان از مسـیر بامیان محـور اصلی 
شـکل‌گیری جنبـش روشناییجنبش‌روشـنایی بـود. امـا، آن‌چـه کـه بـه جنبشـجنبش‌ روشـنایی  امیـدواری خلـق کردکـرد تـا روی مردم حسـاب بـاز کنند، شـکوهمندی 
حضـور خیابانـی مـردم در جنبـش تبسـم ببـود. جنبـش تبسـم الهام‌بخش جنبش روشـنایی بـود. مردم نیـز کم‌کم به قـدرتِ حضورشـانحضور شـان در خیابان‌هـا امیدوار 
می‌شـدند. حضـور مـردم در خیابـان در واقعـدر واقـع نمایـش آگاهـی مردم نسـبت به وضعیـت بود. جنبـش روشـنایی برآیند خِـرَد تاریخی مـردم و نسـلِ دانش‌آموخته‌ی 
بـود کـه تبعیـض سیسـتماتیک و نابرابـری را بـا همه‌ی وجودشـان لمس نمـوده بودند. جنبش روشـنایی با محوریت انتقـال پروژه توتاپ از مسـیر بامیان، انبـوه از داده‌های 
سیاسـی و تاریخـی را در بیـن جوانـان پخـش کـرد و آگاهـی تاریخـی تولید نمـود تاجریانیتا جریانـی را به وجود آورند کـه تعدادِ زیـادی از مردم سرکوب‌شده‌سرکوب‌شـده 

به هر صورت از آن روز به بعد استاد دانش عملاً از 
جنبش و مناسک رسمی جنبش فاصله گرفت. 
اما هیچ‌گاه علیه جنبش و یا اشخاص منسوب به 
جنبش موضع نگرفت. حتی در سخنرانی‌هایی 
که بعدها ارائه کرد و هرکدام به نحوی نقطه عطف 
در زندگی ایشان به‌حساب می‌آید همواره از جنبش 
یادکرد و بر اصل مطالبات و خواسته‌های بنیادی 
آن پافشاری کرده است. وی حتی در سخنرانی که 
به نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل ارائه داد 
از جنبش نام برد و نیز در سخنرانی که به مناسبت 
سالگرد شهید مزاری ارائه کرده است نیز از جنبش 
نام‌برده شده است و از مطالبات برحق حرکت 
مدنی حمایت کرده است. 
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 غرجستانی

پیش‌درآمد
عدالـت و میانه‌روی چیزی نیسـت که کسـی در گفتار مخالف 
آن باشـد و ایـن موضـوع بـرای بسـیاری افـراد از ابعـاد گوناگـون فـردی و اجتماعـی حائز 
اهمیـت اسـت، هرچنـد تحقـق ایـن مقولـه در مقـام عمـل و کـردار بسـی دشـوار اسـت. 
اصـولاً زیربنـای قـوام دولت‌هـا را دادگـری و رعایـت عدالـت اجتماعـی تشـکیل می‌دهـد. 
همـه  و  همـه  فرق‌گـذاری  نهادینه‌سـازی  و  متفـاوت  رویه‌هـای  و  تبعیـض  بیدادگـری، 
مؤلفه‌هـای هسـتند کـه در تمـام جوامع، ادیـان و فرهنگ‌ها جـزو ضد ارزش‌ها تلقی شـده 
و می‌شـود. از سـوی دیگـر در مقولـه حکومـت و حکومـت‌داری عدالت، عدالـت اجتماعی، 
دادگـری و رویـه منصفانـه بـا دیگران مفاهیم ارزشـی‌ای هسـتند کـه در تمـام فرهنگ‌ها، 

پذیرفته‌شـده‌اند.  آیین‌هـا  و  جوامـع 
برمبنـای همیـن مفاهیـم ارزشـی اسـت کـه زمامـداران و کسـانی کـه بـه نحـوی بر 
انسـان‌های دیگـر حـق حاکمیـت پیـدا می‌کنـد چـه از طریـق اعمال‌نظـر و آرای مـردم و 
چـه به‌صـورت وراثتـی و یـا از طریـق زور و غلبـه بـه این‌گونـه مفاهیم، ارزش قائل شـده و 
بـه نحـوی تالش می‌کنند کـه هر نوع رفتـار و کـردار خود را بـر مبانی‌ای عیار سـازند که 

بـر پایـه ایـن مفاهیم ارزشـی قابل‌سـنجش و داوری باشـد. 
کیـی از مفاهیـم ارزشـی کـه بـه نحـوی منبعـث از عدالت اجتماعی اسـت، انکشـاف 
و سـازندگی زیربناهـای اقتصـادی، فرهنگـی و بهداشـتی در تمـام نقـاط و بـرای تمـام 
کتله‌هـای قومـی و سـمتی اسـت. ایـن مهم در کشـورهای که از لحـاظ جغرافیایـی و تکثر 
قومـی متنـوع هسـتند، ازنظـر افـکار عمومـی دارای اهمیت و ضریب بسـیار بالا می‌باشـد. 
در افغانسـتان بـا توجـه به جغرافیایـی متعدد و مربوط یـک یا چند گروه قومی، اندیشـه‌ی 
رفتـار تبعیض‌آمیـز در وجـود برخـی از زمامداران درگذشـته وجـود داشـته و در برهه‌های 
از تاریـخ به‌صـورت صریـح در قالـب کـردار زمامـداران تبـارز یافتـه اسـت. نمونـه‌ی چنین 
چالشـی را می‌تـوان در احـداث شـاهراه‌های ارتباطی جـاده‌ای به‌صورت حلقوی درگذشـته 
و طراحـی و اولویت‌بنـدی احـداث خـط آهـن نیـز به‌صـورت حلقـه‌ای در حـال حاضـر، 
حـذف ولایـات محـروم داکیندی و غور و بیشـتر ولسـوالی‌های هزاره‌نشـین از ماسـترپلان 
بیست‌سـاله بـرق کشـور، سـاخته نشـدن شـاهراه شـرق و غـرب )سـرک گردندیـوال( در 
طـی 50 سـال به‌خصـوص در 14 سـال اخیـر همـه و همه باعث بدبینی شـده و برداشـت 
همگانـی حاکـی از یـک نـوع اعمال تبعیض سیسـتماتیک علیـه این مناطق و سـاکنان آن 
می‌باشـد. هرچنـد در دوران حکومـت وحـدت ملـی کـه چنـد سـال از عمـر آن می‌گذرد، 
قدم‌هـای در جهـت زدودن ایـن محرومیـت صـورت گرفتـه اسـت )ازجملـه قـرارداد 60 
کیلومتـر سـرک گـردن دیـوال بـه ادامـه 40 کیلومتـر قبلـی از سـمت بهسـود به‌طـرف 
پنجـاب و آغـاز ایـن پـروژه از طـرف هـرات به سـمت ولایت غور و آغاز کار سـرک شـمال 
ـ جنـوب فیـز دوم بـه طـول 178 کیلومتـر از ولسـوالی کیولنـگ ولایـت بامیـان به‌طـرف 
ولسـوالی دره‌صـوف ولایـت سـمنگان( امـا نیازمنـد نظـارت و پیگیری بیشـتر بـوده و تا به 

فرجـام رسـیدن ایـن پروژه‌هـا زمانـی زیـادی را در بـر خواهـد گرفت.  
نکتـه قابل‌توجـه اینکـه شـاید هیـچ پـروژه‌ی انکشـافی یـا پروسـه‌ی سیاسـی بـرای 
افغانسـتان به‌انـدازه تغییـر مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت از دشـت الـوان پلخمـری تـا 
ارغنـدی کابـل باعـث اعتـراض بخشـی از شـهروندان، تظاهرات متعـدد و پرداخـت هزینه 
سـنگین انسـانی )بیـش از 85 شـهید و 300 زخمـی( در حادثه دوم اسـد 1395 در تداوم 

اعتـراض مـردم بـه تغییـر مسـیر ایـن لین بـرق، باعـث جاروجنجال نشـده باشـد.  
مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولت ترکمنسـتان )کـه در کی مقطـع کوتاه زمانـی به‌نام 
توتـاپ یاد می‌گردید(، توسـط شـرکت فیشـنر کـه تهیه‌کننده ماسـترپلان بـود، به دلایلی 
تخنیکـی و اقتصـادی کـه وجـود داشـت، مسـیر بامیـان ـ میـدان وردک تعیین‌شـده بود، 
امـا در سـال 2013م توسـط شـرکت برشـنا و چنـد اداره دیگـر بـه مسـیر سـالنگ تغییر 
داده می‌شـود. ایـن تغییـر بـه هر دلیلی و توسـط هـر اداره‌ی انجام‌شـده باشـد، ازنظر افکار 
عمومـی مـردم ذی‌نفـع کـه نسـبت بـه دهه‌های پیـش از لحـاظ فکـری، بالا رفتن سـطح 
سـواد و تحلیـل مسـائل از ابعـاد مختلـف تفاوتـی زیـاد کرده‌انـد، بـر مبنای تحقـق تئوری 
محرومیـت نسـبی تعبیـر شـده و آن را در راسـتای اعمـال تبعیض سیسـتماتیک علیه این 

مـردم تفسـیر می‌نمایند. 
اینـک جهـت روشـن شـدن افکار عمومـی روزشـمار تاریخی و سیاسـی این پـروژه را 

به‌طور فشـرده بیـان خواهیـم کرد. 

لین برق 500 یکلوولت؛ سرنوشت عبرت‌آموز پروژه‌های انکشافی! 
در ایـن بخـش تالش می‌گـردد تـا گزارشـی از تاریخچه و نحـوه‌ی تهیه ماسـترپلان 
بـرق و هم‌چنیـن تغییـر مسـیر لیـن انتقـال بـرق 500 کیلوولت از دشـت الـوان پلخمری 
تـا ارغنـدی کابـل و موضع‌گیری‌هـای صـورت گرفتـه پیرامون این پـروژه از برج دلو سـال 
1393 تـا آخـر جـوزای 1395 به‌صـورت روزشـمار ارائـه گـردد. طبیعـی اسـت کـه ثبـت 
چنیـن موضوعـی عالوه بـر ثبـت یـک موضـوع تخنیکـی ـ اقتصـادی، دارای بـار معنایـی 
در حـوزه عدالـت اجتماعـی، سیاسـی و عبرت‌گیـری از حـوادث مثبـت و منفـی آن نیـز 

می‌باشـد.    
در بـرج دلـو 1393 و پـس از چند ماه شـروع بـه کار حکومت وحـدت ملی بحث لین 
پـروژه بـرق 500 کیلوولـت از پلخمـری بـه کابـل مطـرح شـد. پیش‌ازایـن تاریـخ تعدادی 
از اسـاتید دانشـگاه‌ها کـه چنـد تـن از انجنیـران برق نیـز در میـان آن‌ها حضور داشـتند، 
پروژه‌هـای ملـی را از ابعـاد مختلـف موردبحـث و بررسـی قـرار می‌دادند. نتیجـه این بحث 
و بررسـی بـرای نخسـتین‌بار در مـورد لیـن بـرق 500 کیلوولت در 8 دلـو 1393 در برخی 

از رسـانه‌ها منتشـر شد. 
پـس از انتشـار این‌گونـه گزارش‌هـا و ملاقـات شـماری از اسـاتید دانشـگاه بـا معاون 
دوم ریاسـت جمهـوری جناب اسـتاد دانـش پیرامون برخـی موضوعات ازجملـه پروژه لین 

تغییـر مسـیر را به‌عنـوان »خیانت ملـی« قلمـداد می‌نمایند. 
پـس از اوج گرفتـن اعتراضـات و رسـانه‌ای شـدن نامه معـاون دوم ریاسـت جمهوری 
در تاریـخ 19/10/1394 اداره امـور ریاسـت جمهـوری در مکتـوب شـماره 13044 خطاب 
بـه وزارت انـرژی و آب صـادر نمـوده کـه رونوشـت آن نیـز بـه دفتـر معـاون دوم ریاسـت 
جمهـوری ارسـال شـد. در بخشـی از ایـن مکتوب چنین نگاشـته شـده بـود: “جلالت‌مآب 
رئیس‌جمهـوری اسالمی افغانسـتان بعـد از مطالعـه یادداشـت یادشـده هدایـت داده‌اند تا 
ایـن یادداشـت بـا جنـاب وزیـر صاحب انـرژی و آب و جناب رئیس صاحب شـرکت برشـنا 
شـرکی گـردد تـا بـا جلالت‌مآب معـاون دوم مقـام عالی ریاسـت جمهوری ملاقـات نموده 

و در مـورد ایـن موضـوع مهـم باهـم به نتیجه برسـند.” 
طبـق ایـن مکتوب، در تاریخ 21/10/1394 وزیر انرژی و آب و رییس شـرکت برشـنا 
بـا حضـور در دفتـر کار معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، روی موضوع لین انتقـال برق 500 

کیلوولـت گفتگو کردند. 
در پایـان ایـن جلسـه اسـتاد دانـش معـاون رئیس‌جمهور سـه موضوع را مطـرح کرد 
کـه موردتوافـق واقع شـد. -1 پروسـیجر پروژه فعلًا متوقف شـود. -2 یـک کمیته تخنیکی 
تحـت ریاسـت وزارت انـرژی و آب و متشـکل از نماینـدگان وزارت انـرژی و آب، شـرکت 
برشـنا، وزارت‌هـای مرتبـط و نماینـده دفتر مقام معاونت دوم ریاسـت جمهـوری و نماینده 
دفتـر اسـتاد محقـق ‌کیبـار دیگـر موضـوع را ازنظـر تخنیکـی و اقتصـادی بررسـی نماید. 

-3 بعـد از ارائـه نظـر کمیتـه تخنیکـی، موضوع در جلسـه کابینه مطرح شـود. 

جلسات کمیته تخنکیی / جدی 1394 
اولیـن جلسـه کمیتـه‌ی تخنیکـی بـا ریاسـت وزیـر محتـرم انـرژی و آب علـی احمد 
عثمانـی در تاریـخ 21/10/1394 برگـزار گردیـد. ایـن جلسـه کـه بـا اشـتراک نمایندگان 
دفتـر معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، نماینده دفتر معاون دوم ریاسـت اجرائیه، مسـئولان 
شـرکت برشـنا و برخی از مسـئولان وزارت انرژی و آب و نماینده بانک انکشـاف آسـیایی 
برگـزار گردیـده بـود، نماینـده بانـک انکشـاف آسـیایی در بخـش انـرژی )اسـد علـی‌ام 
پاکسـتانی( پرزنتیشـن را پیرامـون موضـوع لیـن بـرق 500 کیلوولـت و ترجیـح مسـیر 
سـالنگ ارائـه کـرد. ارقـام و اعدادی که از سـوی ایشـان پیرامـون فاصله دو مسـیر و مقدار 
هزینـه آن‌هـا ارائه شـد، به گونه‌ی وارونـه و غیرواقعی بیـان گردید کـه موردقبول هیچکی‌ 
از شـرکت‌کنندگان قـرار نگرفـت و بحـث مفیدی انجام نشـد. پس‌ازاینکـه پیرامون موضوع 
توافـق حاصل نشـد، فیصلـه گردید که جلسـه‌ی بعدی به‌صـورت تخنیکی و بـا چهارچوب 
و معیارهـای مشـخص بـا ارزیابی اسـناد مختلف پـروژه در تاریـخ 28/10/1394 در وزارت 

انـرژی و آب برگـزار گردد. 
جلسـه دوم کمیتـه تخنیکـی در تاریـخ 28 جـدی 1394 تحت ریاسـت معین انرژی 
وزارت انـرژی و آب و بـا شـرکت نماینـدگان دفتـر معاون دوم ریاسـت جمهـوری، نماینده 
دفتـر معاون دوم ریاسـت اجرائیه، نماینـده وزارت امور خارجه، نمایندگان )2 نفر( شـرکت 
برشـنا و 5 نفـر از وزارت انـرژی و آب برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه در مـورد چارچوب و 
گـزارش کاری کمیتـه توافـق صـورت گرفـت کـه هر ادعـای که در هـر بخـش تخنیکی یا 
اقتصـادی صـورت می‌گیرد، باید مسـتند باشـد. هرچند در این مورد سـه سـند موردتوافق 
قـرار گرفـت کـه بـر مبنای آن‌ها اسـتدلال شـود. -1 ماسـترپلان بیست‌سـاله برق کشـور، 
-2 سـند سـروی اولیـه شـرکت فیشـنر و -3 سـند سـروی دوم شـرکت فیشـنر. البتـه 
بیشـترین اسـتناد اعضـای کمیتـه بـه سـند دوم فیشـنر که به‌صـورت مقایسـه‌ای میان دو 

مسـیر بامیان و سـالنگ انجام‌شـده اسـت، صـورت گرفت. 
در تاریـخ 18/11/1394 اداره تـدارکات ملـی نامـه عنوان شـرکت برشـنا می‌نویسـد 
کـه بنـا بـود پروژه تـدارک تجهیـز، دیزاین و سـاختمان لین بـرق 500 کیلوولت از دشـت 
الـوان پلخمـری تـا ارغنـدی کابـل پـس از بررسـی وزارت اقتصـاد و ارائـه گـزارش آن در 
تاریـخ 21/10/1394 در جلسـه کمیتـه تـدارکات ملـی ارائه شـود اما شـرکت برشـنا طی 
ایمیـل مـورخ 24/1/2016م )4/11/1394( چنیـن نگاشـته‌اند: »پروژه مذکور که از مسـیر 
سـالنگ بـه کابـل انتقال می‌شـد اکنون نظر بـه دلایل معـاون دوم رئیس صاحـب ج.آ.آ. تا 
زمانـی کـه موضوع مسـیر لیـن حل نگردیده باشـد الـی تصمیـم نهایی کمیتـه محترم که 
به‌منظـور بررسـی ایـن پروژه گماشـته شـده تا ایـن کمیته نظریـات و پیشـنهادات خویش 
را در رابطـه بـا مسـیر لیـن چـی از طریـق سـالنگ و یـا چـی از مسـیر بامیـان بـه معاون 
صاحـب دوم و رئیـس صاحـب جمهـور ارائـه بدارند، پروژه مذکـور به تعویق گرفته شـود«. 
حضـور  بـا   20/12/1394 مـورخ  پنج‌شـنبه  روز  تخنیکـی  کمیتـه  نهایـی  جلسـه 
نماینـدگان دفتـر معاون دوم ریاسـت جمهوری، نمایندگان شـرکت برشـنا، نماینده وزارت 
خارجـه و سـه نفـر از طـرف وزارت انـرژی و آب تحـت ریاسـت معیـن انـرژی ایـن وزارت 
برگـزار گردیـد. در ایـن جلسـه نمایندگان شـرکت برشـنا و برخی از اعضای شـرکت‌کننده 
از وزارت انـرژی و آب نسـبت بـه موضوعـات توافـق شـده قبلـی نـکات جدیـدی را مطرح 
کردنـد کـه ایـن امر باعث بحث بیشـتر شـد و منجـر به تهیه گـزارش نهایـی در این تاریخ 
نگردیـد. طبـق توافـق اعضـا بنـا شـد کـه جلسـه دوم نهایـی در روز شـنبه یعنـی مـورخ 
22/12/1394 در دفتـر معیـن وزارت انـرژی و آب تدویـر گـردد. در تاریـخ 22/12/1394 
جلسـه بـه مدت 6 سـاعت متوالـی برگزار گردیـد و گزارش نهایـی بعد از اصلاحـات نهایی 

در سـه نسـخه آمـاده و توسـط اعضاء امضا شـد. 

ارائه گزارش کمیته تخنکیی به کابینه ج.آ.آ 
پـس از تکمیل گزارش کمیته تخنیکی، تعیین سرنوشـت مسـیر لیـن 500 کیلوولت 
در دسـتور کار کابینـه بـرای روز 4 شـنبه مـورخ 25/12/1394 قـرار گرفـت. پس‌ازاینکـه 

انتقـال بـرق 500 کیلوولـت از دشـت الـوان پلخمـری تا ارغندی کابل، ایشـان به خاطر روشـن شـدن ایـن موضوع چندیـن بار ازجمله 29 دلو 1393رئیس پیشـین شـرکت برشـنا )محترم 
عبدالـرزاق صمـدی( را در دفتـر کار خویـش در صـدارت عظمی خواسـت و در این مورد خواسـتار توضیح شـد.

بـر بنیـاد خواسـته‌های اسـتاد دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری در پیوند با روشـن شـدن وضعیت مسـیر لین بـرق 500 کیلوولـت از ابعاد اقتصـادی، تخنیکی و اجتماعی، شـرکت 
برشـنا خواهـان کی جلسـه روی این موضـوع گردید. 

لین برق 500 یکلوولت و تدویر جلسه در شرکت برشنا 
جلسـه با مسـئولان شـرکت برشـنا روز دوشـنبه مورخ 3/12/1393 از سـاعت 2 تا 5 پس از چاشـت در سـالن کنفرانس شـرکت برشـنا با حضور سـه نفر از نمایندگان پارلمان ولایت 
بامیـان، نماینـدگان دفاتـر اسـتاد دانـش و اسـتاد محقق و تیم اسـاتید با مسـئولان و رئیس شـرکت برشـنا تشـکیل گردید. در این جلسـه که در حدود سـه سـاعت را احتوا نمـود، دو طرف 

اسـتدلال‌های خـود را داشـتند و در پایـان بدون کـدام توافق جلسـه پایان یافت. 

نخستین نامه به ریاست جمهوری در مورد مسیر لین برق 500 یکلوولت 
پـس از طـرح موضـوع لیـن بـرق 500 کیلوولـت در سـطح بالا معاون با اسـتفاده از گزارش تحقیق و ماسـترپلان که شـرکت فیشـنر بـرای برق افغانسـتان تدارک دیده بـود، خلاصه‌ی 
از مطالعـه و سـروی تخنیکـی شـرکت فیشـنر در 8 صفحـه به‌عنـوان یـک نامـه و یادداشـت از طـرف معـاون دوم ریاسـت جمهـوری خطـاب بـه رئیس‌جمهـوری ج.آ.آ مبنـی بر عبـور لین 
بـرق 500 کیلوولـت از مسـیر بامیـان نوشته‌شـده بـود و خدمـت ایشـان ارائـه گردیـد. رییس‌جمهـور ج.آ.آ باملاحظـه محتویـات ایـن نامـه، در همـان زمـان از این طـرح اسـتقبال نمود که 
می‌بایسـت لیـن سـوم بـرق )لیـن اول لیـن 220 کیلوولـت فعلی اسـت که از کشـورهای تاجیکسـتان و ازبکسـتان واردشـده و از سـالنگ‌ها عبـور می‌کند و لیـن دوم منظور لین برق کاسـا 
1000 اسـت و لیـن سـوم، لیـن بـرق 500 کیلوولـت اسـت کـه از ترکمنسـتان جهـت تأمین مصـرف داخلی وارد می‌شـود( از مسـیر بامیـان عبور نمایـد. در همـان زمان محتـوای این نامه 
بـا برخـی تغییـرات جزئـی در تاریـخ 15 ثـور 1394 تحـت عنـوان »اسـتقبال رییس‌جمهـور از گزینـه بامیان بـرای انتقال برق شـمال به کابل« در سـایت معـاون دوم ریاسـت جمهوری در 

بخش دیدگاه منتشـر شـد. 

اهمیت تهیه و تدوین ماسترپلان برق کشور 
طبـق اسـناد موجـود، ماسـترپلان بـرق کشـور نخسـتین‌بار در سـال 1359 ش در حـدود 36 سـال پیـش تهیـه و تدوین‌شـده بـود امـا جنبه عملـی به خـود نگرفت. در سـال 1383/ 
2004م در هنـگام تدویـن اسـتراتژی انکشـاف ملـی افغانسـتان، سـکتور انـرژی بـرق به‌عنـوان اولویـت مهـم انکشـافی موردتوجـه دولـت افغانسـتان قـرار گرفـت و دومین ماسـترپلان برق 
افغانسـتان توسـط بانـک جهانـی تدویـن گردیـد امـا بـه دلایلـی مورداسـتفاده قـرار نگرفت. حکومـت افغانسـتان جهت تأمین برق شـهر کابـل به تکاپـو افتاد تـا این‌که در سـال 1387ش / 
2008م بـه دلیـل رشـد جمعیـت، افزایـش مصرف‌کننـدگان و بهبـود نسـبی وضعیت اقتصادی کشـور، وزارت انرژی و آب از بانک انکشـاف آسـیایی درخواسـت نمود تا ماسـترپلان سـکتور 
انـرژی افغانسـتان را ترتیـب نمایـد. پـس از جلسـات متعـدد بین‌الوزارتـی بـا حضـور نماینـدگان جامعـه بین‌المللی فیصلـه گردید که بانک انکشـاف آسـیایی بامنظـوری 570 میلیـون دالر 

به‌عنـوان نهـاد اصلـی تمویل کننـده‌ی سـکتور انرژی افغانسـتان عمـل نماید. 
بانـک انکشـاف آسـیایی در 6 نوامبـر سـال 2010م / 15 عقـرب 1389 جهـت تدویـن اسـتراتژی سـکتور انـرژی، شـرکت فیشـنر )Fichtner( آلمانی را به‌عنوان شـرکت مشـاور برای 
مطالعه و تدوین ماسـترپلان 20 سـاله برق افغانسـتان اسـتخدام می‌کند. بر بنیاد این قرارداد شـرکت فیشـنر آلمانی ماسـترپلان 20 سـاله برق کشـور را برای سـال‌های 2012 تا 2032م 

بـا هزینـه ‌کیمیلیـون و پنجصـد هـزار دالـر آمرکیایـی بـا پول فقرزدایی کشـور جاپـان از طریق بانک انکشـاف آسـیایی، طی دو سـال و چند مـاه تهیه و ترتیـب نمود. 
در اکتوبر 2011 / میزان 1390 شرکت فیشنر طرح ماسترپلان برق افغانستان را بر مبنای مشاهدات ماهواره‌ای و معلومات ـ هرچند ناقص ـ وزارت انرژی و آب ترتیب داد. 

در مورخ 5 اسد 1391 خورشیدی/ 26 جولای 2012م رئیس‌جمهور وقت طی فرمانی شماره 45، وزارت انرژی و آب را موظف نمود تا: 
- طی مدت سـه ماه، به همکاری مسـتقیم د افغانسـتان برشـنا شـرکت از شـروع کار برای شبکه‌سـازی برق در شـهر کابل و سـایر شـهرهای بزرگ کشـور به شـورای وزیران گزارش 

ارائـه نماید. 
- طی مدت شش ماه راه‌های خودکفایی کشور از درک تأمین انرژی برق در طویل‌المدت را به شورای وزیران ارائه نماید. 

- طـی مـدت شـش مـاه پروسـه انتقـال بـرق بـه جنـوب، شـرق و مناطق مرکزی کشـور به شـمول بامیـان و داکینـدی را مـورد ارزیابی فنـی و تخنیکی قـرار داده طرح‌های مشـخص 
بـه شـورای وزیران ارائـه نماید. 

هم‌چنیـن در مصوبـه شـماره 31 مـورخ عقرب سـال 1391 شـورای وزیـران، وزارت انرژی و آب به همکاری شـرکت برشـنا موظف گردید تا پلان تفصیلی شبکه‌سـازی برق شـهر کابل 
و شـهرهای بـزرگ را بـا در نظـر داشـت تـوازن توزیع برق در شـهرهای کشـور و تولید انـرژی برق از منابع مختلـف طور همه‌جانبه ترتیب و به جلسـات بعدی شـورای وزیـران ارائه نماید. 

در دسـامبر 2012م / قـوس 1391 در جلسـه‌ی کـه ریاسـت آن را وزیـر انـرژی و آب وقـت و رئیـس شـرکت برشـنا به عهده داشـتند، مسـوده گزارش نهایی شـرکت فیشـنر درباره‌ی 
ماسـترپلان بـرق به‌جانـب افغانسـتان ارائـه گردیـد. در تاریـخ 21 حمـل سـال 1392 / 10 آپریـل 2013 در یـک محفـل عمومـی در تـالار کنفرانـس وزارت انـرژی و آب این ماسـترپلان با 
توضیحـات توسـط دو تـن از نماینـدگان شـرکت فیشـنر )ولکـر و رول‌انـد( و بـا حضور وزیـر انرژی و آب، معینان، روسـا و تعـداد از کارمندان این وزارت، مشـاور ریاسـت جمهـوری وقت در 
امـور انـرژی، وزارت‌هـای مالیـه، اقتصـاد، معادن و انکشـاف دهات، شـرکت برشـنا، اسـتادان پوهنتون‌هـای کابل و پول‌تخنیـک، نماینده پـروژه گاز شـبرغان و دونرهای کـه در بخش انرژی 
همـکاری دارنـد، ارائـه گردیـد. بدیـن ترتیـب ماسـترپلان 20 سـاله بـرق افغانسـتان توسـط وزیر انـرژی و آب باهـدف خودکفایی در تولیـد و توزیع بـرق معرفی گردیـده و مـورد تأیید قرار 

گرفت. 
طبـق ایـن ماسـترپلان، افغانسـتان تـا سـال 2032م بـه 3500 مـگاوات برق ضـرورت خواهد داشـت، در این ماسـترپلان پیش‌بینی‌شـده بـود که می‌بایسـت سال‌به‌سـال از میزان برق 
وارداتـی کاهشی‌افتـه و در آینـده کشـور بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه بتوانـد برق تولیـدی آن از منابـع داخلی عالوه بر تأمیـن برق مصرفـی داخلی، مـازاد آن را صـادر نمایـد. مرحله اول 
ایـن ماسـترپلان شـامل تولیـد بـرق از طریـق اعمـار بندهـای آب کنر، کجکی، کوکچـه، احداث نیـروگاه گازی شـبرغان و انتقال لین ولتـاژ بلند )kv 500( از کشـور ترکمنسـتان می‌گردید 

و پروژه‌هـای دیگـر مرحله‌به‌مرحلـه در ایـن ماسـترپلان در نظـر گرفته‌شـده بود. 

فرمان شماره 45 ریاست جمهوری و تصمیم شورای وزیران 
همان‌گونـه کـه اشـاره شـد در تاریخ 5 اسـد 1391 خورشـیدی فرمان شـماره 45 ریاسـت جمهـوری خطاب به وزارت انـرژی و آب، در مـورخ 9/2/1392 / 28 اپریل 2013م در پاسـخ 
بـه ایـن فرمـان وزارت انـرژی و آب باهمـکاری شـرکت برشـنا طـرح پالن تفصیلـی شبکه‌سـازی برق شـهر کابل و شـهرهای بـزرگ کشـور را به شـورای وزیران ارائـه نموده و تحـت عنوان 

مصوبـه شـماره 6 به تصویب رسـاند. 
ازآنجـای کـه از مصوبـه فـوق برداشـت‌های گوناگـون درزمینـه‌ی تغییـر مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت و عـدم آن صـورت گرفته اسـت )برخـی معتقد هسـتند که تغییر مسـیر لین 
بـرق 500 کیلوولـت از بامیـان بـه سـالنگ بـه نحـوی از ایـن مصوبـه مسـتفاد اسـت درحالی‌کـه دولت‌مـردان قبلـی منکر چنیـن اسـتنباطی می‌باشـند(، بخشـی از مصوبه شـماره 6 مورخ 

9/2/1392 کـه بـه نحـوی بـا موضـوع مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت مربـوط اسـت، عیناً نقـل می‌گردد تـا موضوع بیشـتر روشـن گردد. 
 500KV 1 پروسـه انتقـال بـرق بـه جنـوب و جنـوب غـرب کشـور: در مرحلـه اول وزارت انـرژی و آب روی انتقال و رسـانیدن بـرق مکفی به کابـل با تمدید لیـن انتقال ولتـاژ بلند-«
از آقینـه - اندخـوی - شـبرغان - پلخمـری الـی ارغنـدی کابـل به شـمول احداث و سـاختمان کی باب سـب ستیشـن در ارغندی کابـل پلان که بودجه آن از طرف بانک انکشـاف آسـیایی 

تعهـد گردیـده اسـت، بـا درنظرداشـت و تطبیـق ایـن برنامـه، برنامه برق‌رسـانی بـه ولایات جنوبـی و جنوب‌غربی کشـور طور ذیـل برنامه و تأمیـن انرژی بـرق می‌گردد.« 
در پاراگـراف 2 و 3 ایـن مصوبـه، پروسـه انتقـال بـرق بـه شـرق و ولایت نورسـتان مطرح‌شـده اسـت و در پاراگـراف 4 و 5 نحوه تأمین بـرق ولایت‌هـای بامیان و داکیندی مطرح‌شـده 

اسـت امـا نحـوه برق‌رسـانی و تأمیـن آن بـرای ولایت غور در این طرح هیچ اشـاره‌ی نشـده اسـت. 
» -4 ولایـت بامیـان: غـرض تأمیـن بـرق ولایـت ایـن وزارت دو برنامـه را روی دسـت داشـته کـه در کوتاه‌مـدت بـرای ولایـت بامیـان دسـتگاه‌های کوچک آبـی و پنل‌هـای آفتابی را 
پالن نمـوده کـه کار نصـب پنل‌هـای آفتابـی بـه ظرفیـت یـک مگاوات از کمـک مالی کشـور نیوزرلند آغـاز یافتـه و دو دسـتگاه ماکیروهایدل به اسـاس کمک مالی بانک انکشـاف آسـیایی 
در مرحلـه دیزایـن قـرار دارد و در درازمـدت تمدیـد لیـن ولتـاژ بلنـد از سـب استیشـن جبل‌السـراج بـه ولایـت بامیان، شـبکه توزیعـی و احداث کی باب سـب استیشـن شـامل برنامه‌های 
ایـن وزارت بـوده و هم‌چنـان اسـتفاده از لیـن انتقـال بـرق کـه از دره یوسـف )دره‌صـوف( بـه عینـک لوگـر و آهن حاجـی‌گک به سیسـتم عمومی برق کشـور )گریـد( وصل خواهـد گردید 

در تأمیـن بـرق مرکـز بامیـان و ولسـوالی‌های هم‌جوار آن اسـتفاده خواهد شـد. 
بر علاوه از کی مگاوات برق آفتابی کمک کشور نیوزرلند، نصب پنل‌های آفتابی به ظرفیت 3MW که قیمت آن 18 میلیون دالر می‌گردد، ضرورت می‌باشد.« 

»-5 ولایـت داکینـدی: وزارت انـرژی و آب غـرض برق‌رسـانی مرکـز ولایـت داکینـدی ‌کیپایه دیـزل جنراتور را تـدارک نمـوده و در کوتاه‌مدت سـروی و مطالعه دسـتگاه‌های کوچک 
آبـی را تکمیـل و در لیسـت پیشـنهادیه پروژه‌هـا بـه وزارت محتـرم مالیـه پیشـکش کـه بنـا بر عـدم موجودیت وجـوه مالی به سـال 1392 منظور نگردیده اسـت و در سـال‌های بعـد اکیداً 
پیشـنهاد می‌گـردد کـه بـا دریافـت و منظـوری بودجـه موردنیـاز ایـن وزارت در احداثـان اقـدام خواهـد نمـود و در صـورت ضـرورت مبـرم و لزوم دیـد غرض تأمیـن برق ولایـت داکیندی 

نصـب پنل‌هـای آفتابـی بـه ظرفیت 3MW کـه بودجـه آن 18 میلیـون دالر می‌گـردد، ضرورت می‌باشـد. 
در درازمدت تمدید لین ولتاژ بلند از ولایت بامیان الی داکیندی، احداث کی باب سب استیشن و تمدید شبکه‌های توزیعی شامل برنامه‌های این وزارت گردیده است.« 

چنانچـه در ایـن طـرح تفصیلـی دیـده می‌شـود باوجوداین‌کـه لین برق 500 کیلوولت و انتقال آن به کابل مطرح‌شـده و در ماسـترپلان 20 سـاله برق کشـور کـه 21 حمل 1392 )19 
روز قبـل از ارائـه طـرح تفصیلـی برق‌رسـانی بـه ولایـات مختلف کشـور( بـه تأییـد وزارت انرژی و آب و سـایر نهادهای مرتبط رسـیده بود و شـرکت تهیه‌کننده ماسـترپلان مسـیر بامیان را 
بـرای انتقـال ایـن لیـن بـرق پیشـنهاد کـرده بـود، امـا در طرح پلان برق‌رسـانی بـه ولایت بامیـان موضوع انتقال برق از سـب استیشـن جبل‌السـراج بـه بامیان در آینده مطرح‌شـده اسـت. 

ایـن موضـوع حاکـی از ایـن اسـت کـه نویسـندگان طرح فوق، ماسـترپلان بیست‌سـاله برق کشـور را عمـداً مدنظر قرار نـداده و یا از جزئیـات آن بی‌خبـر بوده‌اند.!   

لین برق 500 یکلوولت و تصمیم ادارات مربوط 
در ماسـترپلان 20 سـاله بـرق کشـور، مسـیر انتقـال لیـن بـرق 500 کیلوولـت وارداتی از ترکمنسـتان از مسـیر بندر آقینـه، جوزجان، بلـخ، پلخمری، کابل و سـپس به سـمت جنوب 
و جنـوب شـرق پیش‌بینـی گردیـده بـود. البتـه شـرکت فیشـنر مسـیر این لین برق را در نسـخه نخسـتین ماسـترپلان 20 سـاله برق کـه در 451 صفحـه ترتیب شـده بود، از دشـت الوان 
پلخمـری تـا ارغنـدی کابـل، مسـیر بامیـان - میدان وردک را پیشـنهاد کرده بود. در این مسـیر دو سـب استیشـن کیی در دشـت الـوان پلخمری و دیگری در آشپشـته جهـت وصل انرژی 

 )43497-012-Afg-tacr-annex1( .تولیـدی از زغال‌سـنگ در ایـن محـل در نظر گرفته‌شـده بـود
پـس از تأییـد ماسـترپلان 20 سـاله بـرق کشـور در تاریـخ 21 حمـل 1392 / 10 آپریـل 2013 توسـط وزارت انـرژی و آب و شـرکت برشـنا، در خالل سـال‌های 2013 - 2014م 
)1391 - 1392( نماینـدگان طرف‌هـای ذی‌ربـط ازجملـه معیـن انـرژی و آب، رئیس شـرکت برشـنا، وزارت مالیه، بانک انکشـاف آسـیایی، مؤسسـه DFID، بانک جهانـی و USAID برای 
بحـث و نظـارت از جریـان پیشـرفت کار ترتیـب ماسـترپلان در شـهر اشـتوتگارت آلمـان چهار بار باهـم ملاقات نمودند. بر اسـاس مکتـوب شـماره 436/2082 مـورخ 18/10/1391 وزارت 

انرژی و آب عنوان ریاسـت جمهوری اسالمی افغانسـتان چنین نگاشـته شـده اسـت: 
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان! 

 Power Dector Master Plan - Invitation to :بـه تأسـی از مکتـوب 1163 مـورخ 3/10/1391 وزارت محتـرم امور خارجه جهت برگزاری ورکشـاپ و جلسـه کاری تحـت عنـوان
Final Workshop Working Sessions کـه قـرار اسـت از تاریـخ 21 - 25 جنـوری 2013 مطابـق بـا 2 - 6 دلـو 1391 در کشـور جرمنـی برگـزار گـردد و از هفت تـن کارمندان دولت 

هرکی: 
-1 محترم انجنیر غلام‌فاروق قاضی‌زاده معین انرژی این وزارت، 

-2 محترم عبدالرزاق صمدی رئیس اجرائیوی شرکت برشنا، 
-3 محترم انجنیر شکیب نثار رئیس عملیاتی شرکت برشنا، 

-4 محترم دوکتور وحیدالله پوپلزی رئیس برنامه‌های مدیریتی، 
-5 محترم نیک محمد محبی نماینده وزارت محترم مالیه، 

-6 محترمه انجنیر ضیاگل سلجوقی رئیسه نظارت بر تطبیق پروژه‌های انرژی،
-7 انجنیر محمدهاشم عالمی کارمند نظارت بر تطبیق پروژه‌های انرژی و 

-8 محترم عبدالقهار خان مدیر هماهنگی کم‌کها، دعوت به عمل‌آورده است تا در نشست متذکره اشتراک نمایند. 
وزارت محترم امور خارجه ذریعه مکتوب نمبر فوق به اشتراک ایشان در نشست متذکره ابراز موافقه نموده است، مصارف را بانک انکشاف آسیایی می‌پردازد. 

با احترام 
الحاج محمد اسماعیل 

وزیر انرژی و آب 
 در همیـن ارتبـاط در تاریـخ 24/10/1391 از طـرف معاون اول و 
سرپرسـت ریاسـت جمهوری محترم مارشـال محمدقسـیم فهیم چنین 

حکمی صادر شـده اسـت: 
ملاحظه شد: 

سـفر ذوات مندرج پیشـنهاد وزارت انرژی و آب به کشـور جرمنی 
جهـت اشـتراک در برگـزاری ورکشـاپ و جلسـه کاری کـه از تاریخ 21 
الـی 25 جنـوری 2013 در آن کشـور دایـر می‌گـردد بـا اجـرای جیـب 

خـرج هفـت تـن داخـل بودجـه ادارات مربوط منظور اسـت. 
هیئـت موظـف اسـت گـزارش سـفر خویـش را بـه رئیس‌جمهـور 

جمهـوری آ.آ ارائـه نماینـد. 
مارشال محمدقسیم فهیم 

معاون اول و سرپرست ریاست جمهوری آ. آ

در آخریـن دور ملاقـات جوانـب فـوق به‌خصـوص شـرکت برشـنا، 
وزارت انـرژی و آب، وزارت مالیـه و بانک انکشـاف آسـیایی با مسـئولان 
شـرکت فیشـنر در تاریـخ 13 و 14 فبـروری 2013م/ 25 و 26 دلـو 
1391در اشـتوتگارد جرمنـی، از شـرکت مذکور خواسـتند کـه علاوه بر 
مسـیر دوشـی - بامیان - وردک، مسـیر سـالنگ را نیز مطالعه نموده و 
امـکان احـداث لیـن بـرق 500 کیلوولـت در این مسـیر را نیز به شـکل 

مقایسـوی بـا مسـیر دوشـی - بامیـان - وردک بررسـی نماید.  
شـرکت فیشـنر موقـف خـود را در پایـان بررسـی مقایسـه‌ای دو 

مسـیر چنیـن بیـان نمـوده اسـت: 
بـه دلایـل زیر مسـیر بامیان برای تمدیـد لین بـرق 500 کیلوولت 

دارد:  برتری 
- پیچیدگی اراضی مسیر سالنگ 

- موجودیت لین برق 220 کیلوولت 
- فقدان تفاوت قابل ملاحظه در قیمت 

- سکتگی بزرگ در روند تأمین برق کابل در صورت مواجه‌شدن همزمان هردو لین انتقال 200 و 500 کیلوولت با خطرات. 
امـا در نامـه‌ی شـرکت فیشـنر در اول فیبـروری 2016م )1 حـوت 1394( کـه در جـواب نامـه و درخواسـت شـرکت برشـنا مبنـی بـر تبییـن دلایل انتخاب مسـیر سـالنگ خطاب به 

رئیـس شـرکت برشـنا محتـرم قـدرت‌الله دلاوری و محتـرم داکتـر قیومـی مشـاور رئیس‌جمهـور در امـور زیربناها نوشته‌شـده، چنین آمده اسـت:
پس از تهیه و تدوین ماسـترپلان برق افغانسـتان، شـرکت برشـنا )DABS( و بانک انکشـاف آسـیایی )ADB( درخواسـت کردند که مسـیر سـالنگ انتخاب شـود. در حالی در سـال 

2012 در ماسـترپلان بخـش انرژی افغانسـتان دو مسـیر موردمطالعـه قرارگرفته بود: 
1. از دشت الوان پلخمری تا کابل )ارغندی( از کریدور سالنگ، 

2. از دشت الوان پلخمری تا کابل )ارغندی( از مسیر بامیان. 
شرکت فیشنر در این نامه سه‌صفحه‌ای خود کی امتیاز وبرتری و چهار نقطه منفی برای مسیر سالنگ بیان می‌کند: 

1- هزینه مسیر سالنگ کمتر است زیرا طول لین کوتاه‌تر است )+(. 
2- عبور سه لین انتقال برق امکان ندارد )-(. 

3- دسترسی در زمستان‌ها به مسیر لین برق سالنگ که در برخی نقاط تا 4500 متر ارتفاع دارد، مشکل است )-(. 
4- خطر حوادث طبیعی زیاد است و مثل قمار می‌ماند )-(.

5- عبور چندلین برق از کی مسیر خطر کلی قطعی برق را افزایش می‌دهد )-(. 
اما برای مسیر بامیان پنج مزیت وبرتری و دو نقطه منفی را یادآوری کرده است: 

1- بالاترین نقطه ارتفاع در مسیر بامیان 3500 متر است که نسبت به سالنگ کمتر است )+(. 
2- علاوه براین، در صورت انتخاب مسیر بامیان در آینده امکان عبور لین دیگر از سالنگ وجود خواهد‌ داشت )+(. 
3- عرضه برق در شهر کابل از خط دیگر نیز تأمین می‌شود که این امر ریسک قطعی برق را کاهش می‌دهد )+(. 

4- در آینده می‌توان از منابع حرارتی یا آبی که در نزدکی این لین قرار دارد، برق تولید نموده و به شبکه سراسری وصل کرد )+(. 
5- این مسیر ولایت بامیان را به شبکه سراسری برق افغانستان وصل می‌کند )+(. 

6- به خاطر طولانی‌تر بودن مسیر بامیان، هزینه ساخت لین برق نیز افزایش میی‌ابد )-(. 
7- گفته‌شده که مسیر بامیان نسبت به سالنگ ناامن‌تر می‌باشد )-(. )نامه شرکت فیشنر، 1 فیبروری 2016، صص 1 و 2( 

به‌هرحـال پـس از انتشـار گـزارش مقایسـه‌ای شـرکت فیشـنر، وزارت انـرژی و آب و شـرکت برشـنا در جلسـه اشـتوتگارت خاطرنشـان نمودنـد که به‌منظـور رفع نیازهای عاجل شـهر 
کابـل بـه انـرژی بـرق، لازم اسـت تـا مسـیر انتقـال لین 500 کیلوولت از مسـیر سـالنگ صورت گیـرد. در ماه اپریل سـال 2013م / حمل 1392 کی تیم دیزاینران شـرکت فیشـنر مسـتقر 
در افغانسـتان کار دیزایـن لیـن بـرق 500 کیلوولـت از مسـیر سـالنگ را آغـاز نمود. در مـاه جون 2013 / جـوزای 1392 معین وزارت مالیه افغانسـتان و رئیس شـرکت برشـنا تفاهم‌نامه‌ی 

اجرایـی شـدن پروژه متذکره را از مسـیر سـالنگ به امضاء رسـانیدند. 
در مـاه اکتوبـر سـال 2013/ میـزان 1392 مذاکـره بـه ارتبـاط مسـیر سـالنگ میان وزارت مالیه افغانسـتان و بانک انکشـاف آسـیایی صـورت گرفت. در مـاه نوامبر 2013 در روشـنی 

تعهـد 104 میلیـون دالـری USAID و 13 میلیـون دالـری کشـور جاپـان، هیئت‌مدیـره بانک انکشـاف آسـیایی پروژه مذکـور را رسـماً تأیید نمود. 
پـس از تهیـه اسـناد داوطلبـی لیـن بـرق 500 کیلوولـت و علیرغـم مخالفـت و اعتـراض معاون دوم ریاسـت جمهـوری جناب اسـتاد دانش، معـاون دوم ریاسـت اجرائیه جناب اسـتاد 
محقـق، معـاون پیشـین ریاسـت جمهـوری جنـاب اسـتاد خلیلی و برخی از وکلا، اما مسـئولان شـرکت برشـنا بـدون توجه به ایـن اعتراضـات کار خود را دنبال نمـوده پروژه را بـه داوطلبی 

گذاشت. 
زمـان منظـوری آغـاز تـدارکات این پـروژه در تاریـخ 14/12/2013، تاریـخ تأییدی شـرط‌نامه 27/11/2014، تاریخ تأییـدی اعلان داوطلبی مـورخ 17/12/2014 صورت گرفته اسـت. 
زمـان اعالن داوطلبـی ایـن پـروژه دو بـار تمدیدشـده اسـت. کیـی از 25/2/2015 تـا 17/3/2015 و دیگـری از 17/3/2015 تـا 7/4/2015م کـه درمجمـوع در طـی ایـن مدت شـش آفر 
)پیشـنهاد( دریافـت گردیـد کـه آفرگشـایی تخنیکـی در تاریـخ 7/4/2015 و آفرگشـایی مالـی در تاریـخ 12/10/2015 انجام شـد. پـس از ارزیابی آفرها دو شـرکت هنـدی و افغانی به‌طور 

 .)KAPATARU POWER TRANSMASSION LTD 2- RGM International Group LLCJV 1-( .مشـترک برنـده اعالم می‌شـود
پـس از مشـخص شـدن شـرکت برنـده، در نوامبـر سـال 2015م/ عقـرب سـال 1394 بانک انکشـاف آسـیایی نامه‌ی عـدم اعتراض به تفویـض قرارداد را صادر نمود. با مشـخص شـدن 
شـرکت برنـده، اسـناد ایـن پـروژه در تاریـخ 16/9/1394 جهـت اعطـای قـرارداد پـروژه تـدارکات تجهیزات، دیزاین و سـاختمان توسـط شـرکت برشـنا بـه دفتـر اداره تـدارکات ملی روان 

می‌شـود. ایـن اداره ملاحظـات خـود را در شـش بنـد نوشـته و جهـت تصمیـم نهایی به کمیسـیون تـدارکات ملی می‌فرسـتد. 
پـروژه لیـن 500 کیلوولـت در جلسـه مـورخ 24/9/1394 کابینـه ج.آ.آ مطـرح می‌شـود و طبـق فیصله شـماره 631 بنا می‌شـود که وزارت اقتصاد سـریعاً کی بررسـی مجـدد از لحاظ 
تخنیکـی و حقوقـی و رونـد داوطلبـی آن را انجـام دهـد. وزارت اقتصـاد بـر بنیـاد فیصله کابینـه، پس از کی ماه گـزارش و ملاحظات بررسـی خـود را در تاریخ 23/10/1394 به کمیسـیون 

تـدارکات ملـی می‌فرسـتد و برخـی ملاحظـات خـود را منعکس می‌سـازد. ازجملـه در ملاحظه شـماره 4 چنین آمده اسـت: 
“پـروژه متذکـره قبـل از اطلاعیـه عـام جهـت منظـوری بـه کمیسـیون محتـرم تـدارکات ملـی ارسـال گردیده اسـت. درحالی‌کـه مطابق بنـد 3 مـاده 43 قانـون تـدارکات و حکم 81 
طرزالعمـل تـدارکات اداره نمی‌توانـد الـی سـپری شـدن دو هفتـه بعـد از نشـر اطلاعیـه تصمیـم اعطـای قرارداد و یا رسـیدگی بـه اعتراضـات داوطلبان، قـرارداد را بـا داوطلب برنـده عقد و 
یـا غـرض منظـوری بـه کمیسـیون تـدارکات ملـی ارجـاع نمایـد، کـه موضوع بـا نماینـده اداره محترم در جریان گذاشـته شـد و در پاسـخ چنیـن ابـراز نمودند: مطابـق به ماده شـماره 43 

دسـتورالعمل بـرای داوطلبـان منـدرج شـرط‌نامه اطلاعیـه نتایـج ارزیابـی آفرهـا بعـد از عقد قـرارداد صـورت می‌گیـرد، موضوع طـرف قناعت قـرار نگرفت.” 
مهم‌تریـن نقطه‌نظـر وزارت اقتصـاد ایـن بـود کـه بـا توجـه بـه اینکـه مسـیر پـروژه از سـاحات مرتفـع و کوهسـتانی می‌گـذرد، امـا شـرکت برنـده )KPTL هنـدی( نه تجربـه تطبیق 
پـروژه در مناطـق کوهسـتانی را دارد و نـه تجربـه کار در افغانسـتان را. هرچنـد شـرکت افغانـی شـرکی شـرکت هنـدی تطبیـق پروژه‌های کوچـک و متوسـط در مراکز ولایات گرمسـیر را 

دارد امـا تجربـه تطبیـق پـروژه مطابـق شـرط‌نامه در مناطـق کوهسـتانی را نـدارد. گـزارش وزارت اقتصاد مشـعر 
اسـت کـه باوجودایـن ملاحظـات در ارزیابـی تخنیکـی، موافقـت بانک انکشـاف آسـیایی نسـبت به تطبیـق پروژه 

حاصل‌شـده اسـت. 
پـس از ارائـه نظـر وزارت اقتصـاد، در 12 جـدی 1394 موضـوع تأییـد قـرارداد پـروژه لیـن 500 کیلوولت از 
دشـت الـوان پلخمـری بـه ارغنـدی کابل با شـرکت‌های برنـده در کمیته تـدارکات ملـی )اعضای کمیتـه تدارکات 
ملـی عبارت‌انـد از: رئیس‌جمهـور، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، رئیـس اجرائیـه، وزیـران مالیه، اقتصـاد، عدلیه 
و ناظـر ولسـی‌جرگه ج.آ.آ( مطـرح گردیـد کـه بسـان گذشـته با پرسـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری از رئیس 
جدیـد شـرکت برشـنا )قـدرت‌الله دلاوری( روبـرو می‌شـود کـه مسـیر ایـن لیـن بـرق از کـدام مسـیر می‌گـذرد؟. 
رئیـس شـرکت برشـنا جـواب می‌دهـد کـه مسـیر ایـن لین از سـالنگ تعیین‌شـده اسـت. این پاسـخ بـا واکنش و 
اعتـراض معـاون دوم ریاسـت جمهـوری مواجه می‌شـود که پیش‌ازاین با شـرکت برشـنا مطرح‌شـده بـود و بنا بود 
ایـن لیـن بـرق از مسـیر بامیـان بگـذرد و رئیس‌جمهور نیـز از آن به‌گونـه‌ای در اوایل سـال 1394 اسـتقبال کرده 
بـود. رییـس شـرکت برشـنا بـه دلیـل اینکه تازه بـه این ریاسـت منصوب‌شـده اسـت، از موضوع اظهـار بی‌اطلاعی 
می‌کنـد. طبـق درخواسـت معـاون دوم رییس‌جمهـوری پروسـه داوطلبـی پـروژه لیـن بـرق 500 کیلوولت جهت 

بررسـی بیشـتر متوقف‌شـده و از اجنـدای کمیتـه تـدارکات ملی خارج می‌شـود. 
بـا اعتـراض معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در جلسـه کمیتـه تـدارکات ملـی نسـبت بـه تغییـر مسـیر لیـن 
بـرق 500 کیلوولـت از مسـیر بامیـان ـ میـدان وردک بـه سـالنگ مرحلـه‌ی جدیـد اعتراضـات کلیـد می‌خـورد. 
پـس از اعتـراض معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در کمیتـه تدارکات ملی نامه مسـتدل و مسـتند ایشـان در تاریخ 

18/10/1394 خطـاب بـه شـرکت برشـنا رسـانه‌ای می‌شـود.  

اعتراضات فراگیر 
پـس از رسـانه‌ای شـدن اعتـراض معاون دوم ریاسـت جمهـوری، اعتراضات جنبه گسـترده‌تر به خـود گرفت. 
در تاریـخ 15/10/1394 تعـدادی از نماینـدگان پارلمـان بـا برگـزاری کی کنفرانـس خبری در تالار ولسـی جرگه 
خواسـتار عـدم تغییـر مسـیر لیـن 500 کیلوولـت از مسـیر بامیـان ـ میـدان وردک به مسـیر سـالنگ می‌شـوند و 

روزشمار تاریخی و 
سیاسی لین برق 

500 کیلوولت )توتاپ سابق(
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جلسـه کابینـه تشـکیل گردیـد، بـه خاطـر این‌که زمـان بحث روی هـر موضـوع در کابینه 
محـدود اسـت و بحـث تعییـن مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت یـک بحـث مهـم، احیانـاً 
جنجالـی و زمان‌گیـر، ایـن موضـوع از اجنـدای جلسـه خـارج می‌شـود تـا در کی جلسـه 
محدودتـر بـا حضـور رئیس‌جمهـور، اسـتاد دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، داکتـر 
عبـدالله رییـس ریاسـت اجرائیه، اسـتاد محقق معـاون دوم ریاسـت اجرائیه، وزیـر انرژی و 

آب و رییـس شـرکت برشـنا موردبحـث قـرار گیرد. 
ایـن موضـوع تقریبـاً بیش از سـه هفته معطـل ماند تا اینکه در جلسـه شـورای عالی 
اقتصـادی کـه روز سه‌شـنبه مـورخ 17/1/1395 در ارگ ریاسـت جمهـوری برگزارشـده 
بـود، مطـرح گردیـد. پـس از طـرح موضـوع بنا می‌شـود که جلسـه پیرامـون این پـروژه با 
مدیریـت داکتـر عبـدالله و بـا شـرکت معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، معاون دوم ریاسـت 
اجرائیـه، شـرکت برشـنا و وزارت انـرژی و آب بـه پرسـش‌های موجود پاسـخ قناعت بخش 

شود.  داده 

داکتر عبدالله عبدالله و لین برق 500 یکلوولت 
طبـق فیصلـه‌ی کـه در جلسـه 18 حمـل 1395 صـورت گرفتـه بـود، جلسـه داکتر 
عبـدالله پیرامـون لیـن بـرق 500 کیلوولت با حضـور معاون دوم ریاسـت جمهوری اسـتاد 
دانـش، اسـتاد محقـق معاون دوم ریاسـت اجرائیـه، علی احمـد عثمانی وزیر انـرژی و آب، 
داکتـر قیومـی مشـاور رئیس‌جمهـور در امـور زیربناهـا، نمایندگان شـرکت برشـنا هر کی 
انجینـر ننگیالـی، داکتـر پوپلـزی و میرویـس عالمـی و توسـلی غرجسـتانی مشـاور امـور 
اقتصـادی معـاون دوم ریاسـت جمهـوری سـاعت 2 بعـد از ظهـر روز دوشـنبه مـورخ 30 

حمـل 1395 در قصـر سـپیدار برگـزار گردید. 

پـس از دو سـاعت بحـث بنـا شـد کـه اسـتاد دانـش و اسـتاد محقـق در مشـوره بـا 
وکلاء، رهبـران احـزاب، مـردم و برخـی از اسـاتید دانشـگاه‌ها در خصـوص ایـن موضـوع 
صحبـت نمـوده و پـس از اخـذ نظـرات آنـان در جلسـه دوم کـه بنا شـد بـا داکتـر عبدالله 
گرفتـه شـود و سـپس نتیجـه‌ی آن بـرای ریاسـت جمهوری ارسـال گردد، نظریـات مطرح 

گردیـده و توحیـد گردد. 
امـا بـه دلایلـی داکتـر عبـدالله جلسـه دوم را دایـر نکـرد و موضوع بـه اداره ریاسـت 

جمهـوری منعکـس گردید. 

جلسه کابینه در 11 ثور 1395 
 همان‌طـوری کـه اشـاره شـد بنا بـود کی جلسـه دیگر نیـز پیرامون ایـن موضوع در 
محـل کار داکتـر عبـدالله دایر شـود و سـپس نتیجه آن با رئیس‌جمهوری شـرکی سـاخته 
شـود، امـا داکتـر عبدالله پس از موضع روشـن اسـتاد دانش و اسـتاد محقـق پیرامون عدم 
تغییـر مسـیر بامیـان، ایـن جلسـه را به‌اصطالح خـود »کأن لـم کیـن« اعالم می‌کنـد و 
دوسـیه مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولت بـه دفتر ریاسـت جمهـوری ارجاع داده می‌شـود. 
جلسـه کابینـه ج.آ.آ بنـا بـود کـه در روز پنجشـنبه نـه ثـور 1395 برگزار شـود امـا تا روز 
شـنبه یـازده ثـور 95 بـه تأخیـر افتـاد. تعییـن مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت کـه قبلًا 
در کمیتـه تـدارکات ملـی براثـر اعتـراض معـاون دوم ریاسـت جمهـوری متوقف‌شـده بود 
و کمیتـه تخنیکـی‌ای در ایـن مـورد تشکیل‌شـده و نظـرات خـود را طـی 12 صفحـه ارائه 

کـرده بـود، به‌صـورت موضـوع متفرقـه در اجنـدای کابینـه مـورخ 11 ثـور 1395 مطرح می‌شـود. 
پـس از فیصلـه ایـن موضـوع در کابینـه، اعتراضـات ادامـه میی‌ابـد و در تاریـخ 13 ثـور 1395 اعلامیـه معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، اسـتاد خلیلی و اسـتاد محقق 

پیرامـون موضـوع صـادر گردید. 
بـا صـدور اعلامیـه اسـتاد دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری و عکس‌العمـل اسـتاد خلیلـی و اسـتاد محقق و صـدور اعلامیه‌هـای آنـان در پیوند به فیصلـه 11 ثور 
کابینـه در مـورد تعییـن مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت از سـالنگ، اعتراض اولیه عمومی شـکل گرفت. مسـجد باقرالعلوم در سـرک کاتـب به‌عنوان پایـگاه و محل تجمع 

اعتراض‌کننـدگان بـه تغییـر مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولت از بامیان به سـالنگ تبدیل شـد. 
در این قسمت تنها به فهرست روزشمار حوادث اکتفا می‌گردد.

14/2/1395، شـرکت نماینـدگان معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در کمیتـه شـورای عالـی مردمـی و مخالفت برخـی از اعضای کمیته بـا حضور نمایندگان ایشـان در 
ایـن کمیته. 

15/2/1395، تشیکل جلسه رایزنی بنا به تقاضای استاد خلیلی در دفتر ایشان. 
 

16/2/95، تشکیل جلسه رایزنی بنا به تقاضای استاد محقق در منزل ایشان.
19 ثور 1395، ملاقات شارژدافیر سفارت جاپان در افغانستان پیرامون لین برق 500 کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی با معاون دوم ریاست جمهوری.  

19 ثور 1395، صدور اعلامیه شماره 2 معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون اعتراضات مردمی نسبت به پروژه لین برق 500 کیلوولت. 
20 ثور 1395، ملاقات سفیر آمرکیا در افغانستان با معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون لین برق 500 کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی.   

20 ثـور 1395، گـرد هم‌آیـی بـزرگ مردمـی در مصالی شـهید وحـدت ملـی و سـخنرانی رهبـران و شـخصیت‌های سیاسـی و مردمـی در اعتـراض به تغییر مسـیر 
لیـن بـرق 500 کیلوولت. 

20 ثور 1395، اعلام روز 27 ثور 1395 به‌عنوان روز تظاهرات طی اعلامیه شماره 6 توسط شورای عالی مردمی و تعیین مسیر ده‌گانه.  
21 ثور 1395، تظاهرات مردمی در ولایت غور به حمایت از عبور لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان. 

22 ثور 1395، ارائه پیشـنهاد اولیه تشـکیل کمیسـیون مشـترک جهت بررسـی اعتراضات مردمی و مسـیرهای سـالنگ و بامیان از سـوی اداره ریاسـت جمهوری به 
دفتـر اسـتاد دانـش معـاون دوم رییس‌جمهوری و اسـتاد محقـق معاون دوم ریاسـت اجرائیه. 

25 ثور 1395، خروج اعتراضی نمایندگان از صحن پارلمان و پیوستن به اعتراضات مردمی. 
25 ثـور 1395، توافـق اولیه پیرامون تشـکیل کمیسـیون مشـترک 13 نفری میان اسـتاد دانش و اسـتاد محقق با ارگ ریاسـت جمهـوری و تعلیق فیصله 11  	1-
ثـور کابینـه و جلسـه مشـورتی بـا وکلا در شـام همیـن روز در دفتـر ارتباطات مردمـی کارته 4 و نظر مثبـت 31 تن از وزیران و نمایندگان مردم با تشـکیل این کمیسـیون. 
)از مجمـوع 13 نفـر، هفـت نفر به شـمول محمد اکبری، سـید سـعادت منصور نادری، انجنیر محمدناصر احمدی، احمد بهزاد، اسـدالله سـعادتی، سـیدعبدالقیوم سـجادی، 

برنـا کریمـی از مردم مـا بودند(.  
26 ثور 1395 ملاقات سفیر آلمان در افغانستان با معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون لین برق 500 کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی.   

26 ثـور 1395، صـدور حکـم 519 ریاسـت جمهوری پیرامون تشـکیل کمیسـیون مشـترک در شـش ماده و تعلیـق فیصله 11 ثـور کابینه تا گزارش کمیسـیون ملی 
فـوق. متـن مـاده سـوم ایـن فرمـان: »پروسـه‌ی اجرایـی و تدارکاتـی مرتبط به پروژه، تا روشـن شـدن نتایج کار کمیسـیون موظـف، به حالت تعلیـق قرار می‌گیـرد. تمامی 
اقدامـات، اجـراآت و تعدالیت لازم در اسـناد پـروژه‌ی تمدیـد لیـن انتقـال بـرق 500 کیلوولـت از پلخمـری الـی ارغنـدی و پروسـه تدارکاتی پـروژه در روشـنی یافته‌ها و 

پیشـنهادهای کمیسـیون توظیف شـده در ایـن حکم صـورت می‌گیرد«. 

26 ثـور 1395، حضـور معـاون دوم ریاسـت جمهـوری و معـاون دوم ریاسـت اجرائیه در شـورای عالـی مردمـی در باقرالعلوم و ابلاغ حکم ریاسـت جمهـوری در مورد 
تشـکیل کمیسـیون مشـترک و رد ایـن تشـکیل ایـن کمیسـیون از طرف شـورای عالـی مردمی و اصـرار بر انجـام تظاهـرات در روز 27 ثور. 

26 ثور 1395، صدور اعلامیه شماره 10 شورای عالی مردمی موسوم به جنبش روشنایی در مورد اصرار بر تظاهرات در 27 ثور. 
26 ثور 1395، تظاهرات مردم در ولایات پروان و پکتیا در حمایت از عبور لین برق 500 کیلوولت از مسیر سالنگ. 

27 ثور 1395، برگزاری تظاهرات باشکوه مردمی در اعتراض به تغییر مسیر لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان به مسیر سالنگ. 
27 ثـور 1395، صـدور پیام‌هـای تشـکرآمیز از طـرف مقامـات دولتـی ازجملـه داکتر محمد اشـرف غنی، رئیس‌جمهور، اسـتاد دانش معـاون دوم ریاسـت جمهوری و 

اسـتاد محقـق معـاون دوم ریاسـت اجرائیـه بیانیه‌هایـی را پس از حضور باشـکوه، مسـالمت‌آمیز و تاریخـی مردم در تظاهـرات 27 ثور. 
 	 

صحنه‌های از تظاهرات باشکوه 27 ثور 1395
29 ثـور 1395، تشـکیل کمیسـیون ملـی مشـترک 11 نفـره بـا ترکیـب جدیـد جهـت بررسـی مسـیر لیـن بـرق 500 کیلوولـت توسـط حکم شـماره 577 ریاسـت 

جمهوری. 
30 ثور 1395، آغاز به کار کمیسیون مشترک جهت بررسی مسیر لین برق 500 کیلوولت. 

3 جوزا 1395، حضور دو بانوی بایسکل سوار بامیانی و تقدیم دو عدد »الیکین« به نشانه اعتراض به عدم انکشاف توسعه متوازن به آرک ریاست جمهوری. 
4 جوزا 1395، اعلام نظر کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق 500 کیلوولت. 

4 جـوزا 1395، صـدور حکـم شـماره 628 رئیس‌جمهـوری پـس از اعلام نظر کمیسـیون ملی بررسـی، در تأیید و نحوه برق‌رسـانی بـه مناطق مرکـزی ازجمله بامیان. 
در متـن حکـم رئیس‌جمهوری چنین آمده اسـت: 

»به‌منظـور تعهـدات حکومـت وحـدت ملـی در راسـتای تحقـق عدالـت و انکشـاف متـوازن همـه‌ی مناطـق کشـور، تأمیـن 
شـفافیت در طـرح و تطبیـق پروژه‌هـای انکشـافی و فیصله کمیسـیون موظف ملی بررسـی مسـیر انتقـال لین بـرق 500 کیلوولت 

از پلخمـری الـی ارغنـدی، مراتـب آتی منظور اسـت: 
1- به‌منظـور حفـظ منافـع علیـای کشـور، تأمین وحدت ملـی و ثبات افغانسـتان پروژه انتقـال لین بـرق 220 کیلوولت )دبل 
سـرکت( بـه ظریفـت 300 مـگاوات از مسـیر دوشـی بـه مناطق مرکزی کـه توانمندی تأمیـن برق تمامـی ولایات مرکـزی را دارد، 

به شـرح ذیل اجـرا گردد.
- اعمـار شـبکه لیـن انتقـال بـرق 220 کیلوولت )دبل سـرکت( به ظرفیت 300 مگاوات از منطقه‌ی دوشـی الـی مرکز بامیان، 

شـروع پروژه ماه سـرطان سـال جاری و بهره‌برداری آن در ماه قوس سـال 1398. 
- اعمار ستیشن برق در مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره‌برداری آن در ماه قوس 1398.

- اعمـار شـبکه توزیـع بـرق در ولایـت بامیـان بـرای حداقـل 20000 )بیسـت هزار( خانواده، شـروع پروژه ماه سـرطان سـال 
جـاری و بهره‌بـرداری آن در مـاه قوس سـال 1398. 

- نهادهـای ذی‌ربـط وظیفه‌دارنـد تـا طـرح شـبکه انتقـال بـرق بـه دیگـر مناطق مرکـزی و سـایر ولایـات را الی 6 مـاه آینده 
غـرض تصویـب به کابینـه تقدیـم نمایند.

حین احداث فابرکیه برق حرارتی در اشپشته بامیان، لین انتقال 500 کیلوولت از اشپشته الی ارغندی اعمار شود.« 
حـال مـردم منتظـر اسـت کـه وعده‌هـا و تعهـدات رئیس‌جمهـور بـه مناطق مرکـزی چه  زمانـی، چگونـه و به شـکلی تحقق 
پیـدا خواهـد کـرد. هرچنـد برخـی از تعهـدات ازجمله لین بـرق 220 کیلوولت، احداث سـب استیشـن و احداث شـبکه توزیع برق 
در بامیـان در مرحلـه تدارکاتـی بـوده و تـا حـدودی کارهایـش پیشـرفته اسـت، اما این بخـش از فرمـان رییس‌جمهـور »نهادهای 
ذی‌ربـط وظیفه‌دارنـد تـا طـرح شـبکه انتقـال بـرق به دیگـر مناطق مرکـزی و سـایر ولایـات را الی 6 مـاه آینده غـرض تصویب به 

کابینـه تقدیـم نماینـد« تاکنـون در هاله‌ی از ابهام قـرار دارد. 
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تـا دقیقـه 99 بـا شـور تمام ایسـتاد بود و سـوگند یـاد کرده بود کـه تا آخریـن لحظه عمر 
روی ایـن اعتـراض ایسـتاده خواهد بود. آن‌های که در جلسـات اولیه در مسـجد باقرالعلوم 
شـرکت می‌کردنـد بیانیه‌هـای داغ و پرشـور سـعادتی را حتمـاً بیـاد دارنـد کـه می‌گفـت: 
“هـر کـه از جنبـش مـی‌رود، خـدا پشت‌وپناه‌شـان، مـا اینجـا عهد بسـته‌ایم که تـا آخرین 

لحظـه حیاتمـان از آن خواسـت مان دفـاع می‌کنیم”. 
متـن اعتراضـات: خلیلـی وقتـی دیـد صبـر مـردم از حـق تلفی‌ها دیگر بسـر رسـیده 
اسـت، تـا ایـن عقده‌هـا را بـه خیابـان نریزنـد قابل‌کنتـرل نیسـت، در مسـجد و مصلی در 
بیـن مـردم آمـد. جلیقـه پوشـیده بـه دهمزنـگ رفـت. از انبـوه جمعیـت بهـت‌زده شـد و 
حـرف گفـت. گفـت: “خیـزش مردمـی )جنبـش روشـنایی( غیـر از عدالت چیـزی دیگری 
نمی‌خواهـد” آن‌هـای را کـه علیـه جنبش سـخن گفته بود کـور و کر خوانـد. وی در ادامه 
سـخنانش افـزوده بـود: » تـا زمانـی که خواسـت مردم کـه عبور لین بـرق پـروژه توتاپ از 
مسـیر بامیـان اسـت، تحقـق نیابـد، اعتراضات مدنـی به شـکل محکم‌تری ادامـه میی‌ابد«.

خلیلـی در سـخنرانی‌اش تأکیـد کـرد بـود که مـردم از تهدید و فشـار تـرس ندارند و 
آماده‌انـد در ایـن راه قربانـی بدهند.

بعد از تظاهرات پرشـکوه 27 ثور که وی از آن روز شـگفت‌زده شـده بود از سیاسـت 
ماکیاولیسـتی اش کار گرفتـه در مصلـی بابه کنار دیگر اعضای جنبش روی خاک نشسـت 
و از حضـور گسـترده مـردم در تظاهـرات 27 ثور تشـکر  کرد و از سـایر شـهروندان کشـور 

نیز خواسـت بـه این جنبـش بپیوندند.
خلیلـی آن روز وعده‌هـای رهبران حکومت را پوشـالی خواند و گفـت از آغاز حکومت 
وحـدت ملـی تاکنـون هیـچ پـروژه انکشـافی در مناطـق مرکزی طرح و آغاز نشـده اسـت 
و پروژه‌هایـی کـه هم‌اکنـون زیـر کار هسـتند توسـط حکومـت قبلـی آغازشـده‌اند. وی بـا 
خطـاب قـرار دادن دولت‌مـردان گفتـه بـود: »هیـچ راهـی جز تـن دادن به خواسـت مردم 
بـرای حکومـت وحـدت ملـی نمانـده اسـت«. بعـد از نشسـت مصلا تمام سـران هـزاره در 
دفتـر وی جلسـه برگـزار کردنـد و جهـت ادامـه اعتراضـات توافـق نظر صـورت گرفت. این 
مسـئله باعـث شـد » تیم ارگ« سـراغ ت‌کتک آدم‌هـا را بگیرنـد و ازجمله آقـای خلیلی با 
گروهـش به‌تنهایـی بـا افـراد موظف شـده ارگ نشسـت. معاملات سـر گرفـت و در فردای 
کـه قـرار بـود تظاهـرات برگـزار گـردد و همـه منتظـر کـه تصمیـم جمعـی چه می‌شـود، 
تیـم وی اعلامیـه انصـراف از تظاهـرات را صـادر کرد و این مسـئله باعث شـد حقارت‌ها در 
ذهـن و روان جنبشـی‌ها تبلـور کنـد. رهبـری کـه در دقیقـه 99 بـه مردم اش پشـت کرد 
مـردم و جوانـان را در میدان دهمزنگ تنها گذاشـت؛ این اسـت سیاسـت ماکیاولیسـتی در 
دقیقـه 99 . جوانـان پـای عهدشـان ایسـتادند، و در ایـن راه قربانـی دادنـد. خـون این 86 
جـوان مـا بجـای اینکه ریشـه درخت اسـتبداد را بشـکند، به برکـه خون خلیلـی ریخت تا 
تقـی خلیلـی بـه سـفارت‌اش باقـی بمانـد و خـودش به کرسـی شـورای عالی صلح برسـد. 
اگـر ایـن امـت فروشـی نیسـت، نتیجـه آن کنفرانس‌هـا و نشسـت‌های که با »کمیسـیون 
دولـت« گرفتنـد کجا شـد؟ چـرا بامیـان صاحب بـرق نشـد؟ چـرا اعتراضـات عالی‌جنابان 

بعـد از رسـیدن به شـورای عالـی صلح خاموش شـد؟

خونیـن رقـم خـورد. شـبی که می‌شـد کمـی هم بـه جـان انسان‌هاانسـان‌‌ها اهمیـت داد، 
ولـی اهمیـت ندادنـد. درسـت نیسـت ما قربانـی را متهـم کنیم که چـرا قربانی شـده، ولی 
کسـانی کـه آن شـب بـا جـان مردم قمـار زدنـد هرگز قابل‌بخششـقابل بخشـش نیسـتند. 
چراکهچـرا کـه بی‌شـمار انسـان‌های شـهید، زخمـی و گم‌شـده در میدان دهمزنـگ، فقط 
تـنِ خودشـانخود شـان نبودند کـه پاره‌پارهپاره پاره شـدند، بلکـه بیش‌تر از تـن آن‌ها، تنِ 
جامعـه تکه‌تکـه شـد. سـران جنبش روشناییجنبش‌روشـنایی در شـبِ قبل از روز ۲ اسـد، 
بـا سـرمایه‌های بـزرگ مـردم کـه نتیجـه‌ی سـال‌ها زحمـت و رنج جمعـی بودنـد، معامله 
نمودنـد. گذشـته از داغ عاطفـی پاره‌پارهپـاره پـاره شـدن تـنِ یـک جـوان بـرای خانواده، 
فامیـل و جامعهجامعـه‌، جـای خالی کی فـرد دانش‌آموختـه به‌عنوانبه عنوان کی سـرمایه 
اجتماعـی جبران‌ناپذیـر اسـت. یـک فـرد دانش‌آموخته در سـطح لیسـانس و ماسـتر، فقط 
یـک فـرد نیسـت، بلکـه کی سـرمایه اجتماعی اسـت کـه در پی سـاختن آن نیـرو و زمانِ 
زیـاد بـه مصـرف رسـیده اسـت. وقتی کی ماسـتر بـرای خواسـته‌های فـردی و بی‌تدبیری 
تعـداد خـاص کشـته می‌شـود، یعنی سـرمایه‌ی جمعی یـک جامعه نابودشـدهنابود شـده 
اسـت. درسـت کـه انتحـاری مردم را به خون کشـاند، ولی سـران جنبش از وقـوع همچون 
رخـداد بی‌خبـر نبودنـد. بعـد ازبعـداز ۲ اسـد، سـران جنبـش روشـنایی از رابطه‌شـانرابطه 
شـان بـا تیـم حامدکرزیحامردکـرزی و به‌خصـوص شـخص رحمت‌اللهرحمـت الله نبیـل 
انـکار می‌کردنـد، ولـی گـذر زمـان چـه خـوب همه‌چیـز را روشـن می‌کنـد و از پشـتِ 
پنهان‌کاری‌هـا، انـکار و دروغ‌هـا روشـنایی مـی‌آورد. در ایـن شـکی نیسـت کـه مسـئله‌ی 
اصلـی در افغانسـتان رقابـت بیـن پشـتون‌ها اسـت. دو قبیلـه‌ی پشـتون با همدیگر بر سـر 
قـدرت منازعـه دارنـد و بـرای سـبوتاژ نمـودنِ همدیگر از هیچ نـوع عمل دریـغ نمی‌کنند، 
چـرا بایـد فکـر نکنیـم که انتحـاری در روز 2 اسـد، برنامه تیم کـرزی نبوده تـا تیم غنی را 
بـه چالـش بکشـاند؟ حرف احمدضیا مسـعود در رابطه به دسـت داشـتن دولـت در رخداد 
دهمزنـگ چقـدر حقیقـت بـوده می‌توانـد؟ ولـی بخشـی از واقعیـت ایـن همین اسـت که 
بزرگ‌تریـن حرکـت و جنبـش تجربـه تاریخی مـردم ما را نیـز بازیچه‌ی رقابت‌هـای درون 
قومـی پشـتون‌ها کردنـد کـه درنتیجهـدر نتیجـه آن انسـان‌های زیـاد در خـون غلتیدن و 
خانواده‌هایخانـواده هـای زیـاد در سـوگ نشسـتند. بـا این همـه جنبش روشـنایی نیازمند 
بازسـازی‌ اسـت، چگونـه؟ و کی‌هـا؟ و اکنـون یـک سـال از آن روز خونین گذشـت و خون 
آنـآن‌ عزیزانـی کـه در میـدان دهمزنـگ ریخـت، هنـوز نخشـکیده اسـت. یـاد آن عزیزان 

گرامـی باد!

 جلیل سحر

کریـم خلیلـی در سـال 1329 خورشـیدی در قـول خویـش حصـه اول بهسـود دیـده به جهـان گشـود، خواندن و نوشـتن را آنجا یـاد گرفت و 
سـپس رهسـپار کابـل شـد و شـامل کیـی از مدارس دینی شـد. ایـن درزمانی بـود که تفتیـش و شـورش حکومت خلقی‌هـا ای مـردم و مخالفین و 
فعالیـن شـدت گرفتـه بـود و افـراد زیـادی از نزدیـکان وی توقیف شـدند. کریم خلیلـی در جوانی جسـور بود و به‌شـدت فعال، این مسـئله باعث که 
خـود وی نیـز تحـت تعقیـب قـرار گرفـت. مجبـور شـد کابل را تـرک کند. رفتنـد در بهسـود و پروان سـنگر نبرد و جنـگ راه‌انـدازی کردند. بدیـن لحـاظ وی از آموزش و 

تحصیـل پیشـرفته و آکادمیـک بازماند و کریم جسـور مرد سـنگر شـد. 
از بانیـان سـازمان نصـر شـد و مبارزاتشـان را جدی‌تـر و فراگیـر  سـاختند. کریـم خیلـی از همـان بـدو تأسـیس سـازمان نصـر بنـا بـر زیرکـی، جسـارت و فهمی که 
داشـت همیشـه در مرکـز ثقـل معامالت سیاسـی حضـور داشـت و دخیـل بود و هنـوز نیز بر سـفر صفـره کاروان پیروز اسـت. کارنامه سیاسـی وی باشـد سـر جایش، چه 
در بامیـان اسـت، چـه در کابـل و چـه در اسالم. فرصـت بحـث روی ایـن مـوارد نیـز می‌رسـد. در این نوشـته کوتـاه اشـاره داریم عمل کـرد مد و جـذر دار وی بـا جنبش 

عدالت‌خواهـی روشـنایی. 
پـس از مـزاری، رهبریـت جامعـه هـزاره بـه کریـم خلیلـی رسـید. وی در مـدت کوتـاه رهبریـت وقتی با گـروه طالبـان در بامیـان روبرو می‌شـود زمینـه را غیرممکن 
می‌بینـد از اینکـه بـا طالبـان کار کنـد و شـرکی قـدرت باشـد، بامیـان را بـا بـودا و کیاولنـگ و طـول عـرض‌اش بـه طالبـان فروخت. پـس از خیانـت بامیان و شـکل‌گیری 
نظـام پسـا‌طالبانی کـه بـه تشـخیص وی مانـدگاری ایـن نظـام متصـور بود، با زیرکـی تمام و تعریـف اصطالح “کاروان پیـروز” در دوران پس از مـزاری و نظام پسـاطالبانی 
همیشـه شـرکی سـفره دولـت و قـدرت بـوده اسـت. امـا به‌طـور کلـی کارنامه وی بـه حیث یـک رهبر سیاسـی و مردمـی در پرتو تاریخ سـیاه و ناکام اسـت. گرچنـد وی با 
زیرکـی‌اش هیچ‌گاهـی از کاروان پیـروز بازنمانـده اسـت ولـی مهـم پی‌آمـد کار و نتیجه اسـت که ایشـان در تمـام زمینه‌ها ناکام بوده اسـت، صـرف در زمینـه منحل کردن 
شـاخه‌ای نظامـی حـزب وحـدت کـه ایـن مسـئله نیز ضررهای هنگفتـی را برای جامعـه هزاره رقم اسـت و امروز ما هسـتیم و گلوگاهی پرخطـر جغرافیای هزاره نشـین. در 
مدت‌زمـان کـه ایشـان در قـدرت شـرکی کـرزی بـود، اضافه‌تر از 100 میلیارد دالر برای توسـعه و بازسـازی داخل افغانسـتان شـد، وی به حیث سـومین فـرد این مملکت، 
بـرای ملـت و مردمـی بایـد پاسـخگو باشـند، بخصـوص بـرای جغرافیـای پر ظلمـت هزاره‌نشـین که با ایـن کم‌کهـای جامعه جهانی چـه کردند. هزینه سـاخت تمـام اروپا 
پـس از جنـگ جهانـی دوم بـه 50 میلیـارد دلار نرسـید ولـی ایـن پـول هنگفـت از لحـاظ توسـعه، انکشـاف و اقتصاد نتوانـت افغانسـتان را آباد و به‌سـوی یـک تغیر مثبت 

پیـش ببـرد. علـت‌اش نیـز همیـن رهبران دولـت و حکومت‌انـد که یـا دزد اند و یـا بیکاره. 
خلیلـی بـه حیـث میـراث دار بابـه مـزاری بـه پیشـگاه تاریـخ مـردم مـا شـرمنده و شرم‌سـار اسـت. وی بـا فرصت‌هـای ایجادشـده جدیـد کـه کسـی حتـا خوابش را 
نمی‌دیـد چـه کـرد و ایـن فرصت‌هـای ایجادشـده را چگونـه مدیریـت کـرد؟ مـردم مـا از فرصت‌های ایجادشـده چقدر سـود بردنـد و در این مدت چـه طرح‌هـا، برنامه‌های 
اسـتراتژکی و چشـم‌انداز بـرای رفـع ظلمـت در ایـن خـاک و مـردم مـا رویـش بحث شـد؟ به‌طور فشـرده میتـوات گفت جـواب هیچ‌کـدام از ایـن پرسـش‌ها قناعت بخش 
و امیدوارکننـده نبـوده و نیسـت. می‌آییـم روی مسـئله جنبـش روشـنایی. جنبـش روشـنایی از یـک مسـئله جبریت و ظلمت بر خواسـته اسـت و از کی حقارتـی که علیه 
آرام‌تریـن و مدنی‌تریـن مـردم از سـوی حکومت‌شـان می‌خواهـد رقـم بخـورد. بـدون هیـچ تردیدی علـت شـکل‌گیری اعتراض و ایجـاد جنبش روشـنایی، حکومتی اسـت 
کـه سـومین گرداننـده آن جنـاب خلیلـی بودنـد کـه در طـول نزدیـک به 14 سـال حضـور در رهبریـت دولت نتوانسـت حتی کی پـروژه حیاتی بـرای مناطق هزاره‌نشـین 
طرح‌ریـزی و اجـرا کنـد. همـه‌ای ایـن نادیـده انگاری‌هـا و رواداری تبعیـض حاکمیـت علیه مـردم و جغرافیایی هزاره‌نشـین باعث گردیده اسـت شـورش مدنـی و یا جریان 
اعتـراض بـه راه بی‌افتـد کـه کیـی آن جنبـش روشـنایی اسـت که مشـخص در زمینه‌ای دسـت بـرد حکومت به پلان توزیع برق کشـور اسـت کـه ولایات مرکـزی را دارند 

از انـرژی بـرق محـروم می‌کنند. 
در جوامـع کـه افـکار و اندیشـه‌های زیسـت جمعـی بـه شـکل سـنتی کار می‌کنـد، در آن جامعـه امـر رهبریـت مردمـی معنـی پیـدا می‌کنـد و وقتـی کسـی می‌آید 
بـر سـکو و یـا کرسـی رهبریـت یـک جامعـه و مـردم تکیه می‌زنـد، کوچ‌کتریـن حرکت و اند‌کترین سـخن او بـر روی تمـام آن جامعـه اثر گزار اسـت. افغانسـتان، قلمرو 
زیسـت مـا، کیـی از سـنتی‌ترین جوامـع بشـری امـروز اسـت که معـادلات و معاملات بسـتگی به رفتار جمعـی ندارد و یا می‌شـود گفـت رفتارهای جمعی تـوده که حاکمی 
در قبـال آن پاسـخ‌گو باشـد و از آن بترسـد یـک امـر قبول‌شـده اجتماعی نیسـت، اینجا در رأس سـنت‌ها رهبر اسـت و معـادلات و معاملات بسـتگی به رهبـر دارد. در این 
میـان خلیلـی بـه حیـث یـک رهبـران جامعه هـزاره افغانسـتان تا هنوز همیـن رفتارها را داشـته اسـت، بجای اینکـه حرف تـوده را بشـنود و تصامیم سیاسـی‌اش برمبنای 
آن اتخـاذ کنـد، تـ‌کرو بـوده اسـت. اینجـا مسـئله، مسـئله لا ادراکی سیاسـی و مشـکل فهم وقایع نیسـت، بـل برخوردهای رهبـران مبتنی محـور منافع شخصی‌شـان دور 

می‌زنـد - مسـیری را کـه مـدان طـی کرده‌اند. 

ارتباط خلیلی با جنبش روشنایی. 
ایـام نخسـت: اعتـراض توسـط جوانـان دلسـوز مـردم مـا در ایـن زمینـه از اداره امور نشـأت گرفت، مسـئله با اسـتاد دانش و آقـای خلیلـی در میان گذاشـتند، دانش 
کارش را کـرد، زورش نکشـید و ارجـاع داد بـه مـردم، امـا خلیلـی کاری نکـرد. وقتی نسـل سـومی متعهد شـدن که در این زمینه می‌ایسـتند که کسـی نباید بـه پلان برق 
دسـت بـرد بزننـد، سـعادتی نماینـده وی در خانـه بهـزاد حضـور داشـت. عهـد و پیمان بسـتند کـه دیگر ظلـم و ناروایـی را لااقل در ایـن زمینه نبایـد قبول کرد. سـعادتی 

ایـن واقعیـت تاریخـی را نیـز بازنمایـی می‌نمـود کـه خیابان‌هـای کابـل در عـدم حضـور مـردم خطرناک اسـت. مـردم در جنبـش روشـنایی در برابر چشـمان همه‌ی 
مـردم دنیـا بـه خیابان‌هـا آمدنـد و بـه رونـد تبعیـض و نابرابـری اعتـراض نمودنـد؛ اعتـراض بـه جریـان تاریـخ که داشـت جانجـان‌ همـه‌ی مـردم و به‌خصـوص اقلیت‌های 
قومـی را می‌گرفـت. جنبـش روشـنایی در اعتـراض بـه گذشـته، حـال و آینده شـکل گرفت. فریـاد جمعی و مردمـی در برابـر بی‌عدالتی و نابرابری شـد، اما خیلـی زود این 

صـدا مردمی خامـوش کردند.
سـوم( اکنـون مـا بـا دو سـیماینوع جنبشـجنبش‌ روشـنایی طرف اسـتیم؛ کیی جنبش روشـنایی که در نخسـت بـرای دادخواهی و حق‌طلبی شـکل گرفـت و همه‌ی 
مـردم از گروه‌هاگـروه هـا و قشـرهای مختلـف از جنبـش دادخواهانـه روشـنایی حمایـت کردنـد. تظاهـرات 27 ثـور، مثال ایـن مدعا اسـت. بعد ازبعـداز 27 ثور تا 2 اسـد، 
امـا وضعیـت روزبـه‌روز تغییـر کـرد و پیچیـده شـد. تعدادی خودشـان کنار رفتنـد و تعـدادی به‌نوعیبه نوعی کنـار زده شـد. در چهره‌اینـوع دوم جنبش روشـنایی،  عبارت 
از تعـداد افـراد خـاص اسـت کـه حرکـت بـزرگ مردمـی را بـه نفـع خودشـان انحصـار نموده‌اندنمـوده انـد. درسـت اسـت که جنبـش نیازمنـد مدیریـت بود و می‌بایسـت 
شـورای عالـی مردمـی متشـکل از اقشـار مختلـف مـردم بـه آن وضعیتی که پس از 2 اسـد، بـه وجود آمده بـود، رسـیدگی می‌کردند. ولـی نفـرت پراکنینفرت‌پراکنی بیش 
از انـدازه از آدرس جنبـش روشـنایی همـه را بدبیـن نمـود و مـردم را بـار دیگـر چندپـاره کردنـد. البتـه در تخریـب و فروپاشـی تجربه روشـنایی طرفداران کریـم خلیلی و 
محمـد محقـق خیانـت بزرگ‌تـر از عوامـل داخلـی مرتکـب شـدند، ولـی اینجـا بیشـتر بـه عوامل داخلـی فروپاشـی تجربه روشـنایی تمرکز شـده اسـت. جنبش روشـنایی 
اکنـون در صحنـه سیاسـی و همچنـان در نـزد افـکار عمومـی عملًاعملن شکست‌خوردهشکسـت خورده اسـت. چون به هـدف اولیه‌اش که همانـا انتقال لین بـرق از بامیان 
بـود، نزدیـک نشـده کـه هیـچ، بلکـه تبعیـض و نفـرت را بیش‌تـر از قبل ترویـج نموده اسـت. نفـرت و بدبینی را نسـبت به قـدرت درونی نموده اسـت؛ طـوری کهطوری‌که 
هرکسـیهر کسـی در بدنـه قـدرت اسـت، انـگار مـزدور اسـت و بایـد دشـنام داده شـود. البتـه اینکی‌ایـن یـک امر عـادی در همـه‌ی جوامع سرکوب‌شـده اسـت. مردمی که 
به‌صورتبـه صـورت متواتـر در تاریـخ از سـوی قـدرت حاکـم سـرکوب می‌شـوند، نگاه‌شـاننگاه شـان به قـدرت منفی اسـت. بااین‌همهبـا این‌همه قـدرت کی امر خواسـتنی 
بـرای همـه و در واقعـدر واقـع داشـتن‌اش نیـاز همـه اسـت. قـدرت نسـبت مـا را بـا واقعیت‌هـای اجتماعـی زمـانِ ما تعییـن می‌کنـد. کیی از دلایـل شکسـت‌های جنبش 
روشناییجنبش‌روشـنایی ترویـج ادبیـات نفـرت بـود کـه نسـبت بـه افـرادی کـه در نهـادِ قدرت حضـور دارنـد، تولید شـد. جنبـش روشناییجنبش‌روشـنایی هر نـوع نقد را 
بـا دشـنام پاسـخ داد. به‌جایبـه جـای تعریـف درسـت و مفیـد از واقعیت‌هـای اجتماعـی معطـوف به قـدرت، از قدرت امـر منفـور تعریف نمود، ولی خودشـان دنبـال همین 
امـر منفـور بـه هـر دروازه‌ی سـر زدنـد. ایـن تعریـف پاردوکسـیکال از قـدرت، مردم را نسـبت به همه‌چیـز و همه‌کـس بدبین نمـوده و از جنبـش روشناییجنبش‌روشـنایی 
نیـز دور سـاخته اسـت. حرکت‌هـای عوام‌فریبانه سـران جنبش روشـنایی نیز نقشـی در فروپاشـی ایـن تجربه در نزد مردم داشـت. اکنـون جنبش روشناییجنبش‌روشـنایی 
دیگـر آن جنبشـجنبش‌ مردمـی بـا اهـداف و منافـع مشـترک و جمعـی نیسـت، بلکـه یـک جریـان تقلیـل یافتهتقلیلی‌افتـه در کنتـرل تعداد آدم‌هـای خاص اسـت که به 
نـام جنبـش روشـنایی بـرای خودشـان بـازی می‌کننـد. اگـر از روز ۲ اسـد در میـدان دهمزنگ بگوییـم؛ شکسـتِ جنبش روشناییجنبش‌روشـنایی در شـبِ قبـل از آن روز 

خلیلی 
و عبور از 

خط قرمز

‌فراز و فرود در ...

اعتراض توسط جوانان دلسوز مردم ما در این زمینه از اداره امور 
نشأت گرفت، مسئله با استاد دانش و آقای خلیلی در میان 
گذاشتند، دانش کارش را کرد، زورش نکشید و ارجاع داد به مردم، 
اما خلیلی کاری نکرد. وقتی نسل سومی متعهد شدن که در 
این زمینه می‌ایستند که کسی نباید به پلان برق دست برد بزنند، 
سعادتی نماینده وی در خانه بهزاد حضور داشت. عهد و پیمان 
بستند که دیگر ظلم و ناروایی را لااقل در این زمینه نباید قبول 
کرد. سعادتی تا دقیقه 99 با شور تمام ایستاد بود و سوگند یاد کرده 
بود که تا آخرین لحظه عمر روی این اعتراض ایستاده خواهد 
بود. آن‌های که در جلسات اولیه در مسجد باقرالعلوم شرکت 
میک‌ردند بیانیه‌های داغ و پرشور سعادتی را حتماً بیاد دارند که 
می‌گفت: »هر که از جنبش می‌رود، خدا پشت‌وپناه‌شان، ما 
اینجا عهد بسته‌ایم که تا آخرین لحظه حیاتمان از آن خواست 
مان دفاع میک‌نیم

ازصفحه۷
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 الیاس طاهری
از شــکل‌گیری »جنبــش روشــنایی« حــدود یــک و نیم ســال 
ــت‌های  ــه سیاس ــراض ب ــر اعت ــه خاط ــت ب ــن حرک ــذرد. ای می‌گ
ــرای  ــی ب ــزی کشــور و دادخواه ــال مناطــق مرک ــت در قب حکوم
برگردانــدن لیــن بــرق 500 کیلوولــت ترکمنســتان بــه مســیر اصلــی آن )بامیان-میــدان 

وردک(، شــکل گرفــت.
پــس از فیصلــه‌ی دهــم ثــور کابینــه حکومــت وحــدت ملــی کــه در آن خــط انــرژی 
500 کیلوولــت از بامیــان- میــدان‌وردک بــه ســالنگ‌ها تغییــر کــرد، جنبــش روشــنایی 
در آغــاز بــا راه‌انــدازی تظاهرات‌هــای گســترده و مردمــی بــه میــدان آمــد و از حکومــت 
خواســت تــا ایــن فیصلــه کابینــه‌اش را لغــو کــرده و ایــن پــروژه‌ی ملــیِ انکشــافی را از 

مســیر قبلــی آن کــه شــرکت »فیشــنر« آلمــان تأییــد کــرده اســت، تطبیــق کنــد.
امــا حکومــت بــه ایــن اعتراضــات مــردم و جنبــش روشــنایی هیــچ اعتنایــی نکــرد 
ــا  ــن راهپیمایی‌ه ــه‌ی ای ــا دامن ــداد. بعده ــت ن ــخ مثب ــا پاس ــته‌های آن‌ه ــه خواس و ب
گســترده تــر شــد و شــهروندان افغانســتانی مقیــم در کشــورهای اروپایــی و غربــی نیــز در 
حمایــت از خواســته‌های جنبــش روشــنایی بــه خیابان‌هــا ریختنــد و بــه آدرس حکومــت 

ــد. ــد کردن ــی افغانســتان صــدای اعتراضــی شــان را بلن ــای بین‌الملل و کمــک کننده‌ه
از همــان آغــاز پیــدا بــود کــه حکومــت هیــچ تصمیــم و ارادهی‌ــی بــرای تطبیــق ایــن 
پــروژه‌ی ملــی از مســیر بامیــان- میــدان‌وردک نــدارد. پــس از قــوت گرفتــن اعتراضــات 
مردمــی کــه در رأس آن »شــورای عالــی مردمــی جنبــش روشــنایی« بــه شــمول برخــی 
ــار  ــیدن حص ــا کش ــد و ب ــر ش ــت ناگزی ــت، حکوم ــرار داش ــا ق ــنتی هزاره‌ه ــران س رهب
ــش ارگ  ــرد و پی ــا در گ ــیدنِ آن‌ه ــع رس ــا مان ــرات کننده‌ه ــیر تظاه ــری در مس کانتین
ریاســت‌جمهوری گردیــد. از طــرف دیگــر حکومــت بعدهــا اعــام کــرد کــه حاضــر اســت 

ــه ایــن مشــکل نقطــه‌ی پایــان بگــذارد. از راه گفت‌وگــو و مذاکــره ب
ــت‌های  ــی از نشس ــد. در بعض ــاد ش ــورد ایج ــن م ــا در ای ــیون‌ها و کمیته‌ه کمیس
ــل  ــه دلی ــد؛ ب ــرکت نمی‌کردن ــنایی ش ــش روش ــده‌گان جنب ــیون‌ها  نماین ــن کمیس ای
اینکــه گویــا کمیســیون‌های ایجــاد شــده دولتــی اســت و حکومــت بــا فریــب و نیرنــگ 
ــی  ــه مســیر اصلــی و اول ــرق ب ــدن لیــن ب ــرای برگردان و وقت‌ســوزی، هیــچ تصمیمــی ب

ــدارد. آن ن
ــنا  ــرکت برش ــت و ش ــای حکوم ــی، نماینده‌ه ــث تلویزیون ــا و مباح در گفت‌وگوه
ــای  ــه کرســی نشــاندنِ گفته‌ه ــر ب ــس ب ــر ک ــنایی ه ــش روش ــای جنب ــم نماینده‌ه و ه
ــچ راه  ــت: »هی ــنایی« می‌گف ــش روش ــه »جنب ــی ک ــا جای ــد. ت ــد می‌کردن ــان تأکی ش

ــان نیســت.«  ــول آن ــل قب ــروژه قاب ــق پ ــدان‌وردک در تطبی ــان- می ــی، جــز بامی بدیل
ــا  ــت و اعتراضــات و جنجال‌ه ــه حکوم ــز کابین ــه‌ی جنجال‌برانگی ــاه از فیصل ســه م
در پیونــد بــه ایــن موضــوع گذشــت. مــردم کم‌کــم ایــن بــاور را در خــود تلقیــن کــرده 
ــو  ــک س ــرد. از ی ــان را نمی‌‎پذی ــان ش ــن خواست‌ش ــانی ای ــه آس ــت ب ــه حکوم ــد ک بودن
ــان آمــدن نداشــتند. پــس از تظاهــرات بیســت‌وهفتم  ــه خیاب آن‌هــا هیــچ راهــی جــز ب
ثــور، شــورای عالــی مردمــی اعــام کــرد کــه در دوم اســد 1395 تظاهــرات گســترده‌ی 
دیگــر راه‌انــدازی خواهــد کــرد. در آن زمــان کریــم خلیلــی نیــز در کنــار مــردم بــود؛ امــا 
شــبِ پیــش از تظاهــرات آقــای خلیلــی پــای پــس کشــید و اعــام کــرد کــه در تظاهــرات 

ــد. ــردا شــرکت نمی‌کن ف
از  روشــنایی،  جنبــش  اســد  دوم  تظاهــرات 
مصــای بــزرگ اســتاد مــزاری »شــهید وحــدت ملــی« 
در غــرب کابــل آغــاز و تــا بــه میــدان دهمزنــگ ادامــه 
یافــت. ظهــر آن روز رویــداد خونیــن انتحــاری در میــان 
ــه 100 تــن از  مظاهره‌چیــان اتفــاق افتــاد و نزدیــک ب
جوانــان تحصیــل کــرده و دانشــگاهی و فعــالان مدنــی 

کشــته و 300 تــن دیگــر زخمــی شــدند.

اقداماتِ پس از حادثه‌ی دهمزنگ
روشــنایی،  جنبــش  مردمــیِ  عالــی  شــورای 
اقدامــات  و  تصامیــم  تمامــی  تــا  داشــت  وظیفــه 
ــا و  ــه گفت‌وگوه ــد ب ــه در پیون ــه را ک ــش و آن‌چ جنب
مذاکــرات میــان حکومــت و جنبــش روشــنایی صــورت 
یــا  و  خبــری  نشســت‌های  طریــق  از  می‌گرفــت، 
ــتان  ــردم افغانس ــرای م ــل ب ــای مسلس ــر اعلامیه‌ه نش

کنــد. اطلاع‌رســانی 
در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت تــا براســاس 
ــی  ــورای عال ــده از آدرس ش ــر ش ــای منتش اعلامیه‌ه
ــس از  ــنایی پ ــش روش ــری جنب ــه موقف‌گی ــی، ب مردم

ــه شــود. ــداد خونیــن دوم اســد پرداخت روی
موضع‌گیــری  دهمزنــگ،  فاجعــه‌ی  از  پــس 
ــت و  ــود گرف ــه خ ــی ب ــاز تازهی‌ ــنایی ف ــش روش جنب
ادبیــات ســران جنبــش نســبت بــه مســوولان حکومــت 
تندتــر از پیــش ادامــه یافــت و حتــا اتهاماتــی نیــز بــر 
ــا حکومــت در همدســتی  حکومــت وارد شــد کــه گوی
ــا تروریســتان زمینه‌ســاز وقــوع حملــه‌ی خونیــن بــر  ب

ــده اســت. ــد ش ــنایی در دوم اس ــش روش جنب
ضمــن  روشــنایی  جنبــش  حادثــه،  از  پــس 
ــراز  ــن و اب ــداد خونی ــن روی ــوع ای ــف از وق ــراز تأس اب
نشــر  بــا  شــهدا،  خانواده‌هــای  بــا  غم‌شــرکیی 

اعلامیهی‌ــی تأکیــد کــرد کــه دولــت در زودتریــن فرصــت ممکــن بــه خواســت جنبــش روشــنایی و بــه پــاس احتــرام بــه خــون قربانیــان »میــدان روشــنایی« گــردن 
نهــاده و لیــن بــرق 500 کیلوولــت ترکمنســتان را بــه مســیر اصلــی آن )بغــان- بامیــان- میــدان‌وردک( برگردانــد. در اعلامیــه شــماره 24 شــورای عالــی مردمــی آمــده 
بــود کــه »خون‌بهــای جوانــان شــهید روشــنایی تنهــا عدالــت اســت نــه هیــچ چیــز دیگــر.« در اعلامیــه همچنــان از حکومــت خواســته شــده بــود کــه »چــوک دهمزنــگ 

ــد.« ــار کن ــور اعم ــن منظ ــه ای ــودی را ب ــار یاد‌ب ــرده و من ــذاری ک ــنایی« نام‌گ ــهدای روش ــدان ش ــه »می را ب
حکومــت پــس از فاجعــه‌ی خونیــن دهمزنــگ، یــک کمیســیون حقیقتی‌ــاب را به‌منظــور بررســی ایــن رویــداد تشــکیل داد؛ امــا جنبــش روشــنایی اعــام کــرد 
کــه اعضــای ایــن کمیســیون افــراد متخصــص در عرصــه جرم‌شناســی نیســتند و توانایــی تحقیــق دربــاره چنیــن مســایلی را ندارنــد. جنبــش روشــنایی همچنــان در 

ــرد. ــاک ک ــد را پ ــی کمــک می‌کردن ــه حقیقتی‌اب ــه ب ــا و نشــانه‌هایی ک ــام خون‌ه ــا سراســیمه‌گی تم ــت ب ــه حکوم ــت ک ــه شــماره 25 خــود گف اعلامی
بنــا بــه افزایــش اختــاف نظرهــا میــان جنبــش روشــنایی و حکومــت، و دولتــی عنــوان کــردن کمیســیون‌ حقیقتی‌ــاب از ســوی شــورای عالــی مردمــی جنبــش 

روشــنایی، ایــن کمیســیون ماننــد هــر بــار دیگــر ناکارآمــد ثابــت شــد و گِرهــی از کار نگشــود.
جنبــش روشــنایی در اعلامیــه شــماره بیست‌وششــم خــود حکومــت را تــا چهلمیــن روز شــهادت شــهدای میــدان دهمزنــگ فرصــت داد تــا »بــا دســت کشــیدن 
ــی کشــور امضــا شــده اســت، تطبیــق  ــگان عدالت‌خــواه و مدن ــن از نخب ــا خــون ده‌هــا ت ــه‌ی جنبــش روشــنایی را کــه ب ــه‌ی عدالت‌خواهان ــن مطالب از خیره‌ســری، ای
کنــد و کشــور را بیشــتر از ایــن بــا بحــران و پرداخــت هزینه‌هــای نامعقــول مواجــه نســازد.« در اعلامیــه آمــده بــود کــه در غیــر آن جنبــش از هوادارانــش می‌خواهــد 

کــه در سراســر کشــور بــه نافرمانــی مدنــی اقــدام کننــد.

رفتار پرسش‌برانگیز جامعه جهانی
ــه در  ــورهایی ک ــی کش ــای سیاس ــتان، نماینده‌گی‌ه ــت افغانس ــار دول ــد. در کن ــه‌رو ش ــی روب ــی و بیرون ــاد داخل ــای زی ــا واکنش‌ه ــد ب ــن دوم اس ــداد خونی روی
افغانســتان حضــور دارنــد بــا نشــر پیام‌هایــی حملــه بــر جنبــش روشــنایی را محکــوم کردنــد؛ امــا شــوراي عالــی مردمــی تنهــا محکومیــت را بســنده ندانســته و اعلامیــه 
شــماره 27  ایــن شــورا می‌نویســد کــه »تظاهــرات‌ کننده‌هــای دوم اســد در پیــش چشــم نماینــدگان جامعــه جهانــی در افغانســتان، بــه خــاک و خــون کشــیده شــد، 
و نماینــده‌گان جامعــه جهانــی کــه بــا شــعار حمایــت از دموکراســی، حقــوق بشــر و تقویــت نهادهــای مدنــی در افغانســتان حضــور دارنــد، تنهــا بــه صــدور بیانیه‌هــا و 
محکومیــت حملــه، بســنده کرده‌انــد. ایــن رفتــار پرســش‌برانگیز بــرای جنبــش روشــنایی، بــرای نســل آگاه و تحصیــل کــرده افغانســتان و بــرای آحــاد ملــت افغانســتان 

غیــر قابــل پذیــرش اســت.«

فاز تازه‌ی مبارزات مدنی
در ادامــه‌ی جنجال‌هــا و نادیــده گرفتــنِ خواســته‌ها و مطالبــات جنبــش روشــنایی از ســوی حکومــت، شــورای عالــی مردمــی در اعلامیــه شــماره ســی‌ودوم ایــن 
شــورا از راه‌انــدازی تظاهــرات بــزرگ، نامحــدود و جهانــی علیــه سیاســت‌های حکومــت وحــدت ملــی در قبــال مــردم مناطــق مرکــزی کشــور و آن‌چــه کــه »سیاســت 

ســکوت و اغمــاض جامعــه جهانــی« خوانــده شــده، خبــر داده بــود؛ تظاهــرات بــه ســمت نماینده‌گی‌هــای ســازمان ملــل در افغانســتان و کشــورهای اروپایــی.

لغو تظاهرات؛ باب گفت‌وگو باز شود
تظاهراتــی کــه قــرار بــود در ششــم میــزان 1395 در کابــل برگــزار گــردد، بــا پادرمیانــی کمیســیون حقــوق بشــر، دفتــر نماینده‌گــی ســازمان ملــل در افغانســتان 
و برخــی از نهادهــای مدنــی بــه خاطــر بــاز شــدن دروازه‌هــای گفت‌وگــو و مذاکــره میــان حکومــت و جنبــش روشــنایی، لغــو شــد. حکومــت نیــز بــا نشــر پیامــی در 

ــود.  ــا جنبــش اعــام آماده‌گــی کــرده ب ــرای مذاکــره ب صفحــه‌ی رســمی فیس‌بــوک ارگ ب
ــه‌ی شــماره  ــق نرســیدند. چنان‌چــه در اعلامی ــه تواف ــو ب ــرِ چه‌گونگــی گفت‌وگ ــر س ــراً ب ــت ظاه ــش روشــنایی و حکوم ــا جنب ــر ســپری شــد؛ ام ــد روز دیگ چن
ــم  ــتان مقی ــهروندان افغانس ــه ش ــش از هم ــد. جنب ــوزی می‌کن ــی‌آورد و فرصت‌س ــه م ــت بهان ــه »حکوم ــود ک ــده ب ــته ش ــی نوش ــی مردم ــورای عال ــی‌وهفتم ش س
ــس بروکســل ســازمان‌دهی و  ــن تظاهــرات در آســتانه کنفران ــد.« ای ــی می‌خواهــد کــه در تظاهرات‌هــا به‌خصــوص تظاهــرات بروکســل شــرکت کنن کشــورهای اروپای

ــود. انجــام شــد؛ جنبــش روشــنایی مخاطــب ایــن اعتراضــات‌اش را جامعــه جهانــی و کشــورهای کمــک کننــده‌ی افغانســتان عنــوان کــرده ب

واکنش جنبش به نشر گزارش یوناما
ــل از  ــج یافته‌هــای نماینده‌گــی ســازمان مل ــر جنبــش روشــنایی نشــر کــرد کــه نتای ــه ب ــورد حمل ــک گــزارش تحقیقــی در م ــب ی ــش را در قال ــا یافته‌های یونام

ســوی جنبــش قابــل قبــول نبــود.
ــدون توجــه و بررســی اســناد و شــواهدی کــه جنبــش در اختیــار  ــود کــه »گــزارش ایــن ســازمان ب ــی مردمــی آمــده ب ــم شــورای عال در اعلامیــه شــماره چهل
داشــت، تهیــه گردیــده. بــا وجــودی کــه نماینــده خــود را هــم بــه یونامــا معرفــی کــرده بــود.« بــر بنیــاد ایــن اعلامیــه، »حتــا برخــی بخش‌هــای ایــن گــزارش خــاف 
ــه و بــدون در نظرداشــت مصلحت‌هــای مقطعی-سیاســی را تهیــه و  ــا ایــن ســازمان، گزارشــی بی‌طرفان واقعیت‌هــای اتفــاق افتــاده، نوشــته شــده و انتظــار می‌رفــت ت

ــی متاســفانه چنیــن نشــد.« منتشــر می‌کــرد ول

آغاز نافرمانی مدنی
در رابطــه بــه موضع‌گیــری جنبــش روشــنایی یــک موضــوع بســیار واضــح و روشــن اســت، آن اینکــه در هــر نشســت خبــری و یــا اعلامیه‌هایــش بــر خواســته‌ها 
و مطالباتــش همچنــان تأکیــد مــی‌ورزد و همــواره بــر تطبیــق انــرژی 500 کیلوولــت از مســیر بغــان- بامیــان- میــدان‌وردک پافشــاری می‌کنــد. تــا آن‌جــا کــه پــس 
از بســته شــدن بــاب مذاکــره و گفت‌وگــو و دریافــت نکــردن پاســخ از حکومــت، در اعلامیــه‌ی شــماره چهــل‌ودوم خــود اقــدام بــه حرکت‌هــای اعتراضــی متفاوت‌تــر 

ــی می‌کنــد. ــی مدن ــا نافرمان و ی
ــه کارگیــری از آخریــن راه‌کارهــای  ــی مردمــی رســماً کلیــد ‌خــورد. به‌منظــور ب ــا نشــر چهل‌وچهارمیــن اعلامیــه‌ی شــورای عال ــد مبارزاتــی جنبــش ب ــاز جدی ف
مدنــی. در ایــن اعلامیــه از تمامــی شــهروندان کشــور خواســته شــده بــود تــا بــه جریــان عدالت‌خواهانــه و مســالمت‌آمیز نافرمانــی مدنــی بپیوندنــد و در نخســتین گام، 

در سراســر کشــور، به‌ویــژه در کابــل از پرداختــن بهــای بــرق و مالیات‌دهــی بــه حکومــت و شــرکت برشــنا خــودداری کننــد.

هُشدار جنبش به سران حکومت
در ســیزدهم حــوت ســال گذشــته )1395( قــرار بــود جنبــش روشــنایی ســالگرد اســتاد مــزاری »شــهید وحــدت ملــی« را در مصــای بــزرگ مــزاری در غــرب 
کابــل برگــزار کنــد؛ امــا بــه رغــم همآهنگــی بــا حکومــت، نهادهــای امنیتــی از تأمیــن امنیــت مراســم جنبــش روشــنایی شــانه خالــی کــرد و اعضــای شــورای عالــی 
مردمــی بــا نشــر چهل‌وششــمین اعلامیــه‌ی شــورا برنامــه عمومــی را لغــو اعــام کــرد. روز ســیزدهم حــوت ایــن برنامــه هرچنــد برگــزار شــد؛ امــا بــه خاطــر موضوعــات 

ــد. امنیتــی، مــردم در آن کم‌تــر اشــتراک کــرده بودن
اعلامیــه شــماره چهل‌وهفتــم جنبــش روشــنایی کــه در روز گرامی‌داشــت از بیســت‌ودومین ســالگرد شــهادت اســتاد مــزاری منتشــر شــد بــه نوعــی بــه رهبــران 
حکومــت وحــدت ملــی آقایــان غنــی و عبــدالله هشــدار داده شــد و مبــارزات جنبــش روشــنایی را در بــرآورده‌ شــدن خواســته‌ها و مطالبــات شــان وقفه‌ناپذیــر عنــوان 
کــرده بــود. در بخشــی از اعلامیــه آمــده بــود: »از همیــن جایــگاه مقــدس عدالت‌خواهــی و در روز تاریخــی و مانــدگار بیســت و دومیــن ســالیاد کیــی از بزرگ‌مــردان 
مبــارزات عدالت‌خواهــی در سراســر تاریــخ ایــن ســرزمین رهبــر شــهید مــزاری )ره( اعــام می‌کنیــم کــه مبــارزه بــرای تحقــق آرمــان شــهیدان همیشــه جاویــد میــدان 

روشــنایی وقفه‌ناپذیــر خواهــد بــود و بــا هــر روشــی ادامــه خواهــد یافــت و شــما هیــچ راهــی به‌جــز پذیــرش ایــن خواســته مبتنــی بــر حــق و عدالــت نداریــد.«
بــا ایــن همــه، اکنــون کــه حــدود یــک ســال و نیــم از مبــارزات مدنــی جنبــش روشــنایی در برابــر حکومــت وحــدت ملــی می‌گــذرد، حکومــت بــه خواســته‌ی 
اصلــی جنبــش کــه همانــا برگردانــدن پــروژه ملــی انــرژی 500 کیلوولــت از ســالنگ بــه مســیر اصلــی آن بامیــان- میــدان‌وردک بــود، پاســخ نــداده و تنهــا انتقــال لیــن 
220 کیلوولــت دوشــی- بامیــان را وعــده ســپرده اســت. جنبــش روشــنایی از آغــاز تاکنــون فــراز و فرودهــای زیــادی را پشــت ســر کــرده کــه بــا موجــی از انتقادهــا 
و حمایت‌هــا روبــه‌رو بــوده اســت؛ امــا ظاهــراً دیــده می‌شــود کــه در حــال حاضــر جنبــش روشــنایی بــا آن قــوت اولــی خــود باقــی نمانــده و حکومــت همچنــان در 

تضعیــف و ســرکوب ایــن جنبــش تــاش خواهــد کــرد.

جنبش روشنایی؛ 
پس از فاجعه 
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روایت بی‌طرفانه 
از روابط جنبش و محمد محقق

جنبـش کسـانی هسـتند کـه بـه راحتـی از خـطِ قرمـزِ اصـولِ اخلاقـی عبـور می کننـد و 
بی‌هیـچ دوراندیشـی ای بـه اقدامـاتِ ناسـنجیده متوسـل می‌شـوند و منافـعِ جمعـی مردم 
بـرای شـان چنـدان اهمیتـی ندارنـد، ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت که آقـای محقـق تر و 
خشـک را از دمِ تیغِ دشـنام و توهین و تکفیر وتفسـیقِ خود بگذراند تا خویشـتنِ خویش 
را - کـه تـا خرخـره در اشـتباهات غـرق اسـت - تطهیـر کنـد. محقـق بیش تـر از اعضـای 
جنبـش روشـنایی کوتاه فکـر اسـت. او نـه مثـل خلیلی مـکار و دور اندیش اسـت و نه مثل 
دانـش مطیـع و منقـاد. تردیـدی نیسـت کـه او نسـبت بـه خلیلی کمتـر مقصر اسـت، اما 
رفتـار و گفتـار و کـردارِ او از بی ثباتـی و کوتاه فکـری و ساده اندیشـی سیاسـی او حکایـت 
می کننـد و دهن-کجـی اخیـرش بـه اعضـای جنبـش روشـنایی نشـان داد کـه او ماننـدِ 
دنـدان گندیـده ای اسـت کـه جـز کشـیدن و دور انداختـن نمی تـوان معالجـه اش کـرد. 
سـخن را بـا رباعـی ای از عمرخیـام بـه پایـان می برم: گـر می نخـوری طعنه مزن مسـتان 
را / بنیـاد مکـن تـو حیلـه و دسـتان را . تـو غره بدان مشـو کـه می می نخـوری / صد لقمه 

خـوری که مـی غلام اسـت آن را.

 انور رحیمی
حرکـت دادخواهانهـی مردمـی بـرای انتقـال خـط بـرق 500 کیلـو ولتی »توتـاپ« بـا نامهی سـرور دانش به 
شـرکت برشـنا )19 ژانویـه 2014( و بـه خـاک نشسـتن رهبـران و سـران هـزاره در مصالی شـهید مـزاری کلید 
خـورد. در همیـن گردهمایـی خلیلـی شـعار »توتـاپ خـط قرمـز ماسـت« را مطـرح کرد و محقـق از مسـافر بودن 
خـود در ارگ پـرده برداشـت و این‌کـه رئیس‌جمهـور در جلسـاتِ رسـمی خواسـت‌هایش را بـا کوبیـدن مشـت بـر 
سـر میـزِ مـدوّر، رد می‌کنـد. محقـق بی‌هیـچ دوراندیشـی‌ای گفـت: »اگـر دولـت بـه مطالبـاتِ بـر حـقّ مـردم وقعی نگـذارد، همـکاری با 
دولـت را قطـع می‌کنیـم«! همگرایـی رهبـران هـزاره برای نخسـتین بار اعتمادِ نسـل جوان را بالا برد و شـرکتِ گسـترده آنـان در روزهای 

آغازیـن دادخواهـی، حکومـت را نگران سـاخت.
هنـوز دیـری از فعالیـتِ »جنبـش روشـنایی« نگذشـته بود که محقـق به تصمیـم حکومت - انتقال لیـن برق 220 کیلو ولت دوشـی 
بـه بامیـان - گـردن نهـاد و بـا تمـامِ تـوان در برابر »جنبش روشـنایی« ایسـتاد و به‌مـوازات آن، زبان به توهین و دشـنام گشـود و بر جمع 
و جماعـتِ پیـران، جوانـان، زنـان، مـردان، رهبـران و پیـروانِ جنبـش مردمـی جفـا کرد. امـا تظاهـراتِ میلیونـی 27 ثـور - علی‌رغم میل 
حکومـت و محقـق و دانـش - بسـیار پرشـور برگـزار شـد. آمادگی‌ها بـرای تظاهـرات بعدی هم چنان ادامه داشـت تـا این‌که نسـلِ رهبران 
سـنتی هـزاره به‌تدریـج متوجـه شـدند کـه اگـر بـا اعضای جنبـش همراهـی کنند، دیـری نخواهـد پایید که توسـطِ نسـلِ رهبـرانِ جوانِ 
هـزاره از ارکیهـی قـدرت بـه زیـر کشـیده می‌شـوند. بدیـن ترتیب، محمـد کریم خلیلـی، صادق مدبر، شـفق بهسـودی و برخـی از وکلای 
پارلمـان شـبِ قبـلِ تظاهـراتِ دوم اسـد - در دقیقهـی نـود - بـه بهانهـی ترجیـحِ گفتگـو بـا حکومـت، خـود را از جنبـش کنار کشـیدند. 
حادثهـی تلـخِ میـدانِ دهمزنـگ فرصـت کافـی بـرای محقـق و مخالفـانِ »جنبش روشـنایی« فراهم کـرد تا دهان به فحاشـی و دشـنام و 
تکفیـر و تفسـیقِ اعضـای جنبـش بگشـایند و به‌جـای پیگیـری عوامل و دلایـلِ اصلی نسل‌کشـی مدیریت‌شـده‌ی نخبگان هزاره، انگشـت 

اتهـام را به‌سـوی سـرانِ جنبش نشـانه روند.
در مقابـل؛ عدهـی دیگـری بـا اسـتفاده از نـام »جنبـش روشـنایی« تا آنجایی که توانسـتند بـر محقق و دانـش و یارانِ شـان هتاکانه 
تاختنـد و بـا بسـتن تهمت هـای بی اسـاس بـه آن هـا، از خـط قرمـزِ رعایتِ عفـتِ کلام عبـور کردنـد. پی آینـدِ ایـن اقداماتِ شـتابزده جز 
روایـتِ نفـاق، شـقاق، ضعـفِ سیاسـی، و بازتـابِ رسـوایی های درونـی جامعة هـزاره چیزِ دیگـری نبود که تا کنـون هم جریـان دارد. حال، 
پرسـش اصلـی این جاسـت کـه آیـا واقعـا هـواداران »جنبـش روشـنایی« عده ای فحـاش، بی دین، شـراب خـوار، و دشـمن پیامبـر و ائمه 
انـد کـه محقـق روایـت مـی کنـد؟ و در مقابل؛ آیا محقـق و دانش و هـواداران شـان، همانهایی انـد که قلمِ هـوادارانِ »جنبش روشـنایی« 

روایـت مـی کننـد؟ در طـی آنچـه در پـی می آیـد، پاسـخِ بی طرفانه به دو پرسـش فـوق فراهم خواهـد کرد:
 کیـم: آقـای محقـق اولیـن کسـی بـود که بـه مصلای شـهید مزاری آمـد و در کنار سـایر رهبران سـنتی و جـوان هـزاره روی خاک 
نشسـت و گفـت: »اگـر بـرق از مناطـق مرکـزی عبور داده نشـود، کی تبعیض آشـکار از طـرف رئیس‌جمهـور و همکارانش علیـه کی ملت 
بـه شـمار مـی رود ... همـکاری مـا بـا دولـت پایان خواهـد یافت« واکنشِ نخسـتِ آقـای محقق شـتاب زده و بدون دور اندیشـی سیاسـی 
انجـام یافـت، امـا از این‌کـه در هماهنگـی بـا دیگـر رهبـران هـزاره بـود، اندکی مـوردِ تحسـینِ برخی ها قـرار گرفت. مـردم بسـیار امیدوار 
شـدند زیـرا؛ بـرای نخسـتین بار رهبـرانِ هزاره به صـورت متحدانه بـه عرصهی دادخواهی مدنی شـتافته بودنـد. به همین جهـت، هواداران 

جنبـش بـا حضـورِ پرشـورِ خـود در همایش های مقدماتی نشـان دادنـد که بـرای دادخواهـی دوام دار، آمادگی کامـل دارند.
دوم: چنـد روز بیشـتر از تعهـد محقـق نگذشـته بـود کـه بـا دولت هم دسـت شـد و موضـوعِ تعییـن هیئـت - متشـکل از نمایندگان 
دولـت و اعضـای جنبـش روشـنانی - را مطـرح کـرد. در روزهـای اول کـه محقـق تازه با دولت همسـو شـده بـود، هرگز با حضـور بهزاد و 
سـعادتی در ترکیـب هیئـت مخالفـت نشـان نـداد، امـا هنگامی که طـرحِ فریبندهی دولت، از سـوی سـرانِ جنبش رد شـد، ناگهان محقق 
%180 تغییـر جهـت داد و همـراه بـا پیروانـش بـه ارگ رفـت و از طـرحِ دولـت بـا چنـگ و دنـدان دفـاع کـرد و در کی سـخنرانی خانگی 
زبـان بـه هتاکـی سـایر رهبـران گشـود و گفـت: »خلیلی چهارده سـال را به مسـخرگی گذرانـد، حالا به مـن می گوید که آب هـای رفته را 
برگـردان«. او هم چنیـن برخـی رهبـران و سـران جنبـش را به خاطر حمایت از اشـرف غنی در انتخابات، سـرزنش کرد، خطـاب به خلیلی 
گفـت: »مـوی سـفید و مریـض هسـتی برو خودت را تـداوی کن و بگذار دانـش کار خود را انجـام بدهد«. محقق از این طریق می خواسـت 

بـا توهیـن بـه دیگـران، تغییرموضـعِ ناگهانـی و شـک برانگیـز خـود را توجیـه کنـد، امـا ناخواسـته قیاس بـه نفـس کـرد و پـرده از روی مخفی کاری هـای منفعت جویانه و 
جاه طلبـی فطـری خـود برداشـت: »دلیـل دخالـتِ این هـا بـا طـرحِ دولـت این اسـت کـه به حضرت جیبِ شـان چیـزی نرسـیده ... چون مـی بینند کـه محقـق و دانش به 
ارگ می رونـد و موترهـا و ایـن کـش و فـش را سـیل کـن! ایـن چوکی ها را کسـی بـرای ما خیرات نداده اسـت... بل کـه از طریـق رأی میلیونی مـردم به این جا رسـیده ایم. 
مـا گفتـه بودیـم کـه حـق مـردم را می خواهیـم و هم کاری بـا دولت را پایـان می دهیم، امـا معنایش این نبود کـه محقق و دانـش از ارگ خارج شـوند... این هـا می خواهند 
از ایـن طریـق جـای مـا را بگیرنـد. خلیلـی پیـر شـده و فکـرش خـراب و افراطی شـده اسـت... این ها می گوینـد مـا می-رویـم ارگ را چپه می کنیـم، دموکراسـی که ارگ 
چپه کـردن نیسـت... مـا اصاًل در دموکراسـی خـط قرمـز نداریم. یـا همه چیز یا هیچ چیـز، افراطیت اسـت. کار طالب وداعش اسـت کـه می گویند یا حکومـت را می-گیریم 

یـا چپـه اش می کنیـم. مـا خط قرمـز نداریـم و ما ایـن شـعار را نمی دهیم.«
بـا توجـه بـه ایـن واکنـشِ تنـد و هتاکـی آشـکار، محقـق باب فحاشـی و خود زنـی را بـه روی همگان باز کـرد و قبح قضیـه را شکسـت. بعـد از آن هواداران پـر تعدادِ 

جنبـش هـم مقابلـه بـه مِثـل کردنـد. بنابرایـن؛ محقق در فحاشـی نسـبت به هوادارانِ جنبش روشـنایی پیشـگام بـود. دلایـل آن را در پـی می خوانید:
 الـف: همان طـور کـه در بـالا اشـاره شـد، پیش از آن که سـران و هوادارانِ جنبش روشـنایی زبـان بازکنند، محقـق به نمایندگـی از حکومت وحدت ملـی، همهی آنان 
را بـه شـکلِ وقیحانـه ای از طریـقِ تلویزیـون شـخصی خـود و تلویزیـونِ ملـی بـه باد تمسـخر و اسـتهزاء گرفت. بـا بی پروایی تمـام، حیثیتِ سیاسـی و اجتماعی خـود را به 

عنـوان یـک رهبـر بـه حراج گذاشـت و دیگـران را به میـدانِ مبارزهی فحاشـی، هتاکی و خود زنـی طلبید و »خـود کرده را تدبیر نیسـت«.
ب: محقـق از نشـانی مشـخصِ معاونـت دومِ ریاسـت اجرائیـه و رهبریـتِ حـزبِ وحـدتِ اسالمی مـردمِ افغانسـتان، سـرانِ جنبـش را مورد سـرزنش و نیـش و کنایه 
و طعـن و لعـن و توهیـن و تکفیـر قـرار داد. امـا کسـانی کـه محقـق و یارانـش را مـورد توهیـن قـرار دادنـد و می دهنـد - به اسـتثنای افراد سـر شـناس جنبـش - آدرسِ 
مشـخصی ندارنـد؛ زیـرا، ثبـتِ عضویـتِ افـراد در جنبش هـای اجتماعی هیـچ گاه - مانند احزاب - بر اسـاسِ احصائیه ی دقیق امکان پذیر نیسـت. لذا ممکن اسـت، بسـیاری 
از کسـانی کـه محقـق و تیـمِ او را مـورد اهانـت قـرار داده انـد، اصال از هـوادارانِ جنبش روشـنایی نباشـند. محقـق با آن همه خـدم و حشـم و بادیـگارد و موترهای لوکس 
و کـش وفـش )تعبیـر از خـودش( و مشـاوران و یـارانِ هـم دم و هم سـفره، بایـد بـه ایـن نکته وقـوف می داشـت و از مقابله بـه مِثل بـا هتاکان و فحاشـانِ بی هویـت دنیای 

مجـازی  می پرهیخت.»دوعاقـل را نباشـد کیـن و پیکار/نـه دانایی سـتیزد با سـب کبار«.
 ج: محقـق اگـر خـرد سیاسـی می داشـت و منافـعِ مـردم را نسـبت بـه منفعت شـخصی خود ترجیـح می داد، دمی به مشـورتِ مشـاورانِ خـود گوش می سـپرد، تا به 
نمایندگـی از سـرانِ ارگ و سـپیدار در برابـر مـردم نمی ایسـتاد. زیـرا محقـق بـا ایـن اقـدامِ نا سـنجیده ی خـود زمینه را بـرای اعمـالِ تبعیضِ بیشـتر علیه هزاره هـا فراهم 
کـرد. بـه طـور نمونـه؛ بعـد از حادثـه ی دردنـاکِ دهمزنـگ او و گاردهای فرهنگـی اش با چنـگ و دنـدان از برنامه های عاملانِ اصلی نسل‌کشـی دفـاع کردند و تمامِ کاسـه 
و کـوزه را بـر سـرِ سـرانِ جنبـش روشـنایی شکسـتند، تـا موضـعِ دولـت را در قبـالِ کشـتارِ شـهروندان توجیـه نمایند! تردیدی نیسـت کـه غفلت و سـهل-انگاری سـرانِ 
جنبـش - کـه در روز تظاهـرات یـک تیـم قـوی امنیتـی تـدارک نکـرده بودند - کیـی از دلایلِ اصلـی قتل عام نخبـگان هزاره بـود، اما واقعیت این اسـت که تأمیـنِ امنیت 
شـهروندان در هنـگامِ تظاهـرات و دادخواهی هـای مدنـی، مسـئولیتِ قانونـی نیروهـای امنیتـی اسـت. در چنیـن شـرایطی اخالق انسـانی حکـم می-کند که هیـچ آدمی 
نبایـد در صـددِ تطهیـرِ دولـت و نیروهـای امنیتـی ای باشـد کـه تعـداد زیـادی از شـهدا و زخمیـانِ جنبش، توسـط گلوله هـای خصمانه ی آنـان از پـا در آمده انـد. اما آقای 
محقـق و یارانـش بـا ایجـاد هیاهـو حمالتِ پـی در پـی و خودزنی هـای شـرم آور، به راحتـی آب را گل آلـود کردند تـا حکومت، ماهـی مقصود را بگیـرد. در این گیـر و دار 
سـر نـخِ جنایـت بـه کلـی گـم شـد. اما دانش و یارانش شـکیبایی پیشـه کردنـد و حتی الامکان سـکوت خـود را حفظ کردنـد. بدین ترتیب، آقـای محقـق در مرکزِ حملات 
و هتاکی هـای فیسـبوکی - جنبشـی و غیـر جنبشـی - قـرار گرفـت. همان طـور کـه او حریم دیگـران را محترم نشـمرده بود، دیگـران نیـز وارد حریـمِ خصوصی/خانوادگی 

او شـدند. )هرکسـی آن دِرَوَد عاقبتِ کار که کِشـت(. 
سـوم: محقـق در اظهـارات اخیـر خـود گفتـه اسـت: »300 مگاوات بـرق به هزاره جات رفته اسـت! هدف سـران جنبش رسـیدن به پارلمـان اسـت. از آن طرف داعش 
و طالـب مـردم می کشـند ولـی از ایـن طـرف طرفداران روشـنایی مـردم را علیه دولت تحرکی می کنند. هوشـیار باشـید دنبال فحاشـان، شـرابخوران، بداخلاقان، فاسـدان، 
بی نمـازان نرویـد. این هـا بـا دیـن شـما و عقایـد و ایمـه و پیامبـر تـان مخالـف اسـت« بـا این حـال بد نیسـت آقـای محقق هم بـه نکات ذیـل وقوفِ اندکی داشـته باشـد: 
الـف: بـرق 300 مـگاوات دوشـی بـه بامیـان یـا بـه دیگر سـخن معاملـه ی منفعت جویانـه محقق و دانـش با حکومت، از  کیسـو خالفِ خواسـت جنبش مردمی اسـت و از 
طـرف دیگـر هنـوز یـک وعـده ی سـرِ خرمـن به شـمار مـی رود. بر فـرض که ایـن معامله به تحقق برسـد، بـاز هم آقـای محقق اگر کی جو دوراندیشـی داشـته باشـد، باید 
از اقدامـاتِ عجولانـه - کـه خـوی اوسـت - بپرهیـزد تـا ایـن خبـر را مقامـاتِ مسـئولِ ذیربط به گـوشِ مردم برسـاند. زیـرا در آن صورت، اگـر دولت به وعـده ی خود عمل 
نکنـد، مـردم می تواننـد دوبـاره پیگیـرِ قضیـه باشـند. ب: شـاید هـدفِ سـرانِ جنبش چنان کـه محقق می گوید رسـیدن بـه پارلمان باشـد، حال باید پرسـید هـدفِ محقق 
و دانـش چیسـت؟ مگـر حفـظِ چوکـی و جایـگاه و فرمانروایـی بـر مـردمِ هـزاره نیسـت؟ محقـق جنبـش روشـنایی را داعـش مدنـی نام نهاده اسـت! بـا این وصـف، چطور 
ممکـن اسـت کـه داعشـیان مدنـی در پـی تصاحـبِ چوکی پارلمان و دسـتگاهِ قانونگذاری کشـور باشـند؟ این همـه تناقض گویی و سـر درگمـی و لجاجت را فقـط می توان 
از محقـق انتظـار بـرد. او در دوره هـای مختلـفِ فعالیت هـای سیاسـی خـود، رفتارهـای تناقض آمیز و اشـتباهات زیادی را بـه نمایش گذاشـته و عجیب این‌کـه هرگز عبرت 
نمی گیـرد! او مدعـی اسـت کـه سـران جنبـش، مـردم را علیه دولـت تحرکی می‌کنـد. حال از ایـن رهبرِ شـجاع و مجاهدِ سـینه چاک باید پرسـید که عامـلِ اصلی تبعیض 
علیـه هزاره هـا کیسـت؟ و چـه کسـانی مناطـق مرکـزی را از پروژه هـای بنیـادی حذف می کننـد؟ اگر عاملِ اصلـی دولت باشـد، مردم باید چـه کار کننـد؟ از دولت وحدت 
ملـی سپاسـگزاری کننـد؟ تـو کـه سـالیانِ متمادی خـود را پیروِ خط سـرخ مزاری می دانی و در سـالروز شـهادتش حلقوم پـاره می کنی چطور ایـن فریاد جاودانـه اش را از 
یـاد بـردی کـه »حـق خواسـتن بـه معنـای دشـمنی با کسـی نیسـت«؟. ج: محقق مدعی اسـت که سـرانِ جنبـش عده ای فحـاش و شـرابخوار اند که بـا پیامبر و ایمه سـرِ 
سـتیز دارنـد! بـا این حـال از  کیسـو محقـق بایـد چشـم هایش را بشـوید تـا دریابـد کـه عده ی زیـادی از عالمـانِ دیـن و مردمان مؤمـن و معتقـد در جنبش حضـور دارند 
کـه از نظـرِ دانـشِ دینـی صدهـا محقـق در جیب شـان گم می‌شـوند. تعـداد زیادی از سـرانِ جنبـش روزگاری از یـارانِ وی بودنـد و محقق بـرای حمایتِ آنـان یاوه ها می 
بافیـد و در خلـوت و جلـوت از فضیلـت و شایسـتگی شـان شـعرها می سـرایید! اکنـون چطـور شـده کـه آقـای محقق حرفِ خـود را پـس گرفته و بـر بلاهتِ خـود اعتراف 
می‌کنـد! بـر فـرضِ محـال کـه ادعـای آقای محقق درسـت باشـد، مـردم تا کـی بایـد تـاوانِ اشـتباهات و موضع گیری هـای عجولانـه و یاوه سـرایی های ناسـنجیده ی آقای 
محقـق را بپـردازد؟ از طـرف دیگـر، محقـق بـا ایـن اظهـارات عجولانـه و تکفیر و تفسـیق اعضای جنبـش روشـنایی - در واقع بینانه تریـن داوری - خود را در صفِ سـیاف و 
مجـددی و گیلانـی قـرار داد. امـا اگـر آقـای محقـق نگاهـی خیلی سـطحی بـه روابط سـیاف و نخبگانِ غرب نشـین پشـتون بینـدازد، در میی ابد کـه تا کنون کسـی ندیده 
اسـت کـه سـیاف و مجـددی و گیلانـی از طریـقِ رسـانه ها اعالم کـرده باشـند کـه اشـرف غنی زنِ مسـیحی دارد، نمـاز نمـی خواند، بـه دیـن داری تظاهر می‌کنـد. زلمی 
خلیـل زاد گوشـت خـوک می خـورد، نـام پسـرانش به‌جـای عبدالقـادر و عبدالغنـی مکـس و الکس اسـت. علـی احمد جلالـی چنـان اسـت و انوارالحق احدی چنین اسـت. 
شـکریه بارکـزی سـکولار اسـت و برقـع نمی پوشـد. کـرزی باده گسـاری می‌کنـد. زیـرا؛ آنـان بـه ایـن درک و دریافـت رسـیده اند کـه منافـع عمومی مـردم شـان را نباید 
بـا ورود غیـرِ اخلاقـی بـه حـوزه ی خصوصـی افـراد قربانـی کننـد. در پایـان لازم به یاد آوری اسـت کـه اعضای جنبـش روشـنایی از هیچ نوع خبـط و خطا مبرا نیسـتند و 
کارنامـه ی شـان بایـد مـورد سـنجش و داوری منصفانـه قـرار گیـرد و در صـورتِ لـزوم خودسـری ها، و اسـتفاده جویی های شـان بایـد کنترل شـوند. زیرا در میـانِ اعضای 

آقای محقق اولین کسی بود که به 
مصلای شهید مزاری آمد و در کنار سایر 
رهبران سنتی و جوان هزاره روی خاک 
نشست و گفت: »اگر برق از مناطق مرکزی 
عبور داده نشود، یک تبعیض آشکار از 
طرف رئیس‌جمهور و همکارانش علیه 
یک ملت به شمار می رود ... همکاری 
ما با دولت پایان خواهد یافت« واکنشِ 
نخستِ آقای محقق شتاب زده و بدون 
دور اندیشی سیاسی انجام یافت، اما از 
اینک‌ه در هماهنگی با دیگر رهبران 
هزاره بود، اندکی موردِ تحسینِ برخی ها 
قرار گرفت. مردم بسیار امیدوار شدند 
زیرا؛ برای نخستین بار رهبرانِ هزاره به 
صورت متحدانه به عرصهی دادخواهی 
مدنی شتافته بودند. به همین جهت، 
هواداران جنبش با حضورِ پرشورِ خود در 
همایش های مقدماتی نشان دادند که 
برای دادخواهی دوام دار، آمادگی کامل 
دارند.
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۱۴
شماري از پسران جوان، از چوک تا منار 
قانون اساسي، توسط پرچم کشور يک 

سايهبان ساخته بودند و زير آن نشسته 
بودند؛ کنار آنها ايستاده بودم و سايهبان 
کوچک سفيدم را روي پيشانيام مرتب 
مي کردم که ديدم عيد محمد رويش 

از من عکس مي گيرد، تا طرفش 
چرخيدم، او رفت سراغ شکار ديگري و 
من از جاويد با موبايلش عکس گرفتم 

و قرار شد برويم پل سرخ و نان خورده 
برگرديم؛ پس از اينکه جاويد پسرخالهاش 

را پيدا کرد، حدود ساعت دو و ده دقيقه 
بود که از آنجا به ايستگاه ليسه حبيبيه و 

از ليسه حبيبيه با تکسي طرف پل سرخ 
حرکت کرديم؛ به مجرد سوار شدن به 

تکسي، تماسي از ستاره دريافت کردم؛ او 
که از گولايي دواخانه به طرف دهمزنگ 
در حرکت بود، ميخواست بداند ما کجا 

استيم، تا او هم به ما بپيوندد، جايي 
قرار گذاشتيم و بعد از شايد پانزده دقيقه، 

همزمان به محل تعيين شده رسيده 
بوديم. غذا خواستيم، اما هنوز نرسيده 

بود که صداي انفجار شنيديم. من خودم 
صدا را خفيف شنيدم و فکر کردم دور 

بود اما جاويد نگران و خيلي دستپاچه 
شده بود و به هرکس زنگ مي زد، جواب 

نميگرفت؛ در همين اثنا يک دوستم از 
هرات زنگ زد و اوضاع را پرسيد. گفتم 

که انفجار شده، اما من در محل تجمع 
معترضان نيستم؛ اجازه بده که احوال 

بگيرم و خيلي با خاطر جمع به خادم 
حسين کريمي زنگ زدم؛ به مجردي که 

گفت بله؛ متوجه شدم که اطرافش پر 
از صداهاي غيرعادي است و بلافاصله 

پرسيدم که انفجار در کجا بود، جواب داد 
همينجا. دوباره پرسيدم همينجا يعني 

کجا ما آنجا نيستيم. با خشم و عقده و 
ناراحتي گفت در درون جمعيت.

 اندوه ناتمام
از دو روز پیـش، از راهپیمایـی، وقتـی کارنـاوال تبلیغاتی جنبش 
را بـرای آگاهی‌دهـی از روز راهپیمایـی دیـدم، دلهـره داشـتم، 
هیجانـی بـودم و بـا آن‌کـه ایـن اواخـر، تمام افـکارم بـه جنبش 
روشـنایی و فعالیت‌هایـش متمرکـز بـود، امـا پنج‌شـنبه وقتـی 
کـه کارنـاوال را بـا شـور و هیجـان خاص، از پل سـرخ به سـمت 
گولایـی دواخانـه در حرکـت بود، دیدم احسـاس غـرور و افتخار 
می کردم. از پشـت شیشـه دروازه‌ی کتابفروشـی، کی نگاهی به 
سـمت خانـه‌ی محقـق، که بیشـتر به پسـته‌ی نظامـی نیروهای 
آیسـاف در مسـیر کابـل- جاغـوری شـبیه اسـت تـا یـک خانـه؛ 
نگاهـی انداختـم و بـا خـود گفتـم خـدا را شـکر که هم نسالنم 
دیگـر هـدف را خـود شـان تعییـن و تعریـف کـرده، راه را خـود 
شـان انتخـاب و مسـیر را خودشـان طـی مـی کننـد؛ آن‌جـا بود 
کـه تمرکـزم بیشـتر، هیجانـم عمیق‌تر و دلهره‌ام شـدید‌تر شـد؛ 
بـا آن‌کـه وظیفـه دارم و مسـؤول اسـتم کـه در روزهای رسـمی 
سـر کار باشـم، امّـا بـدون حتّـا یـک جملـه حـرف زدن و یـا 
اجـازه خواسـتن، بـا شـناختی کـه از روحیـه و طرز فکـر صاحب 
کارم دارم، تصمیـم گرفتـم در راهپیمایـی شـرکت کنـم. عصـر 
پنج‌شـنبه زودتـر خانـه آمـدم و کارهایـی را کـه بایـد روز جمعه 
انجـام مـی دادم، تمـام کـردم تـا جمعـه اگـر جنبش روشـنایی 

حـرف و حدیثـی در مصال داشـت، اشـتراک کنم.
از قضـا شـام پنـج شـنبه مریـض شـدم و جمعـه را هـم در خانه 
اسـتراحت کـردم. از روز پنـج شـنبه بـا دوسـتانم قـرار داشـتم 
کـه روز راهپیمایـی باهـم باشـیم. جمعـه شـب زودتـر از معمول 
خوابیـدم تـا فـردا سـرحال باشـم و تـا قبـل از خوابیـدن هـم 
مطمئـن نبـودم کـه آیـا صاحـب کارم اجـازه خواهـد داد تـا در 
راهپیمایـی شـرکت کنـم یا نه امّا دو سـایه‌بانی را کـه روز جمعه 
خواهـرم مخصـوص بـرای خریدنـش رفته بـود، امتحـان کردم و 
در یـک چـت گـروپ دوسـتانه هـم از دوسـتانم نظـر خواسـتم 
کـه رنـگ گلابـی‌اش را انتخـاب کنـم یـا رنـگ سـفید و بـا نظر 

دوسـتانم، رنـگ سـفیدش را در کیفـم جـا دادم.
از  شـدم.  بیـدار  زود  صبـح  بـودم،  خوابیـده  زود  شـب  چـون 
آن‌جایـی کـه عـادت دارم احتمـالات را مـد نظـر بگیـرم، حمـام 
کـردم، صبحانه را بیشـتر خـوردم. کی تابلیت مسـکن و مقداری 
غـذا هـم گرفتـم و تصمیـم داشـتم آب را از دوکان سـر کوچـه 
بخـرم کـه فراموشـم شـده بـود و بعـد بـرای خـوردن مسـکن، 
اول  بایـد  قبلـی  قـرار  بـا  را گرفتـم.  لیال محمـدی  بوتـل آب 
خانـه دوسـتم سـتاره مـی رفتـم و از آن‌جـا بـا هم مصالی بابه 
مـی رفتیـم. حـدود هفـت بجـه دم دروازه‌شـان رسـیدم و بعـد 
از زنـگ زدن از خواهـر سـتاره شـنیدم کـه او دیشـب مریـض 
بـوده و هنـوز در بسـتر اسـت. تـا دم در مصال کـه رسـیدم، 
همـه‌اش فکـر مـی کـردم کـه یـک روز پـر از هیجـان خواهیـم 
داشـت. امـا آن‌جا متوجه شـدم که بیشـتر کسـانی کـه باید می 
بودنـد، نیسـتند؛ با عزیـزه کریمی تمـاس گرفتم؛ گفـت امتحان 
داریـم و تـا کاروان دم دروازه‌ی دانشـگاه کابـل برسـد، امتحـان 
مـا هـم تمـام شـده اسـت. از پیـش مصال کـه کاروان حرکـت 
کـرد، بـر خالف راهپیمایی‌هـای پیشـین، یـک نـوع بی‌نظمـی 
را در خصـوص وظیفـه‌ی کمیتـه‌ی انتظامـات شـاهد بـودم؛ امـا 
کمیتـه‌ی تبلیغـات کارش فـوق العـاده بـود؛ سیسـتم بلندگوهـا 
خیلـی مرتب و منظم، شـعارها قشـنگ و با معنـا بودند و منظم، 
پی‌هـم و بـدون سـکته‌گی از گلوهـای معتـرض بـه فریـاد بـدل 
مـی شـدند؛ جالب‌ترین شـعار:»نصر مـن الله و فتـح قریب!، ننگ 

بـر ایـن دولـت مـردم فریـب!« بود.
قـرار بـود در دروازه‌ی دانشـگاه کابـل بـا زینـب و عزیـزه منجـی 
همـراه شـوم اما آن‌جا به دلیـل زیادی جمعیت نتوانسـتم پیدای 
شـان کنـم؛ عزیـزه کریمـی را زودتـر یافتم؛ امّـا از امتحان‌شـان 
بـود، حضـور شـان در  نپرسـیدم؛ چـون آن‌چـه مهـم  چیـزی 
متوجـه  عالـی  تحصیالت  وزارت  از  گذشـته  بـود.  راهپیمایـی 
شـدم کـه بعضی‌هـا از کاروان معترضـان جدا شـده و از دکه‌های 
کنـار سـرک خوردنـی و نوشـیدنی و آقایـان سـیگار می‌خرنـد و 
همین‌طـور بعضی‌هـا آیسـکریم. کراچی‌هـای آیسـکریم را دیـدم 
کـه بـه جـای توقـف یـا رفتـن بـه جهـت مخالـف راهپیمایـان، 

همـراه بـا کاروان حرکـت می‌کردنـد و چون هوا خیلـی گرم بود، 
اطراف‌شـان از مشـتری‌هایی کـه بیشـتر راهپیمایـان معتـرض 
متعلـق بـه جنبـش روشـنایی بودنـد، خالـی نبـود؛ تـا این‌که به 
چـوک ده‌مزنـگ رسـیدیم و فهمیدیـم که عالوه بـر کانتینر، در 
پـل آرتـل، این‌بار نرسـیده بـه دروازه ی باغ وحـش و پلیس نظم 
عامـه، یـک دیـوار انسـانی از پلیس‌هـای سـرحدی سـر راه‌مـان 
قـرار دارد؛ از آن‌جایـی کـه هـدف جنبـش روشـنایی »عدالـت 
خواهـی بـرای همـه« و »انکشـاف متـوازن« در فضـای عـاری از 
خشـونت بـود؛ راهپیمایـان معتـرض در چـوک ده‌مزنـگ توقـف 
کردنـد و مسـؤولان کمیته‌هـا و شـورای عالـی رهبـری جنبـش 
روشـنایی بـرای تمام آن‌هایـی که در راهپیمایی حضور داشـتند، 
‌کیبـار دیگـر سـخن گفتنـد و یاد آور شـدند کـه: تـا حق‌مان را 
نگیریـم، در جاده‌هـا مـی مانیـم. در جریـان سـخنرانی ناجی که 
مـن رفتـه پیـش روی هوتل و در کنـار لطیفه رحمانی زیر سـایه 
دیـوار نشسـته بـودم، عزیـزه منجـی و زینـب پیـرزاد از طریـق 
چـت روم فیسـبوک آدرسـم را گرفتنـد و همراه بـا جاوید صمیم 
و لطف‌علـی سـلطانی سـراغم آمدنـد. آن‌جـا به پیشـنهاد جاوید، 
هـر پنج‌نفر‌مـان از کراچـی که در وسـط جمعیت بود، آیسـکریم 
خریدیـم و خوردیـم و لطف‌علـی رفت دانشـگاه که بـه امتحانش 
برسـد و مـا کـه دنبال سـایه می گشـتیم، به پیشـنهاد من طرف 
تانـک تیـل که در ضلـع غربی باغ وحـش موقعیـت دارد، رفتیم. 
جمعیـت زیـادی آن‌جـا زیر سـایه‌ نشسـته بودند و مـا از زینه‌ای 
کـه آن‌جـا بـود، بـه جـای چوکـی اسـتفاده کردیـم و نشسـتیم. 
کسـی از پشـت سـر گفت زینه می‌شـکند و من با لحن شـوخی 

گفتـم نخیـر! وزن مـا چهـار نفـر از کم ترین هاسـت!
چنـد دقیقـه بعد پلیسـی که نمی‌دانـم از کجا آمده بـود با تفنگ 
دسـتش، طـرف چـپ جاویـد جا گرفـت و بـه مجرد نشسـتنش 
روی زینـه، صدایـی برخاسـت، زینـه شکسـت و پلیـس کـم بود 
نقـش زمین شـود. کمی خندیدیم و افسـوس خوردیـم که دیگر 
چوکـی بـرای نشسـتن نداریم. حـدود یـک و نیم بود کـه عزیزه 
و زینـب هـم بـه خاطر امتحان برگشـتند دانشـگاه. مـن و جاوید 
هـم رفتیـم زیـر سـایه، روی زمیـن نشسـتیم. جاوید بـرای چند 
دقیقـه بـا دوسـتش رفت و بـا کی مشـت خرما برگشـت و خرما 
را بـه مـن داد تـا پیش از رسـیدن به غذا، انرژی داشـته باشـیم. 
وقتـی سـخنرانی‌ها تمـام و کی تعـداد از خیمه ها نصب شـدند؛ 
طـرف چـوک آمدیـم تـا خیمـه هـا را ببینیـم کـه بـا همایـون 
یوسـفی سـرخوردیم. همایـون توصیـه کرد که برویـم آن‌قدر نان 

بخوریـم تـا بتوانیم بـرای مـدت نامعلوم تـاب بیاوریم.
شـماری از پسـران جوان، از چوک تا منار قانون اساسـی، توسـط 
پرچـم کشـور یـک سـایه‌بان سـاخته بودنـد و زیـر آن نشسـته 
بودنـد؛ کنـار آن‌ها ایسـتاده بـودم و سـایه‌بان کوچک سـفیدم را 
روی پیشـانی‌ام مرتـب مـی کـردم که دیـدم عید محمـد رویش 
از مـن عکـس مـی گیـرد، تـا طرفـش چرخیـدم، او رفت سـراغ 
شـکار دیگـری و مـن از جاویـد بـا موبایلش عکس گرفتـم و قرار 
شـد برویـم پـل سـرخ و نـان خـورده برگردیـم؛ پـس از این‌کـه 
جاویـد پسـرخاله‌اش را پیـدا کرد، حـدود سـاعت دو و ده دقیقه 
بـود کـه از آن‌جـا به ایسـتگاه لیسـه حبیبیـه و از لیسـه حبیبیه 
بـا تکسـی طرف پل سـرخ حرکت کردیم؛ به مجرد سـوار شـدن 
بـه تکسـی، تماسـی از سـتاره دریافـت کـردم؛ او کـه از گولایـی 
دواخانـه بـه طـرف ده‌مزنـگ در حرکـت بـود، می‌خواسـت بداند 
مـا کجـا اسـتیم، تا او هـم به مـا بپیونـدد، جایی قرار گذاشـتیم 
و بعـد از شـاید پانـزده دقیقـه، هم‌زمـان بـه محـل تعیین شـده 
رسـیده بودیـم. غذا خواسـتیم، اما هنوز نرسـیده بـود که صدای 
انفجـار شـنیدیم. مـن خودم صـدا را خفیف شـنیدم و فکر کردم 
دور بـود امـا جاویـد نگـران و خیلـی دسـتپاچه شـده بـود و بـه 
هرکـس زنـگ مـی زد، جـواب نمی‌گرفـت؛ در همیـن اثنـا یـک 
دوسـتم از هـرات زنـگ زد و اوضـاع را پرسـید. گفتم کـه انفجار 
شـده، امـا مـن در محل تجمـع معترضان نیسـتم؛ اجـازه بده که 
احـوال بگیـرم و خیلـی بـا خاطر جمع بـه خادم حسـین کریمی 
زنـگ زدم؛ بـه مجـردی که گفت بله؛ متوجه شـدم کـه اطرافش 
پـر از  صداهـای غیرعادی اسـت و بلافاصله پرسـیدم کـه انفجار 
در کجـا بـود، جـواب داد همین‌جـا. دوبـاره پرسـیدم همین‌جـا 
یعنـی کجـا ما آن‌جا نیسـتیم. با خشـم و عقـده و ناراحتی گفت 

در درون جمعیـت.
آن‌جـا بـود که حـس کردم از آسـمان افتـادم زمیـن و تکه تکه 
شـدم. جاویـد هنـوز نتوانسـته بـود بـا همایـون تمـاس بگیـرد. 
بـا کوشـش بالاخـره بـا سـخی خالـد تمـاس گرفـت، امـا چون 
خالـد همـه‌اش گریـه مـی کـرد، معلـوم نشـد کـه چـه گفت و 
چـه شـنید؛ من به عزیـزه کریمی، رضـا جیرکتو، جواد مسـیح، 
خبیـر جـرأت و شـماره‌ی هرکسـی را کـه در موبایلم داشـتم و 
مـی فهمیـدم کـه در ده‌مزنـگ حضـور دارد، زنـگ زدم و همـه 
گفتنـد خوبیـم. نمبـر آنانی را که نداشـتم، سـعی می کـردم از 
وابسـته‌گان شـان بفهمـم. از آنجـا نمـی دانـم نـان خوردیـم یا 
نـه؛ جاویـد و پسـر خالـه‌اش‌ رفتنـد طـرف شـفاخانه فرانسـوی 
تـا بـه داد یـک دوست‌شـان که زخمی شـده بـود، برسـند. من 
و سـتاره هـم بعـد از فهمیـدن این‌کـه یـک تعـداد دوسـتان ما 
در شـفاخانه‌ی علی‌آبـاد اسـت، بـه طـرف علـی آبـاد حرکـت 
کردیـم. آن اوایـل بعـد از وقوع انتحـاری فکر نمی کـردم تلفات 
زیـاد باشـد؛ امّـا همین‌کـه داده‌ی موبایلم را روشـن کـردم و به 
فیسـبوک سـر زدم، فهمیدم کـه دل نگرانی‌هـای اول صبح من 
به واقعیت تبدیل شـده اسـت. در محوطه‌ی شـفاخانه، نرسـیده 
بـه خـود سـاختمان شـفاخانه گریه‌هـای یـک مـادر و دو دختر 
جـوان مـرا بـه طرف خود کشـاند، چنـد قدم طرف‌شـان رفتم و 
بـا صـدای سـتاره، طرف او برگشـتم و رفتیم پیـش دروازه که با 
اسـحاق احسـاس و لطف‌علی سـلطانی مواجه شـدیم و با دیدن 
زخمی‌هـا و خبر شـدن از شـهادت اسـتادی که فقـط کی هفته 
بـه مـن فتوشـاپ تدریس کـرده بـود )خـداداد کریمـی( و کی 
دنیـا محبوبیت برایم گذاشـته بـود، کنترولم را از دسـت دادم و 

بـی آنکـه ناله کنـم، اشـ‌کهایم سـرازیر بود.
کـم کـم حالـت ضعـف به مـن دسـت داده بـود و همانجـا روی 
زمیـن نشسـتیم. در علـی آبـاد بـود کـه دیـدم داکتـران چقدر 
ناانسـان  آن  بـه  وابسـته  کـه  زنده‌گـی مجروحـی  بـه  نسـبت 
داکتـران بـود، بـی توجهند و چقـدر غیر مسـؤولانه برخورد می 
کننـد. همان‌جـا از شـهادت جوانانـی کـه از بهتریـن سـربازان 
روشـنایی بـود، خبـر شـدم و دردی را کـه در ته دلـم حس می 
کـردم، بی‌سـابقه و عمیـق و جانکاه بـود. از آن‌جایی که نسـبت 
بـه شـیخین، سـخت احسـاس تنفـر مـی کـردم، در فیس‌بوک، 
خطـاب بـه دوسـتان حاضر در شـفاخانه‌ها نوشـتم کـه اگر این 
خائنـان بی‌چشـم و رو بـه بهانـه‌ی عیـادت آمدنـد، بایـد مانـع 
ورودشـان به شـفاخانه‌ها شـوند و چـون می‌دیدم کـه زخمی‌ها 
منتظـر و داکتـران در بیـرون چکـر می‌زننـد، دوبـاره چیـزی 

نوشـتم کـه دقیـق یـادم نمانده اسـت.
تـا سـاعت هفـت شـام آن‌جـا بودیـم، بهـزاد و ناجـی و کریمی 
آمدنـد، زخمـی هـا را دیدند و رفتنـد اما هرچه دوسـتانم اصرار 
مـی کردنـد من و سـتاره قـرار گذاشـته بودیـم که یـا همان‌جا 
بمانیـم و یـا برویـم ده‌مزنـگ. از ‌کیطـرف خواهـرم از خانـه 
پشـت سـر هم زنـگ مـی زد و از طرف دیگر اسـحاق احسـاس 
دلایلـی را بـا قهـر و عتـاب ذکـر کـرد؛ چون چـاره دیگـر نبود، 
شـفاخانه علـی آبـاد و یـک خیـل زخمـی و شـهید را همان‌جـا 
مانـده و بـا دل شکسـته و پر از غم طرف برچـی حرکت کردیم. 
خانـه کـه رسـیدم، دوبـاره سـراغ فیس‌بـوک رفتـم و از آن‌جـا 
از شـهادت هم‌صنفـی‌ام در کلاس خبرنـگاری )محمـد حسـین 
محمـدی( آگاه شـدم و دوبـاره اشـ‌کها بهانـه یافـت تـا جاری 
شـوند؛ مـادرم کـه حـال و روزم را دیـد، بـه امید دلـداری دادن 
کنارم نشسـت و من با گذاشـتن سـرم روی شـانه مسـتحکم و 
اسـتوارش تمـام دردهـای آن روز را اشـک ریختـم و بـا صـدای 
بلنـد نالـه کـردم. مـادرم که طاقتـش تمام شـده بـود، هم‌زمان 
کـه گریـه می‌کـرد، مـرا می‌بوسـید والتمـاس می‌کـرد کـه بس 
کنـم. وقتـی کمـی آرام شـدم، رفت که برایم شـیر بیاورد، شـیر 
را کـه نوشـیدم، دیگـر نفهمیدم که چـه وقت خوابم بـرد و فردا 
کـه بیـدار شـدم، فهمیدم کـه مادر بـه بهانه‌ی شـیر آرام بخش 

به مـن خورانـده بود.
یـک شـنبه خانـه را بـه مقصـد محـل وظیفه تـرک کـردم و امّا 
در پیـش مصال، از رفتـن به وظیفـه منصرف و در تشـیع جنازه 
اشـتراک کـردم. از دو شـنبه بـه بعـد وظیفه مـی‌روم؛ امّـا هنوز 
تصـور منظـره‌ی محـل فاجعـه، حـس از دسـت دادن کی خیل 
عظیـم از بهترین‌هـای سـرزمینم و صـدای ناله‌هـای مـادران در 
روز تشـییع جنـازه‌ی شـهدا روح و روانم را مـی آزارد و آرزو می 
کنـم عامالن سـرکوب معترضـان جنبـش روشـنایی هرگز آب 

خـوش از گلو پاییـن ندهند.
فاطمه فرامرز

----------------------------------
 حوالـی سـاعت 8 از خـواب بیـدار شـدم. نمی دانـم چـرا، 
امـا این بـار بـدون این کـه  مـرا کسـی بگویـد، لبـاس هایـم را 
پوشـیدم و بـی آن کـه خواهـرم را بیـدار کنـم خـود را به جمع 
مظاهره کننـدگان رسـاندم . نمـی دانـم چـرا قباًل بـه جنبـش 
روشـنایی بی تفـاوت بـودم، امـا این بـار کـه بـه بامیـان رفتـم 
و وقتـی دیـدم جوانـان در خیابـان نزدیـک بـه میـدان هوایـی 
بامیـان زیـرِ نـور چـراغ هـای خیابـان درس می خواندنـد دلـم 
گرفـت.  دیـدم کـه ولایتـم با وجـود عظمـت و بزرگـی اش واقعاً 
محـروم مانـده بـود، و ایـن وظیفـه ی مـن بـود کـه امـروز در 
بیـن مظاهره-کننـدگان باشـم. جمعیـت را بیشـتر دانشـجویان 
و جوانـان تشـکیل داده بودنـد و ایـن مـوج خروشـان از »چوک 
مـزاری« بـه سـمت »ارگ« در حرکـت شـد. امـا جمعیـت در 
دهمزنـگ به دلیل مسـدود بـودنِ راه متوقف شـد و بزرگان این 
حرکـت مدنی)جنبش روشـنایی( بـه ایراد سـخنرانی های خود 
پرداختنـد. آقـای بهـزاد طـی تمـاس تلفنـی ای کـه بـا آخریـن 
یـادگار مـزاری )زینـب مـزاری( برقـرار سـاخته بـود، توانسـت 
جمعیـت پـر از شـور را منقلـب کنـد، و همـه با شـنیدن صدای 
زینـب مـزاری بـه حـال خودشـان و نبـود مـردی بزرگـی چون 
مـزاری زار زار گریـه کردنـد. صـدای دختـر مـزاری با شـکوه و 
بـا غـرور بـود و مطمینـاً هیچ کسـی نمی توانسـت در آن لحظه، 
اشـ کهایش را کنتـرل کنـد؛ مـرد و زن همـه گریـه می کردند. 
بـه راسـتی دختـر مـزاری اسـت؛ مثـل پـدرش قـوی، محکم و 
آرام صحبـت می کـرد، طوری کـه سـیلی از مردم سـکوت کرده 
بودنـد و بـه آوای ملکوتـی دُخـت مـزاری گـوش می دادنـد. هوا 
گـرم و جمعیـت زیـاد بـود؛ مـن و دوسـتانم ناگزیر شـدیم کنار 
مجسـمه ی »کتاب قانون اساسـی« بنشـینیم و نشسـته سخنان 
سـخنرانان را بشـنویم. قـرار بـود مظاهره همچنان ادامه داشـته 
باشـد. جمعیـت همـه گـوش بـه حرف هـای سـخنرانان داده 

بودنـد و گروه گـروه در گوشـه ای نشسـته بودنـد. 
درصفحه۱۵
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۱۵ دوسـتم االیر را که کنـار خیابان ایسـتاده بود صدا کـردم و او 
از حلقـه ی دوسـتانش جدا شـد و بـه من و مینا پیوسـت. کنار 
مـردی چتر به دسـت نشسـتیم تا آفتـاب کمتری به مـا بتابد. 
حوالـی سـاعت 12:30 دقیقـه بـود و تصمیم گرفتیـم برویم و 
غذایـی بخوریـم و بـاز برگردیم و شـب را با جنبشـیان سـپری 
کنیـم. خانـه بودیـم کـه زنگ تلفـن به صـدا درآمد و دوسـتی 
سراسـیمه پرسـید: »انفجـار شـده آیـا شـما خوبیـد؟« دیگـر 
صدایـی نمی-شـنیدم. سراسـیمه لباس هـای مان را پوشـیدیم 
و بـا دوسـتانم راهـی دهمزنـگ شـدیم. از دور جمعیـت بـود 
و مـا بـه غبـار نزد کیتـر می شـدیم. هرچـه پیـش می رفتیـم 
پاهایـم بـی حرکت تـر می شـد. همه جـا بـوی خـون می دادند. 
زمیـن خونـی بـود. هـوا خونی بـود. آسـمان خونی بـود. مردم 
خونـی بودنـد؛ صداهـا، گریه هـا. کسـی بـا خـون خـود روی 
زمیـن نوشـته بـود: »نابرابـری، بی عدالتـی«. قلبـم درد گرفته 
بـود. کنـار دیـوار نشسـتم. بـه کفش هـای بـدون صاحـب، بـه 
دسـتمال های گردنـی غـرق در خـون نگاه کـردم و فقـط نگاه 
کـردم. همیـن یـک سـاعت پیـش این جـا پـُر بـود از جمعیت 
جـوان و پـُر از انـرژی؛ کسـانی که هر کدام شـان بـرای آینده ی 
خـود پلان هـای بزرگـی داشـتند و قرار بـود هر کـدام رهبری 
باشـد انقلابـی و مردمـی. امـا نامـردان نامردانـه همه چیـز را 
از آن هـا گرفتنـد. مـردم عصبانـی بودنـد. کسـی نمی گذاشـت 
پولیـس دخالـت کنـد و تکّه هـای بـدن شـهدا و محـل حادثه 
را کـه غـرق خـون بـود، دسـت بزننـد. این جـا محشـر بـود و 
مـا مرده هـای متحرکـی بودیـم کـه فقـط می توانسـتیم ببینم 
و آرام گریـه کنیـم؛ بـرای خودمـان، مردم مـان و کشـورمان. 
راه هـا توسـط جوانـان هـزاره بسـته شـده بودنـد و مـا در بین 
جمعیـت نشسـته بودیـم. کسـی می گفـت سـه انتحـاری بـود 
و کسـی می گفـت چهـار انتحـاری. بـه جایـی کـه پیش تـر تا 
سـاعت 12:30 آن جـا نشسـته بودیـم، نـگاه کردم. درسـت در 
پنـج قدمـی محـل انتحـار قـرار داشـت. اگـر مـا نمی رفتیـم، 
بـدون شـک عزیزان مـا تکّه های گوشـتِ مـان را بایـد از روی 
سـرک جمـع می کردنـد، امـا مـا لایـق این طـور شهیدشـدن 
نبوده ایـم. آنـان رفتنـد سـربلند و صبـور و جان شـان را بـرای 
مردم شـان قربانـی کردنـد تـا عدالـت برقـرار شـود؛ تـا مـا، ما 
باشـیم. بـه راسـتی مـا هـم مـرده ایـم، امـا با ایـن تفـاوت که 
نفـس می کشـیم. عقلـم هنـوز کار نمی کنـد و مـن فقـط نگاه 
خانواده هـای  بـه  شـدند،  شـهید  کـه  کسـانی  بـه  می کـردم 
بـه چشـم هایی  نمی تپنـد،  دیگـر  کـه  قلب هایـی  بـه  شـان، 
کـه دیگـر بـاز نمی شـوند، بـه لبخندهایـی کـه بـر صورت هـا 
ویران تـر  ویـران کردنـد،  مـرا  و همـه  خشـک شـدند. همـه 
از دهمزنـگ و ویران تـر از هـر ویرانـی. حـالا پاسـی از شـب 
اسـت و هیـچ کـس دقیـق نمی دانـد کـه چـه کسـی شـهید 
شـده اسـت. از اسـتاتوس های دوسـتانم می ترسـم. از این کـه 
مبـادا نـام دوسـتی را که دیگر نیسـت، بنویسـند. در این میان 
کسـی عکـس دوسـتی را کـه شـهید شـده و آرام روی تخـت 
شـفاخانه خوابیـده اسـت، می گـذارد. بـه او فکـر می کنـم، بـه 
خوبـی اش، بـه مـرد بودنش، به لبخنـدی که ماندگار شـد و به 
»دولت شـاهی« کـه دختـرش را در راه آرمان هـای »جنبـش 

روشـنایی« تنهـا ماند.
  سمیرا سادات  2 اسد سال 1395 کابل 

--------------------------------------
بـا  نتوانسـتم  دانشـگاه  امتحـان  دلیـل  بـه  صبـح  اول   
مظاهره چیـان کیجـا شـوم، ولـی سـاعت حـدوداً ۱۲:۳۰ عصر 
وقتـی از امتحـان خالص شـدیم، دوان دوان از پوهنتون طبی 
کابـل خـودم را بـه »دهمزنـگ« رسـاندم. آنجـا کـه رسـیدم، 
چنـد دقیقـه ای دنبـال دوسـتان و آشـنایانم گشـتم تـا باهـم 
 کیجـا بنیشـینیم؛ چـون اکثـر ما باهـم وعده کـرده بودیم که 
اگـر شـب ماندنـی شـدیم کتاب هـای خـود را ببریم و شـب را 
همان جـا می گذرانیـم. ولی زیاد خسـته شـده بودم، در وسـط 
مـردم لحظه ای نشسـتم تا خسـتگی هایم رفع شـود. دقیقاً در 
وسـط مـردم، نزدیـک دانشـجویان پولی تختیـک؛ چـون آن ها 
باهـم قصـه و بحـث داشـتند، خواسـتم کمـی خسـتگی ام رفع 
شـود. لحظـه ای نگذشـت کـه صـدای مهیبـی سـاحه را لرزاند 
و همه جـا را دود و آتـش و خـون گرفتنـد. انفجـار اولـی در 
نزدیـک ردیـف اول بـود. مـا همـه دسـت بـه گریختـن زدیـم. 
این بـار صـدای فیـر و بمـب دسـتی شـروع شـد و در چهـار 
اطـراف مـا انداختـه می شـدند. در آن موقـع صـدای انفجـار 
دوم رخ داد. این بـار دقیقـاً جایـی بـود کـه مـا پیش تـر آن جـا 
نشسـته بودیـم؛ یعنـی نزدیـک چوک. بـا اکثر مردم به سـمت 
سـرک دانشـگاه می دویـدم کـه این بار از سـمت پیـش روی ما 
فیـر شـروع شـد. دقیقـاً از وسـط عسـکرها بـود که متأسـفانه 
منجر به شـهید شـدن تعـداد زیاد دانشـجویان شـد. اکثری ها 
خـود را داخـل جـوی کنـار سـرک انداختنـد، ولی مـن داخل 
یـک دکان شـدم. مُبایلـم بدسـتم بـود. امیـدی بـرای زندگـی 
نداشـتم. فقـط چنـد ثانیـه ویدیـو ثبـت کـردم، بـه فسـبوکم 
گذاشـتم و بـه دوسـتانم گفتـم کـه مـن هنـوز زنـده ام. بعد از 
همیـن لحظـه بـه کمک مـردم بیـرون شـدیم، ولی نتوانسـتم 
تـا آخـر آن جا بمانـم؛ چـون زخمی ها بیشـتر بودند، خواسـتم 
بـه کمـک آن هـا خود را به شـفاخانه برسـانم. حداقـل کار کی 
نـرس را می توانسـتم انجـام بدهـم. تـا نزدکیی هـای شـام بـه 
شـفاخانه »علی آبـاد« بـودم و این گونـه دوم اسـدِ مـا بـه خون 

آلـوده و یـک خاطـره ی سـیاه در ذهـن مـا ثبت شـد.
موسی فاضلی محصل سال دوم پوهنتون طبی کابل
-------------------------------------------

 نعیم برار راست می‌گفت!
آفتـاب سـوزان صورتـم را نـوازش می‌کـرد، انـگار نوک سـوزن 
روی گونه‌هایـم فـرو می‌رفـت، دنبـال سـایه بـودم تـا خـود 
نزدکیـی  در  کنـم،  پنهـان  روز  آن  خشـمگین  آفتـاب  از  را 
نمـاد کتـاب قانـون اساسـی، درختـی کوچکـی را یافتـم، زیـر 
سـایه‌اش نشسـتم؛ لحظـه‌ی اندکـی نگذشـته بـود کـه سـیلی 
دوغ  و  فـروش  خربـوزه  فـروش،  دست‌فروشان)آیسـکریم  از 

زیـر  از  شـد؛  نزدیـک  مظاهره‌کننـده  جمعیـت  بـه  فـروش( 
درخـت بلنـد شـدم، رفتـم داخـل موتـر، کنـار نعیـم نشسـتم 
»نعیـم  گفتـم:  اسـت(،  آزاد  خانـم  موتـرِ  راننـده‌ی  )نعیـم 
بیـرار! مـردم مـا، مدنی‌تریـن مـردم اسـتند؛ اگـر تجمـع ایـن 
چنینـی، در جاهـای دیگـر صـورت بگیـرد، نـه شیشـه سـالم 
در دکان‌هـا می‌مانـد و نـه دست‌فروشـان، نزدیـک جمعیـت 
معتـرض شـده می‌تواننـد.« نعیـم گفـت: »پلیسـا بایـد مانـع 
شـوه کـه این آیسـکریم فروشـا، در بیـن مردم نـروه که خدای 
نخواسـته کـدام حادثه نشـوه.« اندکی نگذشـته بـود که مردی 
سراسـیمه کراچـیِ کـه روی آن کوزه‌هـای دوغ بـود، خـودش 
را بـا کراچـی‌اش بـه جمعیـت رسـاند و مـا رفتیم طـرف کارته 

چهـار کـه بقیـه‌ی قصـه را همـه می‌داننـد!
اسحق علی راسخ

-------------------------------------
 ایـن روکیرد قیاسـی و نـه تجربی به خـرد و اخلاق، چیزی 
را روشـن نمی‌کنـد، مسـأله را گنـگ و مجهـول کرده، مـا را از 
موضـوع اصلـی منحـرف کـرده و ادعـای زورگویـان و فاتحـان 
بـه جنبـش  ایـن روکیـرد  ناکارایـی  را تصدیـق می‌کنـد. در 
روشـنایی همیـن بس که یـک موضـوع اجتماعـی و همه‌گانی 
به این گسـترده‌گی را در افراد مشـخص و سـوء اسـتفاده‌گری 
فـرو می‌کاهـد کـه حداکثـر عضـو فعالنـد. اگـر نتوانیـم آن‌چه 
بـا  دهیـم،  توضیـح  می‌دهـد،  رخ  مـا  چشـمان  برابـر  در  را 
نظریه‌هـای اعصـار گذشـته که پاسـخ بـه وضعیت‌هـای خاص 
بوده‌انـد، هرگـز نمی‌توانیـم توضیـح دهیم. سـخن فارابی و این 
سـینا و فیلسـوفانِ قدیمـی در توضیح آن‌چه در ایـن روزها در 
کابـل رخ می‌دهنـد اصم‌انـد و تحلیـل انتزاعـی خرد بـر مبنای 
نقل‌هـا و کتاب‌هـا گمراه‌کننـده. هـزاران تن، از اقشـار مختلف 
اجتماعـی، از سـتمگری به تنـگ آمده انـد و در خیابان عدالت 
و برابـری می‌خواهنـد. چنیـن چیـزی از هـر منظـر معقـول و 
منطقـی اسـت. عمـل غیر منطقی‌تر از آن نیسـت که انسـان‌ها 

در برابـر حق شـان کوتـاه بیایند.
از  بیـش  را  موضـوع  بـه  بی‌ارتبـاط  تحلیل‌هـای  ایـن  مـن 
هرچیـزی نشـان گـذر و »نـدای آینـده‌گان« و »صـدای نسـل 
بعـدی« می‌دانـم. نسـلی کـه از نسـل مـا گـذر کرده‌انـد و مـا 
بایـد بپذیریـم کـه نوتـر و تجربی‌‌تـر از مـا می‌اندیشـند. قبـول 
ایـن گـذر سـخت اسـت، آن‌گونـه کـه بـرای نسـل پیـش از 
امیـری، گـذر امیـری سـخت و غیـر قابـل پذیـرش بـود. آن را 
بـاور نمی‌کـرد و مهـر بی‌عقلـی و جنـون و دیوانه‌گـی مـی‌زد. 
غنـای تجربه نیز همین اسـت. نسـل اول همه‌چیـز را الاهیاتی 
می‌دانسـتند و در چارچـوب حالل و حـرام وزن می‌کردنـد. 
نسـل امیـری رویكـرد قیاسـی‌ـ ‌فلسـفی دارد و بـراي آن‌هـا 
مفاهيـم برتـر از واقعيـتِ تجربـي اسـت. نسـل کنونـی هـم از 
مذهـب خسـته‌اند و هـم از قیـاس و فلسـفه. روکیردشـان بـه 
باشـد.  قـدرت  اسـت؛ می‌خواهنـد شـرکی  تجربـی  تحـولات 
خـواب حاکمان و رهبران را پریشـان کنند. جنبشِ روشـنایی، 
بـه نوعـی همـه‌ را گیـج و پریشـان کـرده اسـت. صـدای ایـن 
نسـل را بایـد شـنید. آن‌هـا را باید باور کرد. اگـر عقل و خرد را 
نـه امر فطری و اسـتعلایی، بـل تجربی، آزمودنـی و یادگرفتنی 
بدانیـم، جوانانـی که مـا ملاها آن‌هـا را به عنوان شـورش‌گران 
برخاسـته‌اند.  دانشـگاه‌ها  و  مکاتـب  از  می‌کنیـم،  محکـوم 
تجربـه‌ي کاری در دولـت دارنـد و تبعیـض و نابرابـری را بـا 
گوشـت و خـون تجربـه کرده‌انـد. عقـل و خـرد نیـز چیـزی 
درس و تحصیـل و دانایی نیسـت. اگر سـخنی معنـاداری برای 
گفتـن در بـاره حضـور آن‌هـا در خیابـان نداریـم، دسـتِ کـم 
ایـن تـوان را داریـم کـه صـدای آن‌هـا را که مدت‌هـا در گوش 
خیابـان و فضاهـای عمومـی طنین‌انـداز اسـت، بشـنویم، بـه 
مقاومـت و ایسـتاده‌گی آن‌هـا تأمـل و تدبـّر و کوشـش کنیـم 
ایـن اعتـراض جمعـی و مردمـی را کـه از هـر قـوم و طایفـه 
در آن حضـور دارنـد و در هرجـا دایاسـپواریی هسـت، صـدای 
روشـنگرانه و برابری‌خواهانـه نیـز نیز بلند اسـت، بفهمیم و آن 

را در افـراد مشـخص تقلیـل ندهیـم.

 صبـح امـروز، از زخمیـان جنبش روشـنایی عیـادت کردم؛ 
وضعیـت بعضی‌شـان بسـیار وخیـم اسـت؛ اعضـای جنبـش، 
تالش کنیـم زخمـی هایی کـه تا هنـوز بـه هـوش نیامده‌اند، 
بـرای درمـان به خـارج از کشـور بفرسـتیم؛ لحظه‌هایـی که با 
هـم صحبـت کردیـم، جوانـان مبـارز می گفتنـد که اگـر هزار 
بـار زخمـی شـویم، بازهـم به مبـارزات خـود ادامه مـی دهیم؛ 
سـینه‌های خـود را بـرای نسـل آینده سـیر می کنیم تـا آن‌ها 
زنده‌گـی مـا را تجربـه نکنند؛.مـرگ را مـی یذیریم امـا تعیض 

هرگز... را 
فرزانه فراسو

-----------------------------------
 بهای سنگین عدالت خواهی در افغانستان

در درازای تاریـخ ایـن سـرزمین،هر جریـان عدالـت خواهی که 
بـر ضـد بی‌عدالتـی و نابرابری صدای خـودرا بلند کرده اسـت، 
بهـای بـس سـنگینی پرداخته اسـت و سـعی بر خاموشـی این 
صـدا کرده‌انـد؛ همیشـه قلم و تفنـگ در تقابل هم قـرار گرفته 
اسـت؛ امّـا سـهم قلـم همیشـه پیـروزی بـوده و خواهـد بـود؛ 
نهضـت خونیـن دوم اسـد نیـز کیـی از رویدادهـای دردنـاک 
و  خـاک  بـه  آن  در  بسـیاری  کـه  ماسـت  سـرزمین  تاریـخ 
خـون کشـیده شـدند؛ خـون ریختـه شـده‌ی عدالت‌خواهـان، 
فـرش سـرخ چـوک ده‌مزنـگ و سـرهای بی تـن، تن‌هـای بی 
سـر و دسـت‌ها و پاهـای قلـم شـده‌ای کـه ایـن فـرش سـرخ 
هـای  گلولـه  از  داغـدار  بود،.بدن‌هـای  کـرده  رنگین‌تـر  را 

زهرآگین،بـه سـان لاله‌هـای داغـدار مـی ماندنـد.
پاسـخ گل را بـا گلولـه دادنـد و پاسـخ آب دادن را بـا غوطـه‌ور 
کـردن در سـیل خـون سرخ‌شـان و امّـا برخـی ایـن درد را 
منحصـر بـه هزاره‌هـا می‌داننـد؛ لطـف کنیـد و مبـارزه بـرای 
عدالـت، بـرای انسـانیت و بـرای برابـری را بـه قـوم خاصـی 
نسـبت ندهیـد؛ هنگامی‌کـه بـرای عدالت‌خواهـی در کی صف 
ایسـتادیم، سـخن از قومیـت بـی معناسـت؛ من بـه عنوان کی 
عدالت‌خواه،همیشـه در خـط نخسـت مبـازرات عدالت خواهی 
بـوده‌ام و حـالا هـم قلبم داغدار اسـت و دردی را که من تجربه 
مـی کنـم، شـاید هزاران هـزاره‌ی مـا تجربـه نکند؛.هـر کی از 
شـهدا پـاره‌ی تنـم بودنـد و مـن پاره‌هـای تنـم را از دسـت 
داده‌ام پـس، ایـن درد قـوم مشـخصی نیسـت.در پایان سـخن، 
خـون پـاک عزیـزان در خاک خفته‌ی‌مـان را پـاس می‌داریم و 
همـه بـا هم بـا صدایی رسـاتر و اراده‌ی مسـتحکم‌تر بـه پا می 
ایسـتیم و نمـی گذاریـم صـدای عدالـت خواهی‌مـان خاموش 

شـود و در گلـو بماند.
زهرا موسوی

----------------------------------
 خاطره‌ی یک درد 

روز دوم اسـد بـود، بـا بسـیاری از دوسـتان و هم‌فکرانم،بـرای 
نـه گفتـن بـه نابرابری رفتـه بودیم؛ به علت بسـته بـودن راه‌ها 
بـه وسـیله‌ی کانتینرهـا،در ده‌مزنگ مسـتقر شـدیم، قـرار بود 
تـا بـرآورده شـدن خواسـته‌های‌مان در همـان جـا بمانیـم؛.
پـس از چاشـت، هـوا بسـیار گـرم بود، خـود را به زیر سـایه‌ای 
کشـیدم، صـدای رسـای داوود از بلندگوهـا طنیـن انـداز بـود؛ 
بـا لب‌هـای خنـدان در  را می‌دیـدم کـه هرکـدام  دوسـتانم 
گوشـه‌ای نشسـته‌اند و از عـزم محکم‌شـان سـخن می‌گوینـد. 
ناگهـان صـدای هولناکی به گوش رسـید، روز روشـن به شـب 
تاریـک مبـدل گشـت. گوش‌هایم دیگـر چیزی نمی‌شـنید؛ در 
اطرافـم، چیـزی جـز پیکـر بـه خـاک و خون کشـیده شـده‌ی 
جوانـان و کـودکان بـه چشـم نمی‌خـورد و بـه تعقیـب آن، 
انفجـار دوم رخ داد؛ بـه سـختی از جایـم برخاسـتم؛ قلبـم آن 
چیـزی کـه چشـم‌هایم می‌دیـد، بـاور نمی‌کـرد؛ بـوی خـون 
وآتـش، همـه جـا را فراگرفتـه بـود. شـعار آن روز در وجـودم 
ایـن  و  نمیپذیریـم«.  می‌زد:»میمیریم،میمیریم،ذلـت  نعـره 
مسـافران ملکـوت، چـه زود ادعای‌شـان را ثابـت کـرده بودند.

محسن خادمی

روز دوم اسد بود، با بسياري از 
دوستان و همفکرانم،براي نه 
گفتن به نابرابري رفته بوديم؛ به 
علت بسته بودن راهها به وسيلهي 
کانتينرها،در دهمزنگ مستقر 
شديم، قرار بود تا برآورده شدن 
خواستههايمان در همان جا 
بمانيم؛.پس از چاشت، هوا بسيار 
گرم بود، خود را به زير سايهاي 
کشيدم، صداي رساي داوود از 
بلندگوها طنين انداز بود؛ دوستانم 
را ميديدم که هرکدام با لبهاي 
خندان در گوشهاي نشستهاند و از 
عزم محکمشان سخن ميگويند. 
ناگهان صداي هولناکي به گوش 
رسيد، روز روشن به شب تاريک 
مبدل گشت. گوشهايم ديگر 
چيزي نميشنيد؛ در اطرافم، چيزي 
جز پيکر به خاک و خون کشيده 
شدهي جوانان و کودکان به چشم 
نميخورد و به تعقيب آن، انفجار 
دوم رخ داد؛ به سختي از جايم 
برخاستم؛ قلبم آن چيزي که 
چشمهايم ميديد، باور نميکرد؛ بوي 
خون وآتش، همه جا را فراگرفته 
بود. شعار آن روز در وجودم نعره 
ميزد:»ميميريم،ميميريم،ذلت 
نميپذيريم«. و اين مسافران 
ملکوت، چه زود ادعايشان را ثابت 
کرده بودند.
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همچنیـن، تمامـی تبعیدیانِ غریـبِ هـزاره، در هرکجای جهان 
هسـتند، بر ضـد این عادی شـدگی کشـتار هزاره‌ها، فریاد انسـانی 
سـر دهند و در این سـرمای سـخت و فصل دهشـت مـردم کویته 
را تنهـا نگذارنـد. دوران سـخت و رنـج بـاری اسـت. هزاره‌ها بیش 
از هـر مردمـی به حضـور در خیابـان تاریخ نیـاز دارنـد. مردمی که 
بـرای گرفتـنِ حـق شـان در خیابان‌ها حضـور میی‌ابنـد، هرگز 
شکسـت نمی‌خورنـد. در طـول سـه دهـه، حضـور هزاره‌هـا در 
حقیقی‌تریـن  درعین‌حـال  و  حضـور  سیاسـی‌ترین  خیابـان، 
تمامـی خیزش‌هـای مردمـی،  امـروز،  در دنیـای  نیـز هسـت. 
در خیابان‌هـا شـکل می‌گیرنـد. کاخ‌هـا، جایـش را بـه خیابـان 
داده اسـت و تقدیرهـا در خیابان‌هـا رقـم می‌خورنـد: خیابـان، 

اسـت.  تاریخ  اجـرای  صحنه‌ی 
اسدبودا

خون سفید و سرخ و حبش هست در زمین
خون می‌دهیم و باز عطش هست در زمین 

ضحاک پیر غازه طلب میک‌ند  ز ما
هر روز خون تازه طلب میک‌ند ز ما

هی میک‌شند و بار دگر تازه ایم ما
در مرگ از قدیم خوش آوازه ایم ما

خون گلوی کیست برین سنگفرش داغ
اینک سزای آنکه طلب میک‌ند چراغ

سر می برند وای مگو شانه ات کجاست
گیرم چراغ داد تو را خانه ات کجاست

شهر تو کو، پناه تو کو، لشکر تو کو
قوم هزار پاره من! کشور تو کو

خواهر بگو هوای کدام  شما چُم است
از خانة کدام شما روشنی گُم است

بخت بد کدام شما سرب و سنگ بود
نان آور کدام شما دهمزنگ بود

این تکه گوشت پاره دل نوبر تو نیست؟
این لخته ها شبیه سر شوهر تو نیست؟

این پاره آستین به نظر آشنا نبود؟
خواهر ببین! دو دست خود مرتضی نبود؟

ابوطالب مظفری


